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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



ساختن زندگی امروز 
)(در جهت حكومت امام زمان

 رابطه‌ى معنوى بين آحاد مردم و امام زمان
ملازمت انتظار واقعی، با اطمينان و اعتماد به آینده

اميد، شرط مبارزه و حركت به سمت صلاح
انقالب اسالمى ايـران، مهمتریـن وسـیله بـرای 

امید واری ملت ها 
صدور انقلاب عامل تکثیر امید در ملتها

تلاش غرب برای مأیوس کردن ملتها
مسأله پیشرفت و تأثیر آن در امید ملتها

عدالت، مهمترین بنای جامعه مهدوی
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‌تعال‌ىفرجه( * ساختن زندگی امروز در جهت حكومت امام زمان)عجّل‌الَلّ

 رابطه‌ى معنوى بين آحاد مردم و امام زمان
ارتبـاط قلبـى كياكي مـردم مؤمـن با مقـام ولايـت عظمـ‌ى و ولـىّ‌اللَّ اعظـم، كيـى از بركاتى اسـت كه از مشـخص 
بـودن مهـدى موعـود )عجّـل‌اللَّ‌ تعالـ‌ى فرجـه‌ الشّـريف( در عقيدهى‌ مـردم ما ناشـى م‌ىشـود. ما علاوه بـر اعتقاد 
به اصـل وجـود مهـدى و اينك‌ـه كسـى خواهـد آمـد و دنيـا را از عـدل و داد پـُر خواهدكـرد، شـخص مهـدى را هم 
م‌ىشناسـيم و نام و كنيه و پدر و مـادر و تاريـخ ولادت و يكفيات غيبـت و اصحاب نزديـك و حتّى بعضـى از يكفيات 
هنگام ظهـور او را نيـز م‌ىدانيم. اگرچه آن شـخصيت درخشـان و خورشـيد تابـان را در بيرون و محيـط زندگى خود 

نم‌ىبينيـم و او را تطبيـق نمك‌ىنيـم، امـا معرفـت بـه حـال او داريم.
رابطـهى‌ بيـن شـيعيانى كـه ايـن اعتقـاد را دارنـد، با مقـام ولايـت و مهـدى موعـود، يـك رابطـهى‌ دايمى اسـت و 
چه‌قدر خوب و بلكـه لازم اسـت كه كياكي مـا، قلباً هـم اين رابطـه را ب ا توجه و توسـل و حـرف زدن بـا آن حضرت 
حفظ كنيـم. طبق هميـن زياراتى كـه وارد شـده و بعضـاً مأثور اسـت و به احتمـال زياد به خـود معصوم)ع( مسـتند 
می‌باشـد، ايـن رابطـهى‌ قلبـى و معنـوى بيـن آحـاد مـردم و امـام زمان)عجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجـه( كي امر مستحسـن، 

بلكـه لازم و داراى آثـارى اسـت؛ زيرا اميـد و انتظـار را به طـور دايـم در دل انسـان زنده نگه مـ‌ىدارد.

ملازمت انتظار واقعی، با اطمينان و اعتماد به آینده
انتظـار، كيـى از پرُبركت‌ترين حالات انسـان اسـت؛ آن هـم در انتظـار دنياىي روشـن از نور عـدل و داد. »يملأ اللَّ به 
الارض قسـطا و عدلا«.1 خداى متعال به دسـت او، سـرزمين بشـرى و همـهى‌ روى زميـن را از عدالت و دادگسـترى 

*.  بیانات در دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم 1368/12/22
1. بحارالانوار، ج ۳۶ ، ص ۳۱۵
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پرُخواهدكـرد. انتظـار چنيـن روزى را بايـد داشـت. نبايد اجـازه داد كـه تصرف شـيطانها و ظلـم و عـدوان طواغيت 
عالم، شـعلهى‌ اميـد را در دل خامـوش كند. بايـد انتظار كشـيد. انتظار، چيـز عجيبى اسـت و داراى ابعـاد گوناگونى 
م‌ىباشـد. كيـى از ابعـاد انتظار، اعتمـاد و اميـدوارى بـه آينـده و مأيوس نبـودن اسـت. هميـن روح انتظار اسـت كه 
به انسـان تعليم م‌ىدهـد تـا در راه خيـر و صلاح مبـارزه كنـد. اگر انتظـار و اميـد نباشـد، مبـارزه معنى نـدارد و اگر 
اطمينان بـه آينده هم نباشـد، انتظـار معنى نـدارد. انتظار واقعـى، با اطمينان و اعتماد ملازم اسـت. كسـى كه شـما 
می‌دانيـد خواهد آمـد، انتظـارش را مك‌ىشـيد و انتظار كسـى كـه به آمدنـش اعتمـاد و اطمينـان نداريـد، انتظارى 
حقيقى نيسـت. اعتمـاد، لازمهى‌ انتظار اسـت و ايـن هر دو، ملازم با اميد اسـت و امـروز اين اميـد، امـرى لازم براى 

همهى‌ ملتهـا و مـردم دنيا می‌باشـد.

 اميد، شرط مبارزه و حركت به سمت صلاح
دنيا در طول تاريـخ طولانى بشـر، ادوار سـياه و تارىكي به خود ديده اسـت؛ امـا بدون شـك، ىكي از تاركيتريـن ادوار 
زندگى بشـر و تلختريـن روزگارهاى عمومـى مردم عالـم، همين روزگار كنونى اسـت كـه در آن هيچ ترديـدى نبايد 

كرد و ايـن به‌خاطر تسـلط روزافـزون قدرتهاى شـيطانى و بزرگ عالـم بر زندگى انسانهاسـت.
اگر شـما بـه وضع دنيـا نـگاه كنيـد، قضيـه روشـن م‌ىشـود. در دنيـا، قدرتها عالـم را بيـن خودشـان تقسـيم كرده 
بودنـد و روزبه‌روز تسـلط و تصـرف قدرتهـاى بزرگ نسـبت بـه مناطـق گوناگون عالم، سـخت‌تر و سـنگينتر شـده 
اسـت. مثلًا امـروز دخالت قـدرت شـيطانى و طاغوتى امريـكا در زندگـى ملتها، از هميشـه بيشـتر اسـت. در همهى‌‌ 
شـؤون عمـده و اساسـىِ ملتهـا دخالت مك‌ىننـد و ايـن دخالـت، منحصر بـه مسـايل اقتصـادى ملتها نيسـت؛ بلكه 
در فرهنـگ و سياسـت و ادارهى‌ امـور و تعييـن مديران امـور كشـورها نيز دخالـت مك‌ىنند. اگـر كسـانى در جوامع 
گوناگـون اوضـاع را نفهمنـد و نداننـد، راحـت زندگـى مك‌ىننـد؛ امـا صاحبان فكـر و افـراد هوشـمند و روشـنفكر و 
كسـانى كه م‌ىفهمنـد قدرتهـاى طاغوتـى با زندگـى و سرنوشـت آنهـا چه مك‌ىننـد، حقيقتـاً دنيا بـراى آنهـا تيره 
و تار اسـت و زندانـى بيش نيسـت. »ضاقت عليهـم‌الارض بما رحبـت«.2 حقيقتاً انسـانهاى هوشـمند در بسـيارى از 
مناطق دنيـا، اين‌گونـه زندگى مك‌ىننـد. اگـر در دلها اميد بـه روزگار روشـن باشـد، مبارزه ممكـن اسـت و اگر اميد 

بميـرد، مبـارزه و حركـت به سـمت صلاح هـم خواهـد مرد.

انقلاب اسلامى ايران، مهمترین وسیله برای امید واری ملت ها 
واقعيت ديگر آن اسـت كـه امروز ما در دنيا شـاهد بيدارى ملتها هم هسـتيم. درسـت اسـت كه با پيشـرفت وسـايل 
جديـد و تلويزيـون و راديـو و تبليغـات و پـول و امكانات صنعتـى و غيـره، تسـلط قدرتهاى اسـتكبارى بر ملتهـا و بر 
شـؤون آنها روزبه‌روز بيشـتر شـده اسـت؛ اما سـنت الهى بر ايـن قـرار گرفته كـه ملتها هـم بيدار بشـوند و مـا امروز 
م‌ىبينيـم كه ملتهـا هـم روزبـه‌روز بيـدار م‌ىشـوند و اين بـه خاطر اميدى اسـت كـه آنها بـه آينـده پيـدا كرده‌اند.

اميد، در حال بيـدار كردن ملتهاسـت. بدون شـك، مهمترين وسـيلهى‌ اميد بـراى ملتها در ده سـال اخيـر، پيروزى 

2. توبه: ۱۱۸
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انقلاب اسلامى در ايـران، تشـيكل حكومت مردم، تأسـيس حكومـت »نه شـرقى و نه غربى« و پيشـرفت سياسـت 
مقاومـت در مقابل قدرتهاى اسـتكبارى بود. ايـن وقايع، به مـردم دنيـا - خصوصاً مسـلمانان - اميد بخشـيد و آنها را 

بيدار كـرد. اين، صنـع الهـى و قدرت خـدا بود.

صدور انقلاب عامل تکثیر امید در ملتها
چه‌قـدر تبليغـات جهانى ايـن جملـهى‌ امـام عزيـز و فقيدمـان را كوبيدنـد كه فرمـوده بودنـد: »مـا انقلابمـان را به 
همهى‌ عالم صـادر خواهيـم كرد«. صـدور انقلاب بـه معناى ايـن نبود كـه ما برم‌ىخيزيـم و با قـوّت و قـدرت به اين 
طـرف و آن طـرف م‌ىرويـم و جنـگ راه م‌ىاندازيم و مـردم را بـه شـورش و انقلاب وادار مك‌ىنيـم؛ مقصـود امام به 
هيچ‌وجه اين نبـود. ايـن كار جزو سياسـتها و اصـول ما نيسـت؛ بلكه مردود اسـت. آنهـا ايـن جملـه را اين‌گونه معنا 

كردنـد و آن را كوبيدند.
معناى صـدور انقلاب اين اسـت كـه ملتهاى دنيـا ببينند كي ملـت، با قـدرت خود و بـا اتكاء بـه اراده و عـزم خويش 
و با توكل بـه خـدا م‌ىتواند ايسـتادگى كند و تسـليم نشـود. اگـر ملتها ايـن پايـدارى را ديدند، بـاور خواهنـد كرد و 
تشـويق خواهند شـد كه خودشـان را از زيـر بار ظلم نجـات بدهنـد. امروز شـما واضحترين حـركات مسـلمين را در 
جاهايـى م‌ىبينيد كه سـالهاى متمـادى مسـلمانهاى آن‌جـا زير فشـار بودند؛ مثل كشـمير و سـاير كشـورهاىي كه 
امـروز مسـلمانها سـر بلندكرده‌انـد. البته، بـر اينهـا فشـار خواهنـد آورد و فشـار آوردنـد و ظلم كردنـد؛ اما فشـار به 
معناى از بيـن بـردن نتيجهى‌ كار نيسـت. فشـار قادر نيسـت كـه كي حركـت مسـتمر و متوكل بـر خـدا را متوقف 

بكنـد؛ بلكه گاهـى فشـار، آن حركـت را وسـيعتر هم خواهـد كرد.
شـما اگر امـروز به مـردم فلسـطين در داخل سـرزمينهاى اشـغالى نـگاه كنيد، م‌ىبينيـد كه حقيقتـاً مردم با فشـار 
مبـارزه كردند. ايـن مبـارزه در شـرايط سـختى در فلسـطين انجام م‌ىگيـرد؛ اما مـردم ايـن مبـارزه را ادامـه دادند. 
همين ملـت افغانسـتان كـه بـا سـختيهاى بسـيار مواجـه شـدند و در سرتاسـر دنيـا هيچك‌س نبـود كـه حتّى كي 
روز بـه داد اينها برسـد و بـه آنها كمـك كنـد، تنهـا و مظلومانـه جنگيدنـد و ايسـتادند و ادامـه دادند. بقيـهى‌ ملتها 
هـم همين‌گونه‌انـد و ايـن از الگـوى اسلام و جمهـورى اسلامى در ايـران ناشـى م‌ىشـود. انقلاب، اين‌طـور صادر 

م‌ىشـود و درس و تعليـم و سرمشـق بـراى ملتها بـه وجود مـ‌ىآورد.
آنچه كـه امروز دسـتگاه اسـتعمارى امريـكا و اذناب او و سـاير دشـمنان اسلام و انقلاب به دنبـال آن هسـتند، اين 
اسـت كه چهـرهى‌ مقاومت ملـت ايـران را در سـطح جهـان مخـدوش كننـد. مـردم دنيـا از مقاومـت شـما اميدوار 
شـدند؛ چون ديدند شـما ايسـتادگى كرديـد و در مقابل فشـار زانو نزديـد. اگر دشـمن بخواهد اميـد را از مـردم دنيا 
بگيرد، چـهك‌ار بايد كنـد؟ بايد بـه مردم دنيـا وانمـود كند كه ملـت ايـران نتوانسـتند پايـدارى كنند و مقاومتشـان 
تمام شـد. اگـر - العياذ بـاللَّ - امريـكا و تبليغـات غـرب و اسـتكبار بتوانند ايـن حـرف را در دنيا به كرسـى بنشـانند 
كه ملت ايـران هم بـا اين همـه ادعـا و هياهو، بالاخـره نتوانسـت طاقـت بيـاورد و به زانـو درآمـد، در اين صـورت به 
مقصـود خـود رسـيده‌اند و در نتيجه همـان اميدى كـه در دلهـاى مسـلمانها و ملتهـا و مسـتضعفان به‌وجـود آمده 
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بـود، به يـأس مبـدّل خواهد شـد.

تلاش غرب برای مأیوس کردن ملتها
اگـر بـه تبليغـات اسـتكبارى و امركياىي و غربـى و صهيونيسـتى نـگاه كنيـد، خواهيد ديـد كه تمـام كارهـاى آنها، 
روى هميـن يـك نقطـه متمركـز اسـت. بـه عبـارت ديگـر، هـر چيـزى كـه نشـاندهندهى‌ اميـد و مقاومـت ملـت 
ايـران اسـت، آن را منعكـس نمك‌ىننـد. آنهـا وحدت و شـور و حماسـهى‌ مـردم و حضـور گسـتردهى‌ ملت مـا را در 
راهپيماييهاى عظيم ۲۲ بهمن و سـاير مناسـبتها، عمـداً منعكس نمك‌ىنند و خبر فعاليتها و پيشـرفتها و تلاشـهاى 
دولـت جمهـورى اسلامى را منتشـر نم‌ىسـازند و از وفـادارى ب‌ىنظيـر ملـت مـا نسـبت به دسـتگاههاى مسـؤول 
حرفـى نم‌ىزننـد و حتّى خبـر پيـروزى ايـران در مقابل كسـانى كـه ادعاهاى حقوق بشـرى داشـتند و پس از سـفر 
نمايندهى‌ سـازمان ملل بـه ايـران، ادعاهاى دشـمنان انقلاب و منافقـان را تأييـد نكردند و آنهـا را در گـزارش خود 

رسـوا سـاختند، در رسـانه‌هاى اسـتكبارى درسـت منعكس نشـد.
آنهـا كمـال خباثـت را در انعـكاس حقايق روشـن ملـت ايـران اعمـال مك‌ىنند؛ چـون اگـر مـردم دنيـا بفهمند كه 
در بيسـت و دوم بهمـنِ بعـد از رحلـت امـام، چنين حركـت عظيمـى انجـام گرفت، اميدشـان بيشـتر خواهد شـد. 
آنهـا نشـانهى‌ مقاومـت ملـت ايـران را منعكـس نمك‌ىننـد. در دوران جنـگ هـم پيروزيهـاى ملـت مـا را منعكس 
نمك‌ىردنـد. آن روزى كـه رزمنـدگان سلحشـور مـا خرمشـهر را پـس گرفتـه بودنـد، خبـر آن‌را منعكـس نكردنـد.

به طـور كلى، هـر چيـزى كـه نشـاندهندهى‌ مقاومـت و اميـد و ايسـتادگى ملـت ايـران در مقابـل قدرتهاسـت و به 
ملتهـاى ديگـر اميـد م‌ىدهـد، آن را مكتـوم نگـه م‌ىدارنـد و پخـش نمك‌ىننـد؛ امـا بعكـس، اگـر چيـزى موجـب 
نااميـدى م‌ىشـود، آن را منتشـر مك‌ىننـد! فرض كنيـد ناطقـى در كي جـا حرفى بزنـد و آمارى به راسـت يـا دروغ 
بدهد كـه حكايـت از كي نارسـاىي و نابسـامانى كنـد، م‌ىبينيـد تمـام راديوهـاى بيگانـه آن‌را پخش مك‌ىننـد! اگر 
كسـى ادعا كند كه اختلاف و تفرقه هسـت، يا حرفى بزنـد كه بـوى اختلاف و تفرقـه در آن باشـد، اين حـرف و ادعا 

را بـا صدهـا زبـان منعكس مك‌ىننـد تا نشـان دهند كـه در ايـران اختلاف و تفرقـه وجـود دارد!

مسأله پیشرفت و تأثیر آن در امید ملتها
بـا وجـود ابتـكار و پيشـرفت در كارهـاى شـما و ورودتـان در زمينه‌هـاى جديـد علمـى و عملـى، راديوهـاى بيگانه 
درصدد ايـن نيسـتند كه پيشـرفتهاى جمهـورى اسلامى در زمينه‌هـاى مختلـف را به جهانيـان منعكـس نمايند؛ 
بلكه اگـر نقاط ضعفـى پيـدا كننـد، آن را ده برابـر جلـوه م‌ىدهند؛ چـون وضعيت شـما مردم بـراى قدرتها دردسـر 
خواهد داشـت و در روحيـهى‌ ملتهاى ديگـر اثر م‌ىگـذارد و قدرتهـاى اسـتكبارى نم‌ىخواهنـد مقاومـت و ادامهى‌ 

حيـات قدرتمندانـهى‌ شـما، به ديگـران اميـد بدهد.
البته، خـداى متعال با ماسـت. در تمـام مراحل ايـن دوران يازده سـال، خداونـد به ما كمك كـرده و باز هـم كمك او 
شـامل حال ملت ايـران خواهد بـود - در اين ترديدى نيسـت - شـرطش اين اسـت كه در كارهـاى خودمـان، خدا را 
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در نظر داشـته باشـيم؛ خصوصاً ما مسـؤولان و كسـانى كه كارى در اختيار آنهاسـت، سـعى كنند كار را بـراى خدا و 
صلاح ملت، خـوب انجـام بدهند.

عدالت، مهمترین بنای جامعه مهدوی
ما كـه منتظر امام زمان هسـتيم، بايـد در جهتى كـه حكومـت امـام زمان)عليـه‌الاف التحيةوالثناءوعجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفر

جه( تشـيكل خواهد شـد، زندگى امـروز را در همـان جهت بسـازيم و بنا كنيـم. البته، مـا كوچكتر از آن هسـتيم كه 
بتوانيـم آن گونه بنايـى را كه اوليـاى الهى سـاختند يا خواهند سـاخت، بنا كنيـم؛ اما بايـد در آن جهت تلاش و كار 

. كنيم
مظهـر عـدل پـروردگار، امـام زمان)عجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجـه( اسـت و م‌ىدانيـم كـه بزرگتريـن خصوصيـت امـام 
زمان)عليه‌الصّلاةوالسّلام( - كـه در دعاهـا و زيـارات و روايـات آمده اسـت - عدالـت م‌ىباشـد: »يملأ اللَّ بـه الارض 
قسـطا و عدلا«. ما بايـد امروز جامعـه را جامعـهى‌ عدالـت بكنيـم. در بناى يـك جامعه، عدالـت از همه چيـز مهمتر 
اسـت. عدالت، بـه معناى عـدم تبعيـض در حقـوق و حـدود و احكام اسـت. عدالـت، يعنى كمك بـه مردم محـروم و 
ضعيـف. عدالت، يعنـى اين كـه برنامه‌ها و حركـت كلى كشـور، در جهـت تأمين زندگى مسـتضعفان باشـد. عدالت، 
به معنـاى اين اسـت كـه كسـانى كـه در زيـر سـايهى‌ سـنگين نظـام طاغوتـى، از حقوق خـود محـروم ماندنـد، به 
حقوقشـان برسـند. عدالت، يعنـى اينك‌ه عـدهى‌ خاصى بـراى خودشـان حق ويژهي‌ـى قايل نباشـند. عدالـت، يعنى 
اينك‌ـه حقـوق انسـانى و اجتماعـى و عمومـى و حدود الهـى، كيسـان بر مـردم اجرا شـود. اگر جلـوى كسـانى كه با 
تيكه بر فريـب و زور و يا بر اسـاس كارهـاى ناصحيح و مبتنـى بر عقلهاى مـادّى و منحـرف از معنويت، توانسـتند به 
چيزهاىي كـه حق آنها نبوده اسـت، دسـت پيـدا كنند، گرفته شـود تـا فرصتى بـراى ادامـهى‌ كار خود پيـدا نكنند، 

عدالـت تحقق پيـدا كرده اسـت.
البتـه، كمك بـه مظلومـان و محرومـان، شـامل كمكهـاى فـردى هم م‌ىشـود، امـا قضيـه بالاتـر از اينهاسـت؛ زيرا 
تحقـق زندگـى عادلانه بـه اين اسـت كـه كمـك نظـام و تشـلايكت و حركـت آن، در جهت كمـك به مسـتضعفان 
باشـد. ما اگـر در ايـن جهـت، زندگى خـود را پيـش برديـم و حركت كرديـم، مطمئنـاً خـداى متعال كمـك خواهد 
كرد و قدرتهاى مـادّى نخواهند توانسـت بـا اين ترفندهـا و فريبها، ملـت مـا را از راه پرُافتخـار خود منصـرف كنند و 

مقاومتـش را بگيرنـد. ان‌شـاءاللَّ روزبـه‌روز مقاومـت مردم بيشـتر خواهد شـد.

جّ( 
)ع
ان

 زم
ام

ت ام
وم

حك
ت 

جه
در 

وز 
مر

ی ا
دگ

ن زن
خت

سا



مبارزه با استكبار، تلاشی براى حاكميت اسلام

اهمیت و ارزش مسأله انتظار در تشیع
مفهوم شناسی مسأله انتظار 

امتحـان انسـانهای پـاک در میدان مجاهـدت قبل 
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مستضعفان، حربه استکبار
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اولین قدم برای ظهور 

بهترين شيوه براى مصون ماندن انقلاب
صدور انقلاب اسلامی با صبر و استقامت ملت
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مبارزه با استكبار، تلاشی براى حاكميت اسلام*

عيد ملياد مبـارك و باسـعادت و سرشـار از اميـد و انتظـارِ امام غايـب و حجـت الهى در زميـن، مهـدى موعود)ع
جّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجه‌الشّريف‌وسلام‌اللَّ‌عليه‌وعل‌ىابائه الأطيبين‌الأطهريـن( را بـه شـما بـرادران و خواهـران عزيـز 
قمـى صميمانـه تهنيـت و تبريـك م‌ىگويـم. اين يـك فرصت بسـيار مغتنـم و بـاارزش بـراى اين‌جانب اسـت كه 
شـهر قم و مـردم قـم و اين آسـتان مقـدس را - كـه حرم اهـل بيـت اسـت - در روزى زيـارت كنـم كـه روز عيد و 
جشـن همهى‌ منتظران عالم و همهى‌ كسـانى اسـت كـه در اعماق جـان خـود، انتظار آزادگـى و عدالـت و رهاىي 

از ظلـم و تعـدى و طغيـان را دارند.
 از اوليـن لحظـات پيدايش ايـن نهضـت مبـارك كـه تحـت الطـاف حضـرت ولىّ‌اللَّ‌الاعظم)ارواحنافداه‌وعجّل‌اللَّ‌

تعال‌ىفرجـه( روزبـه‌روز بـه پيش رفته اسـت، شـما مـردم قـم، زن و مردتـان، پيـر و جوانتـان، بـا آن ارتبـاط پيدا 
كرديد؛ بـه آن كمك كرديـد و در صحنه‌هـاى گوناگون، بـا همهى‌ وجـود از آن دفـاع نموديد. خوشـحالم از اينك‌ه 
خداوند متعـال ايـن توفيق را بـه اين‌جانب داده اسـت كه بـاز بتوانم شـما عزيـزان قمـى را در اين مـكان مقدس و 

شـريف و در اين شـهر پرُخاطـره، آن هـم در چنيـن روز عزيز و شـريفى زيـارت كنم.

اهمیت و ارزش مسأله انتظار در تشیع
  لازم م‌ىدانـم چنـد مطلـب را در اين مـدت كوتاه عـرض كنم؛ كـه اينها مطالب اساسـىِ فكرى و سياسـى ماسـت 

و بـه هـم مرتبط هم اسـت:
 مطلـب اول دربـارهى‌ ايـن بخـش عظيـم اعتقادى ماسـت كـه عبـارت اسـت از انتظـار ظهـور ولىّ‌عصـر و مهدى 

*.  بیانات در دیدار مردم قم 1370/11/30
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موعـود و منجى بشـريت. همـهى‌ مسـلمانان، حقيقـت مهـدى موعـود را از طريـق روايـات خدشـه‌ناپذيرى كه از 
نبىّ‌اكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( و اوليـاى ديـن رسـيده اسـت، قبـول دارنـد؛ امـا ايـن حقيقـت در هيـچ جاى 
جهـان اسلام، مثـل محيـط زندگى ملـت عزيـز مـا و شـيعيان، ايـن برجسـتگى و ايـن چهـرهى‌ درخشـان و اين 
روح پرُتپـش و پرُاميـد را نـدارد؛ ايـن بـه خاطـر آن اسـت كـه ما بـه بركـت روايـات متواتـرهى‌ خودمان، شـخص 
مهـدى موعـود را بـا خصوصياتـش م‌ىشناسـيم. مـردم مـا ولـىّ‌اللَّ اعظـم و جانشـين خـدا در زميـن و بقيـهى‌ 
اهل‌بيـت پيامبـر را بـا نـام و خصوصيـات م‌ىشناسـند؛ از لحـاظ عاطفـى و فكـرى بـا او ارتبـاط برقـرار مك‌ىنند؛ 
بـه او م‌ىگوينـد؛ بـه او شـكوه م‌ىبرنـد؛ از او م‌ىخواهنـد و آن دوران آرمانـى - دوران حاكميـت ارزشـهاى والاى 
الهى بـر زندگى بشـر - را انتظـار م‌ىبرنـد؛ ايـن انتظـار داراى ارزش زيادى اسـت. ايـن انتظـار به معناى آن اسـت 
كـه وجود ظلـم و سـتم در عالـم، چشـمهى‌ اميـد را از دلهـاى منتظـران نم‌ىزدايـد و خامـوش نمك‌ىنـد. اگر اين 

نقطـهى‌ اميـد در زندگـى جمعيتـى نباشـد، چارهي‌ـى نـدارد جـز اينك‌ه بـه آينـدهى‌ بشـريت بدبين باشـد.

مفهوم شناسی مسأله انتظار 
  ايـن ظلم عظيم مسـلط بـر عالـم، اين سـلطه‌هاى ناحـق، ايـن زورگوىي بـه ملتها در سـطح جهـان، ايـن ريختن 
خونهـاى بناحـق، ايـن پايمـال كـردن شـريفترين و عزيزتريـن ارزشـهاى انسـانى، ايـن دروغهـا و تزويرهاىي كه 
سـردمداران اسـتكبار جهانـى هـر روز تحويـل بشـريت م‌ىدهنـد، ايـن همـه بـدى، ايـن همـه اسـتثمار و ظلم، 
انسـانى را كـه چشـمهى‌ اميـدى در دل نداشـته باشـد، به‌طـور طبيعـى مأيـوس مك‌ىنـد؛ لذاسـت كـه شـما 
م‌ىبينيـد نسـل جـوان در كشـورهاى غربى، بـه سـوى پوچى كشـانده م‌ىشـوند. نسـل جوانى كـه به سـنتها خو 
نگرفته اسـت و خـود را پايبند سـنتها نكرده اسـت، وقتـى كه ايـن نابسـامانى محيط زندگـى بشـريت را م‌ىبيند، 
نااميد م‌ىشـود؛ لـذا به سـمت پوچـى كشـيده م‌ىشـود. بسـيارى از دختـران و پسـران در كشـورهاى غربـى، به 
سـمت بيهودگـى و ب‌ىاعتناىي بـه مظاهر زندگـى و پوچـى و غرقه شـدن در شـهواتِ آنى كشـيده م‌ىشـوند؛ اين 
بـر اثر يـأس اسـت؛ بسـيارى از دانشـمندان و نويسـندگان و سـخنگويان بشـريت بـه اين حالـت دچار م‌ىشـوند؛ 
امـا آن ملتى كه بـه آينـده اميـد دارد، م‌ىداند كـه روزگار ظلم و سـتم و زورگويـى و تجـاوز و طغيان و اسـتكبار، با 
همهى‌ حجـم عظيمى كـه امروز در جهـان به وجـود آورده اسـت، كي روزگار تمام‌شـدنى اسـت و دورانـى خواهد 
رسـيد كه قـدرت قاهـرهى‌ حق، همـهى‌ قله‌هـاى فسـاد و ظلـم را از بيـن خواهد بـرد و چشـم‌انداز زندگى بشـر را 

با نـور عدالت منـور خواهـد كـرد؛ معنـاى انتظـار دوران امـام زمان اين اسـت.

امتحان انسانهای پاک در میدان مجاهدت قبل از ظهور
 شـما جوانـان عزيـز كـه در آغـاز زندگـى و تلاش خـود هسـتيد، بايـد سـعى كنيـد تـا زمينـه را بـراى آن‌چنان 
دورانـى آمـاده كنيـد؛ دورانى كـه در آن، ظلم و سـتم بـه هيچ شـكلى وجـود نـدارد؛ دورانى كـه در آن، انديشـه و 
عقول بشـر، از هميشـه فعالتر و خلاقتـر و آفريننده‌تـر اسـت؛ دورانى كه ملتهـا با كيديگـر نم‌ىجنگند؛ دسـتهاى 
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جنگ‌افـروز عالـم - همانهايـى كـه جنگهـاى منطقهي‌ـى و جهانـى را در گذشـته بـه راه انداختنـد و م‌ىاندازنـد - 
ديگـر نم‌ىتواننـد جنگـى بـه راه بيندازنـد؛ در مقيـاس عالـم، صلـح و امنيـتِ كامل هسـت؛ بايـد بـراى آن دوران 
تلاش كرد. قبـل از دوران مهـدى موعود، آسـايش و راحت‌طلبـى و عافيت نيسـت. در روايـات، »واللَّ لتمحّصنّ« و 
«)2( اسـت؛ بشـدت امتحان م‌ىشـويد؛ فشـار داده م‌ىشـويد. امتحان در كجـا و چه زمانى اسـت؟  »واللَّ لتغربلـنّ
آن وقتـى كـه ميـدان مجاهدتى هسـت. قبـل از ظهـور مهـدى موعـود، در ميدانهـاى مجاهـدت، انسـانهاى پاك 
امتحـان م‌ىشـوند؛ در كوره‌هـاى آزمايـش وارد م‌ىشـوند و سـربلند بيـرون م‌ىآينـد و جهـان بـه دوران آرمانـى 
و هدفـىِ مهـدى موعود)ارواحنافـداه( روزبـه‌روز نزدكيتـر م‌ىشـود؛ ايـن، آن اميـد بـزرگ اسـت؛ لـذا روز نيمهى‌ 

شـعبان، روز عيـد بزرگ اسـت.

ترسیم فضای یأس آلود در مقابل چشم مستضعفان، حربه استکبار
  حـالا كـه بحمـداللَّ توجهتـان كاملاً جلـب شـد، مـن يـك بـار ديگـر ايـن عيـد را بـه شـما تبريـك م‌ىگويـم؛ 
بخصـوص كـه ايـن عيـد مايـهى‌ اميـد و درسـت نقطـهى‌ مقابـل آن فضـاى يأس‌آلـودى اسـت كـه اسـتكبار 
م‌ىخواهـد در مقابـل چشـم مسـتضعفان عالـم بـه وجـود بيـاورد. اگـر امـروز شـما سياسـتگذاران و طراحـان 
برنامه‌هاى اسـتكبارى را مشـاهده كنيـد، خواهيـد ديد كـه از مهمترين كارهـا و هدفهـاى آنها ىكي اين اسـت كه 
در مقابل چشـم مردم، فضـاى يأس‌آلودى نسـبت بـه اصلاحاتى كه بايـد انجام بگيـرد، ايجـاد كنند. ملتهـا بايد از 
صلاح مأيوس بشـوند، تـا حربهى‌ اسـتكبار كارگر بيفتـد؛ والّ اگـر ملتها اميـدوار باشـند و اميدوار بماننـد، حربهى‌ 
اسـتكبار چنـدان كارگـر نيسـت. سـعى مك‌ىننـد فضـاى تيرهي‌ـى را در مقابـل چشـمها ترسـيم كننـد؛ فضـاى 
تيـره به ايـن معنا كـه به ملتهـا تفهيـم كنند كـه نيـروى ذاتى شـما، فرهنـگ شـما، اعتقادات شـما، شـخصيت و 
هويـت ملى شـما، نم‌ىتواند بـراى شـما كارى انجـام بدهـد؛ بايد قدرتهـاى بزرگ به شـما كمـك كنند تـا بتوانيد 

حركـت كنيـد.
 درسـت صدوهشـتاد درجـه مقابـل ايـن فكـر، فكـر انتظارى اسـت كه بـر محيـط ما و بـر محيطهـاى طرفـداران 
مذهب اهل‌بيـت )عليهم‌السّلام( حاكم اسـت. انتظار، يعنـى دل سرشـار از اميد بودن نسـبت به پايـان راه زندگى 
بشـر. ممكن اسـت كسـانى آن دوران را نبينند و نتوانند درك كننـد - فاصله هسـت - اما بلاشـك آن دوران وجود 
دارد؛ لـذا تبريـك ايـن عيـد - كـه عيد اميـد و عيـد انتظـار فـرج و گشـايش اسـت - درسـت نقطـهى‌ مقابـل آن 

چيزى اسـت كـه دشـمن م‌ىخواهـد به وجـود بيـاورد.

آماده کردن زمینه ظهور با حاكميت قرآن و اسلام
  مطلـب دوم در دنبالهى‌ همين مسـأله اسـت. مـا آن وقتـى م‌ىتوانيم حقيقتـاً منتظر به حسـاب بياييم كـه زمينه 
را آمـاده كنيم. بـراى ظهـور مهـدى موعود)ارواحنافـداه( زمينه بايـد آماده بشـود؛ و آن عبـارت از عمـل كردن به 
احـكام اسلامى و حاكميـت قرآن و اسلام اسـت. همان‌طـور كـه عـرض كـردم، فرموده‌انـد: »واللَّ لتمحّصـنّ« و 
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«؛ ايـن تمحيص و ايـن امتحان بـزرگ كـه مريـدان و شـيعيان ولىّ‌عصر)ارواحنافداه( بـا آن مواجه  »واللَّ لتغربلـنّ
هسـتند، همان امتحـان تلاش بـراى حاكميت اسلام اسـت. بـراى حاكميـت اسلام بايد كوشـش كنيـد؛ ملت 

بـزرگ ما ايـن كي قـدم را برداشـتند.

اولین قدم برای ظهور 
 مـن در ايـن شـهر قـم كـه خاسـتگاه مبـارزه و انقلاب اسـت، و در ايـن سـاحت مقـدس كـه شـاهد مجاهدتها و 
تلاشـهاى مخلصانـهى‌ ديريـن طولانـى دوران نهضـت در قبـل و بعـد از پيـروزى انقلاب بـوده اسـت، بايـد ايـن 
مطلـب را عرض كنـم كـه اوليـن قـدم بـراى حاكميـت اسلام و بـراى نزدكي شـدن ملتهـاى مسـلمان بـه عهد 
ظهـور مهـدى موعـود )ارواحنافـداه و عجّل‌اللَّ‌فرجـه(، به‌وسـيلهى‌ ملـت ايران برداشـته شـده اسـت؛ و آن، ايجاد 
حاكميت قرآن اسـت؛ ايـن، آن چيزى اسـت كه دنيـاى مـادّى نم‌ىخواسـت آن را باور بكنـد. بعد از قرنها تلاشـى 
كه كـرده بودنـد تا ديـن - و بخصـوص دين مقـدس اسلام - را از صحنـه خـارج كننـد، نم‌ىخواسـتند ببينند كه 
حـالا اين ديـن بـا يـك حاكميت و بـر سـرير قـدرت يـك حكومـت، در صحنـهى‌ عالم ظاهـر شـده اسـت و ملتها 
را به خـود جلـب و جـذب مك‌ىند؛ لـذا مبـارزات اسـتكبار و دشـمنان ديـن و جبهـهى‌ كفـر و عنـاد و اسـتكبار با 

جمهورى اسلامى شـروع شـد.
 آنچه لازم اسـت مـا بدانيـم و همهى‌ ملـت عزيز مـا بدانند، اين اسـت كـه سـنتهاى الهى كار خـود را كرده اسـت. 
عل‌ىرغـم فشـارى كـه دشـمن در طـول اين سـيزده سـال نسـبت بـه جمهـورى اسلامى و كشـور عزيز مـا ايران 
انجـام داده اسـت، بحمداللَّ تلاشـهاىي كه شـده، به ثمـر نشسـته و نتيجه داده اسـت؛ ايـن بايد از معجزات اسلام 

بـه حسـاب آيد.

بهترين شيوه براى مصون ماندن انقلاب
  امـروز كسـانى كه در معـرض تشـيكل حكومـت در كشـورها قـرار م‌ىگيرند، دسـت و دلشـان م‌ىلرزد كـه با اين 
همـه فاصلهىي‌ كـه ميـان دولتهـاى فقيـر و غنـى در دنيا بـه وجود آمـده اسـت، آيـا م‌ىتوانند ايـن بار سـنگين را 
بـر دوش بگيرنـد؟ جمهورى اسلامى ايران - ايـن نظام مقـدس الهى و اسلامى - عل‌ىرغـم تضييقهـاى روزافزون 
دشـمنان، توانسـت كارهاى درخشـانى را در سـطح كشـور انجام بدهـد كه حتّـى كي دولـت در شـرايط معمولى 
و غيربحرانـى هـم نم‌ىتوانسـت ايـن همـه تلاش و خدمـت انجـام بدهـد؛ ايـن چيزى اسـت كـه تصـور آن براى 

دشـمنان اسلام دردآور اسـت؛ آنها م‌ىخواسـتند ببيننـد كه جمهـورى اسلامى نـاكام و ناموفـق م‌ىماند.
 جمهـورى اسلامى بحمـداللَّ در ابعـاد گوناگـون و مختلـف بـه توفيقـات بزرگى دسـت پيدا كـرده اسـت؛ هم در 
زمينهى‌ سـازندگى كشـور، هم در زمينـهى‌ افكار و اخلاق عمومى، هـم در زمينـهى‌ فرهنگ و گسـترش فرهنگ 
اسلامى، هم در زمينهى‌ كشـاندن كشـور به اسـتقلال و زنده كردن اسـتعدادها و بـه صحنه آوردن تـودهى‌ مردم.

 در دورانهـاى سـياه حكومتهاى پادشـاهى و ستمشـاهى، مـردم همـواره از صحنـه بيرون بودند؛ كسـى بـه مردم 
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كارى نداشـت؛ آنچـه كـه بـود، در دسـت قدرتهـا بـود؛ خودشـان هـر كارى كـه م‌ىخواسـتند، مك‌ىردنـد؛ ملتها 
كارهي‌ـى نبودند. جمهـورى اسلامى ايـن توفيق را پيـدا كرد كـه اين سـدى را كـه در طول قرنهـا به وجـود آورده 
بودنـد، فـرو بريـزد؛ ملـت، همـهك‌اره و تصميم‌گيرنـده بشـود و مسـؤولان كشـور ناگزيـر باشـند آراء و خواسـت و 

نظـرات ملـت را رعايـت كننـد؛ كه ايـن بهترين شـيوه بـراى مصـون مانـدن انقلاب اسـت.
  آنچه كه مهم اسـت، اين اسـت كـه بحمداللَّ ملـت ما به آگاهى رسـيده و هوشـيار اسـت. ايـن همـه تبليغاتى كه 
دسـتهاى اسـتكبار در سرتاسـر عالـم روى آن سـرمايه‌گذارى مك‌ىننـد، بـر اين ملـت اثـرى نم‌ىگـذارد. ملت به 
تلاشـهاى اسـتكبارى در زمينـهى‌ تبليغـات، لبخند تمسـخر م‌ىزنـد و م‌ىداند كـه انگيزهى‌ آنهـا از ايـن تبليغات 

چيسـت؛ ايـن توفيـق بزرگى بـراى كي ملت اسـت.
 امـروز اسـتكبار جهانـى بـه وسـيلهى‌ راديوهـا و دسـتگاههاى تبليغاتـى خـود در دنيـا، حكومتهـا را جابه‌جـا 
مك‌ىند؛ كسـانى را م‌ىبـرد و كسـانى را به جاى آنهـا مـ‌ىآورد؛ اين‌قدر قـدرت تبليغاتشـان بـر روى نظامهاى پوچ 
و ب‌ىپايهي‌ـى كـه بـه ملتهـا متكـى نيسـتند، داراى تأثير اسـت؛ امـا اين ملـت بحمـداللَّ بنيـان مرصـوص و ايمان 

بزرگـى دارد.

صدور انقلاب اسلامی با صبر و استقامت ملت
 امام و معلم بـزرگ ايـن ملت - آن انسـان اسـتثناىي زمـان مـا؛ آن رهبـر فوق‌العادهىي‌ كه تاريـخ ما در ايـن قرون 
اخيـر نظيـرش را مشـاهده نكـرده اسـت؛ آن انسـان والا بـا آن اخلاص فوق‌العـاده - راهى را پيـش پاى مـردم ما 
گذاشـت؛ خـداى متعال هـم تفضل كـرد؛ دسـت عنايـت ولىّ‌عصـر هم بحمـداللَّ همـواره بـا ايـن ملت بـوده و به 

آنها كمـك كـرده و ايـن آگاهـى در ملت مـا به وجـود آمده اسـت.
  بحمداللَّ همـهى‌ مسـؤولان دارنـد كار و تلاش مك‌ىنند و هر كـدام در بخـش مربوط بـه خود مخلصانـه زحمت 
مك‌ىشـند؛ خـدا هـم لطـف و كمـك مك‌ىنـد و بـه كارهـاى آنهـا توفيـق م‌ىدهـد و پيشـرفتهاى زيـادى پيـدا 

مك‌ىننـد؛ هـم در زمينه‌هـاى سياسـى، هـم زمينه‌هـاى اقتصـادى، هـم در زمينه‌هـاى سـازندگى كشـور.
 صبـر عظيـم و پولادين ايـن ملـت، در ميدانهاى گوناگـون آزمايش شـده اسـت. ان‌شـاءاللَّ در آيندهى‌ نـه چندان 
دورى، بـا همين صبـر و اسـتقامت، وضعيتى به وجـود خواهد آمـد كه مسـلمانان كشـورهاى ديگر، بلكـه ملتهاى 
غيرمسـلمان، از ايـن نظـامِ زندگـى و نظامى كـه مايـهى‌ آبادانى و سـازندگى كشـور اسـت، درس و الگـو بگيرند و 

ان‌شـاءاللَّ اسلام چهـرهى‌ سـازندهى‌ خـود را در آن روز به طـور واقعى بـه دنيا نشـان بدهد.
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انتظار فرج یعنی حركت در جهت قسط و عدل*

اسلام، تأمین کننده عدل برای بشر
آنچـه كـه در بـاب ايـن ملياد مبـارك بـه طـور دائـم بايـد مـورد توجّـه باشـد، ايـن اسـت كـه امـام زمـان عليه 
، رمـز عدالـت و مظهـر قسـط الهـى در روى زميـن اسـت. بـه همين جهـت اسـت كه همـه بشـريتّ، به  سلام‌اللَّ
شـكلى انتظار ظهـور آن حضـرت را مك‌ىشـند. البته مسـلمانان به صـورت مشـخّص، اين انتظـار بـزرگ را معلوم 
و تحديـد كردند و شـيعيان نسـبت به شـخصى كـه اين لبـاس بر قامـت او دوخته شـده اسـت، آگاهيهاى روشـن 
و مشـخّص كننده‌اى هـم دارنـد. لذاسـت كه موضـوع امـام زمـان عـج اللَّ تعالـى فرجه الشّـريف، بـا اين ديـد، نه 
مخصوص شـيعه و نه حتـى مخصوص مسـلمين اسـت. بلكه انتظـارى در دل همه قشـرهاى بشـر و ملتهـاى عالم 
اسـت. اميـدى اسـت در دل بنـ‌ىآدم؛ كـه تاريخ بشـريتّ به سـمت صلاح حركـت مك‌ىنـد. اين اميـد، به بـازوان 
قـوّت م‌ىبخشـد، بـه دلهـا نـور م‌ىدهـد و معلـوم مك‌ىنـد كـه هـر حركـت عدالتخواهانـه‌اى، در جهـت قانـون و 
گردش طبيعـى اين عالـم و تاريخ بشـر اسـت. به هميـن خاطر اسـت كـه وقتى ملت مـا، قبـل از پيـروزى انقلاب 
بـه مبـارزات مشـغول بودنـد، احساسشـان ايـن بـود كـه در جهـت پيشـرفت بـه سـمت آرمـان بشـريتّ حركت 
مك‌ىننـد . بعـد از پيـروزى انقلاب هـم احسـاس ملـت ايـران ايـن اسـت كـه هـر حركـت و هـر اقداممـان؛ هـر 
مبارزه‌اى كـه كرديـم و هر رنجـى كه تحمّـل نموديـم، در جهت مقصودى اسـت كـه ميان آحـاد بشـر و همه اهل 
معرفت مشـترك اسـت. مقصود، اسـتقرار عدالـت، و هدف، رسـيدن بـه عدل براى بشـر اسـت. و اسلام اين عدل 

را تأميـن مك‌ىنـد.

*. بيانات در ديدار جمعی از مهمانان خارجى 1371/11/18
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تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در میان ملت‌ها:

الف( ایجاد امید در دل ملتها
 آنچـه كه مـن امـروز بـه مناسـبت ايـن ملياد مسـعود و اجتمـاع شـما حضّـار محتـرم و بـرادران و خواهـران در 
نظر دارم عـرض كنـم، نكتـه‌اى در باب مسـائل مربـوط به انقلاب اسـت. آن نكته اين اسـت كـه پيـروزى انقلاب 
اسلامى در ايـران، اميـدى در دل ملتها و مبـارزان مسـلمان در همه جـاى عالـم پديـد آورد؛ دلهاى مـرده را زنده 
كـرد و هرچه عليـه اسلام و بلكـه عليه مطلـق ديـن، تبليـغ و فعاليـت و تلاش شـده بـود، آنهـا را از ذهـن و عملِ 
ملتهـاى مبـارز در سراسـر دنيـا زدود و از بيـن برد. لذاسـت كـه بعد از پيـروزى انقلاب اسلامى، در اطـراف عالم 
نهضتهـاى انقلابى پديـد آمد، يـا اگر هم قبلاً بـود، اوج گرفت و شـتاب پيـدا كرد. علاوه بر ايـن، قبـل از پيروزى 
انقلاب اسلامى، وقتى جوانـان و غيرتمنـدان كي ملـت م‌ىخواسـتند مبـارزه‌اى را عليه ظلمـى كه بـر آن ملت و 
در منطقـه خودشـان حاكـم بود، آغـاز كنند، بـه دنبـال تفكّـرات چـپ م‌ىرفتنـد. از چپيها الهـام م‌ىگرفتنـد و از 
آنهـا جـزوه و نوشـته و دسـتورالعمل دريافـت مك‌ىردند. هر جـاى دنيا كـه نهضت يـا مبـارزه‌اى عليه ظلـم وجود 
داشـت، شـما م‌ىديديـد كي صبغـه چـپ در آن هسـت، يا سـعى م‌ىشـد ايـن صبغه چـپ به نحـوى بـه آن داده 
شـود. چنين تصـوّر م‌ىشـد كـه بـدون ارتبـاط و اتصّال بـا يـك تفكّر يـا با يـك مكتـب - كه آن هـم مثلاً مكتب 
ماركسـيزم بـود نم‌ىشـود مبـارزه‌اى را سـازماندهى و هدايت كـرد و به پيـروزى رسـاند! امّا بعـد از آنك‌ـه انقلاب 
اسلامى پيروز شـد، ديديم در هـر نقطه عالـم كه يـك حركـت انقلابى و يـا حركـت غيورانـه‌اى در مقابـل ظلم و 
جور انجـام م‌ىشـود، صبغـه مذهـب پيـدا مك‌ىنـد. حركتهـاى مذكـور در كشـورهاى اسلامى، صبغه اسلام به 
خـود م‌ىگرفـت و در كشـورهاى غيراسلامى، گرايش به يـك مذهب ديگـر را در خود داشـت. مـا حتّـى در اوايل 
پيـروزى انقلاب، مبارزاتى را مشـاهده كرديم كه قبل از آن، گرايشهايشـان ماركسيسـتى بـود؛ امّا بعـد از پيروزى 
انقلاب اسلامى در ايـران، نـه اينك‌ـه آن گرايش ماركسيسـتى بـه كلـّى از بين بـرود، ولى يـك رگـه مذهبى هم 
در آن به وجـود آمد و يـا كي عنصـر مذهبى هـم در آن وارد شـد. اين همـه، از تأثير پيـروزى انقلاب اسلامى بود.

ب( برگرداندن هویت اسلامی به ملت‌ها
انقلاب اسلامى ايران، پـس از پيـروزى خـود، از يـك طـرف بـه مبـارزان دنيـا اميـدداد و دلهـاى غيرتمندانى را 
كـه م‌ىخواسـتند با ظلـم و جـور و نامردمـى در هـر نقطه عالـم مبـارزه كننـد زنده كـرد و از طـرف ديگـر، هويتّ 
اسلامى را بـه ملتهـاى مسـلمان برگرداند. در ايـن هيچ شـكّى نيسـت. اين تأثيـر مثبتى بـود كه انقلاب اسلامى 

در همـه جـاى دنيا گذاشـت. 

ج( شناساندن دشمن و استکبار به ملت‌ها
اما همزمـان با ايـن تأثيـر، يـك تأثيـر ديگرى هـم در دنيـا به جـا نهـاد و آن ايـن بود كـه دشـمنان جبهه اسلام 
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را بيدار كـرد و بـه آنـان تجربه داد! دشـمن يكسـت؟ جبهـه ضدّ اسلامى اسـت؛ اسـتكبار اسـت؛ همان كـه ما به 
آن »اسـتكبار« م‌ىگوييـم؛ قدرتهـاى مسـلّطِ عالم. يـك روز مظهـر اسـتكبار، امريـكا و شـوروى بودند. امـروز كه 
شـوروى نيسـت، امركيا در رأس اسـتكبار قـرار گرفته اسـت. قدرتهاى مرتجـع، قدرتهاى ضـدّ مردمـى، قدرتهاى 
متجـاوز، قدرتهايـى كـه ملتهـاى ضعيـف را در مشـت خـود م‌ىخواهنـد و دنيـا را متعلـّق بـه خـود م‌ىداننـد، 
همـه در جبهـه اسـتكبار ثبت نـام كرده‌انـد و اسلام و انقلاب اسلامى بـا اينهـا روبه‌روسـت. اينهـا بعـد از انقلاب 
اسلامى، مجرّب شـدند و تجربه پيـدا كردنـد. وقتى انقلاب اسلامى پيش آمـد، اسـتكبار هيچ تجربه‌اى نسـبت 
بـه حركتهاى عظيم اسلامى نداشـت. در گذشـته حركتهـاى نامنسـجمى پيش آمـده بود؛ امـا اين انقلاب و اين 

مبـارزه، واقعـه و حركت عظيمـى بـود كـه اسـتكبار در مقابلش غافلگير شـد.

 لزوم هشیاری مسلمانان عالم در مقابل جبهه استکبار
مـا در اوان پيـروزى انقلاب اسلامى بـه خوبـى مشـاهده مك‌ىرديـم كـه دشـمن، حيـرت‌زده و گيـج اسـت و 
نم‌ىفهمـد چـه اتفّـاق افتـاده اسـت. در حقيقـت، اسـتكبار نم‌ىتوانسـت تحليـل درسـتى از آنچـه كه واقع شـده 
بود پيـدا كنـد. امّا بعـد از آنك‌ـه جمهورى اسلامى تشـيكل شـد، مبـارزه ملت مـا بـا آن قـدرت ادامه پيـدا كرد؛ 
جنـگ تحميلـى پيش آمـد؛ مقاومـت اين ملـت پيش آمـد؛ رهبـرى قاطعانـه امـام خـود را در ميدانهـاى مختلف 
نشـان داد و پيوند اسلامى ميـان مـردم و امـام، ابعاد مختلـف خودش را شناسـاند؛ دشـمن بيدار و هشـيار شـد و 
تجربه پيـدا كرد. ايـن نكتـه، براى مـا ملت ايـران و نيـز بـراى مسـلمانان در سـاير نقـاط عالم، مهمّ اسـت. بـا اين 
حـال، مسـلمانان در سـاير نقاط عالـم بايـد توجّـه كنند كـه مبـارزات اسلامى، مثـل كي جنـگ نظامىِ سـنّتى 
و لاكسـكي اسـت. عينـاً مشـخّصات همـان برخـورد را دارد. در جنـگ نظامـى، وقتـى م‌ىبينيد دشـمن حركتى 
ابتـكارى از خـود نشـان م‌ىدهـد، سـعى مك‌ىنيـد ضـدّ آن حركـت را انجـام دهيـد. هميـن كـه دشـمن سلاح 
جديدى به دسـت مـ‌ىآورد، سـعى مك‌ىنيد ضـدّ آن سلاح را فراهـم كنيـد. او تانـك براى خـود فراهـم مك‌ىند، 
شـما ضـدّ تانـك فراهـم مك‌ىنيـد. او هواپيمـاى جنگـى بـراى خـود تحصيـل مك‌ىنـد، شـما ضدّهواىي درسـت 
مك‌ىنيـد. بـه معنـاى دقيقتر، هـر حركتـى را كـه دشـمن انجـام داد شـما م‌ىنشـينيد، فكـر و تلاش مك‌ىنيد و 
باابتكار و هوشـمندى، حركـت مقابـل او را انجام م‌ىدهيـد. در مبارزات اسلامى نيـز همين‌طور اسـت. در نهضت 
اسلامى نيز همين وضع وجـود دارد. دشـمن چون نسـبت به انقلاب اسلامى تجربه پيدا كرده اسـت، روشـهاى 

جديـدى را بـه كار م‌ىگيـرد. لـذا مسـلمانان عالـم بايد هشـيار باشـند.

همکاری مسلمین در جهت مقابله با استکبار
م‌ىبينيـد دشـمن در كشـورهاى مختلـف اسلامى چگونـه عمـل مك‌ىنـد؟ م‌ىبينيـد امروز دشـمن در بوسـنى 
هرزگويـن چطـور عمـل مك‌ىنـد؟ كيـى حركـت صربهاسـت، كيـى هـم حركـت امريـكا و اروپـا كـه بـا سـكوت 
خودشـان، بـا ب‌ىاعتناىي خودشـان، بـا تظاهر بـه اهميـت دادن و در واقـع اهميت ندادن، به نسـل كُشـى توسـط 
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صربهـا كمـك مك‌ىننـد. ايـن، يـك شـيوه حركـت از طـرف دشـمن اسـت؛ كار نـوى اسـت كـه دشـمن انجـام 
م‌ىدهـد. در قضيـه فلسـطين م‌ىبينيـد كـه دشـمن چـه روشـهاىي را بـه كار م‌ىگيـرد؟ در مقابلـه بـا نهضتهاى 
اسلامى در كشـورهاى مختلـف، مثل الجزايـر و جاهـاى ديگر هـم م‌ىبينيد كـه دشـمنان جهانى و عوامـل بومى 
آنهـا چگونه حركـت مك‌ىننـد؟ در هندوسـتان بـه گونـه‌اى، در تاجكيسـتان بـه نحـوى و در كشـورهاى مختلف، 
هر كدام برحسـب موقعيت، بـه نوعى. دشـمن براى برخـورد بـا نهضتهاى اسلامى به طـور دائم در حـال طرّاحى 
اسـت. مسـلمانان هم بايد اذهـان خودشـان را هدايت كننـد؛ با كيديگـر بـه مشـورت بپردازنـد؛ از تجربه‌هاى هم 
اسـتفاده ببرنـد؛ راههـا را در مقابل كيديگـر باز، و به هـم كمك كننـد تا بـراى مقابله راههـاى جديـدى بيابند. اى 

بسـا تجربه‌هـا كـه مـا را بـه ابتـكارات جديـدى دعـوت مك‌ىنند!

نقاط اصلىِ پيشرفت انقلاب اسلامى:

الف( ولایت فقیه
 به هر حـال، اينها مربـوط به سـطح جهان اسـت. در داخل جمهـورى اسلامى؛ در داخل ايـران اسلامى كه مركز 
توجّـه خصمانه دشـمن اسـت، دشـمن از تجربه‌هـاى خـود حداكثـر اسـتفاده را مك‌ىند. لـذا مـا ملت ايـران بايد 
هشـيار باشـيم. دشـمن چند نكتـه را برحسـب تجربه فهميـد و دانسـت كـه اينها نقـاط اصلـىِ پيشـرفت انقلاب 
اسلامى اسـت و بايـد بـا اينهـا مقابلـه كنـد. يـك نكتـه، امـام، آن رهبـر عجيـب، اسـتثناىي و عظيم‌القـدر بـود. 
دشـمن متوجّه شـد كه نفوذ رهبـرى در ايران اسلامى چه مك‌ىنـد و چگونه ايـن رابطـه محبت آميز ميـان رهبر 
و ملـت، در ميدانهاى مختلـف گره‌گشـا و باز كننده راههاسـت. دشـمن ديد كـه نفوذ امـام رضـوان‌اللَّ تعال‌ىعليه، 
چگونـه مـردم را در همـه ميدانهـا، مقابـل دشـمن بسـيج مك‌ىند. ايـن، نكتـه‌اى بـود كـه دشـمن روى آن تيكه 
كـرد. تجربه‌اى كه دشـمن پيـدا كرد ايـن بود كـه بايد شـخص امام امـت رضـوان‌اللَّ تعال‌ىعليـه و مطلـق رهبرى 
اسلامى - يعنـى همان چيـزى كـه در معارف انقلاب و معـارف اسلامى با عنـوان »ولايت فقيه« شـناخته شـده 
اسـت - را زير سـؤال ببرد. لـذا بيشـترين تبليغات دشـمن، عليـه امام بـود. منتهـا به شـكلى هدايت شـده، دقيق 
و البتـه بـى فايده! امـروز هم ايـادى دشـمن، در اطـراف عالـم و داخل ايـران، عليـه امام‌تبليـغ مك‌ىننـد. منتها به 
نـام امـام كارى ندارند؛ چـون م‌ىداننـد كه به نـام امـام نم‌ىشـود نزدكي شـد و به آن جسـارت كـرد. لذا بـه راه و 
عملكرد امـام حملـه مك‌ىننـد و گذشـته انقلاب را زير سـؤال م‌ىبرنـد. ايـن قلمهاى مأجـور و مـزدور و يـا غافل 
- از ايـن دو خـارج نيسـت - كه در يـك مقالـه، سـالهاى اوّلِ انقلاب را بـه كلى زيـر سـؤال م‌ىبرند، مقصودشـان 
چيسـت؟! اينها بـا چه كسـى طرفنـد؟! با امـام؟! مگـر رهبـرى امام نبـود كه ده سـال بـه اين ملـت كمك كـرد تا 
بتوانـد دشـوارترين راههـا را بپيمايد؟ چه كسـى م‌ىتوانسـت كشـور ويـران شـده‌اى را كه ايـادى دشـمن و رژيم 
فاسـد پهلـوى آن را بـه خـاك سـياه نشـانده بودنـد و در دل آن، جنـگ خانمـان برانـداز و ويرانگـرى پيـش آمده 
بود، حفـظ كند و بـه پيش ببـرد؟ چه كسـى ممكن بـود ايـن كار را بكنـد؟ اين، رهبـرى امام بـود. و حـال رهبرى 
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امام و رهبـرى اسلامى را زير سـؤال م‌ىبرنـد؛ اصل مفهـوم رهبـرى فقيـه و حاكميت دين‌شناسـان را زير سـؤال 
م‌ىبرنـد.

فقيـه يعنى چـه؟ فقيـه يعنى كسـى كـه ديـن را م‌ىشناسـد و راهـى را كه ديـن بـراى مردم ترسـيم كرده اسـت 
تـا بتواننـد سـعادت و خوشـبختى و آزادى و خوشـى دنيـا و آخـرت را بـه دسـت بياورنـد، م‌ىشناسـد و در مقابل 
مـردم م‌ىگـذارد. فقيـه يعنـى حاكميت انسـانى كه يـك منطـق عقلانى پشت‌سـرش هسـت و اسـتدلالى محكم 
دارد. حاكميـت چنيـن انسـانى را، حاكميت يـك نظامى يا يـك سـرمايه‌دار، يا حاكميت يـك سياسـتمدارِ حزبىِ 
حرفـه‌اى نـدارد. مقـالات خارجـى، تبليغـات خارجـىِ خبرگزاريهـا، مطبوعـات، راديوهـا، تلويزيونهـا و مـزدوران 
داخـل كشـور، ايـن را زيـر سـؤال م‌ىبرنـد. البته كشـور مـا بـه فضـل الهـى كشـور آزادى اسـت. مـا نم‌ىگذاريم 
مـزدوران بـا كارهـاى خودشـان ايـن آزادى را متزلـزل كننـد. بعضـى م‌ىخواهنـد بـه گونـه‌اى بنويسـند كـه مـا 
جلوشـان را بگيريم! نـه؛ بگذار بنويسـند! بعضـى م‌ىخواهنـد در نوشته‌هايشـان درمطبوعـات به ما فحـش بدهند 
و مـا بـه جنـگ بـا آن مطبوعـات تحريـك شـويم تـا بعـد در دنيـا بگوينـد: »ببينيـد جمهـورى اسلامى آزادى 
نـدارد!« نه؛ مـا فريـب نم‌ىخوريـم. مـا در بحبوحـه جنـگ كـه در هيـچ كشـورى آزادى مطبوعـات به آن شـكل 
نيسـت، آزادى مطبوعات داشـتيم. امروز شـما نگاه كنيـد ببينيد تعـداد روزنامه‌هـا و مجلّاتى كه در ايران منتشـر 
م‌ىشـود، چقـدر اسـت؟ در كـدام كشـور بـا ظرفيتهاى كشـور مـا، ايـن همـه روزنامـه و مجلّه منتشـر م‌ىشـود؟ 
هرچه هـم دلشـان م‌ىخواهـد م‌ىنويسـند! هميـن مطالبى كـه درباره‌شـان صحبـت كـردم، در مقـالات مجلّه‌ها 
وجـود دارد. البتـه مـردم، غالبـاً اطّلاع ندارند كـه اينها چـه م‌ىنويسـند! علتّش هم اين اسـت كـه مـردم اعتناىي 
به مـزدوران ندارنـد و وقتشـان را صـرف آن نمك‌ىنند كـه چنـان نوشـته‌هاىي را بخوانند. امّـا آنها م‌ىنويسـند و ما 
خبر داريـم. پس شـما ملت عزيـز هم بايـد بدانيـد كه بـراى چه م‌ىنويسـند و هدفشـان چيسـت. دشـمن از نفوذ 
و شـخصيت امام و نفـوذ رهبـرى دينى، در هـر زمانى به شـدت صدمـه خـورده و داغدار اسـت. كيـى از نقاطى كه 

دشـمن م‌ىخواهد بـا آن مقابلـه كنـد، رهبـرى و نفوذ آن اسـت.

ب( جوانان 
نقطـه دومـى كـه دشـمن روى آن سـرمايه‌گذارى مك‌ىند، جوانـان اسـت. در ايـران اسلامى، جوانان مـا در كوره 
انقلاب، افـرادى پارسـا بارآمدنـد. پارسـاىي جوانـان مـا ب‌ىنظير يـا لااقل كـم نظيراسـت. بنـده كه نظيـرى براى 
آن سـراغ نـدارم! جوانِ‌بـرى از آلودگيهاى مختلـف و پـاك از شـهوات، وارد ميدانهاى خطر م‌ىشـود؛ همـه چيز را 
رها مك‌ىنـد؛ آسـايش و راحتـى را كنار م‌ىگـذارد؛ به فكـر حركتـى الهى اسـت واحسـاس مك‌ىند بار مسـؤوليت 
بر دوش اوسـت. دشـمن بـا چنيـن جوانى بـه شـدّت مخالف اسـت. به هميـن سـبب كوشـش مك‌ىند تـا جوانان 
مـا پارسـا نماننـد. امـروز باندهـا و دسـتهاىي را م‌ىشناسـيم كه بـه شـكل يـك گروهـك، م‌ىخواهند جوانـان را 
فاسـد كنند. البتـه ما با چنـان باندهـا و دسـتهاىي برخـورد مك‌ىنيم و بـا آنها كه نسـل جـوان را تهديـد مك‌ىنند، 

شـديداً مبارزه خواهيـم كرد.
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ج( مردمی بودن حکومت
 نقطـه ديگـرى كه بـراى دشـمن بسـيار مهمّ اسـت، موضـوع مردمـى بـودنِ دولـت و مجلس و مسـؤولان كشـور 
اسـت. در كشـورهاىي كـه مثلاً دمكراسـى وجـود دارد، اگـر شـما نـگاه كنيـد، م‌ىبينيـد غالبـاً دولتمـردان يا از 
سـرمايه‌داران و يا وابسـته به سـرمايه‌دارانند و مجلسهايشـان را غالبـاً افـراد متنفّذ، پولـدار، قدرتمنـد و زور دار پر 
مك‌ىننـد. در كشـورهاىي هـم كـه دم از دمكراسـى م‌ىزنند، وضع بـه همين‌گونـه اسـت. در كشـورهاى معروف و 
نام آشـناى جهـان، غالـب كسـانى كـه در رأس حكومتها قـرار م‌ىگيرنـد از خانواده‌ها و قشـرهاى شـناخته شـده 
سياسـى، مالـى، نظامى و يـا اشـخاص وابسـته بـه طبقـات داراى زر و زورنـد. در ايـران اسلامى اين‌گونه نيسـت. 
مجلـس شـوراى اسلامى متّىك بـه عناصـرى از متـن مردم اسـت. يـك معلّـم، كي كشـاورز، يـك روحانـى، كي 
پزشـك، كي كاسـب يا كي دانشـجو، بـه يـك منطقـه انتخاباتى رفتـه اسـت و مـردم او را شـناخته‌اند، بـه او رأى 
داده‌انـد و به مجلس شـوراى اسلامى وارد شـده اسـت. دولـت جمهـورى اسلامى نيز همين‌طور اسـت. كسـانى 
كـه در رأس مسـؤوليتهاى دولتـى قـرار دارنـد، افـرادى هسـتند كـه عمـر و جوانـى خودشـان را در مبـارزات و 
سـختيها و شـدايد گذرانده‌انـد. مثـل رئيس‌جمهـور عزيز ما؛ همين شـخصيت برجسـته‌اى كـه عمـر و جوان‌ىاش 
را در راه مبارزات گذاشـته اسـت. همـكاران او هـم كسـان‌ىاند كه سـوابق مبارزاتى و يـا قابليّتهـا، آنها را به سـمت 
مسـؤوليتها كشـانده اسـت. هيچك‌دامشـان به يـك خانـواده ثروتمنـد، به يـك مجموعـه اشـرافى، به يـك فاميل 
مشـهور ريشـه‌دار قديمـى، به يـك كمپانـى و يـا بـه قشـرى از قشـرهاى داراى زر و زور، وابسـته نيسـتند. همه از 
مردمان معمولـى و انسـانهاى سـالم و صادقند. مهندسـى، دكتـرى، آدم كار كـرده مجرّبـى را آورده‌اند و مشـغول 
كار كرده‌انـد. اين هـم كي نكته اسـت كـه دولـت، دولتى مردمى اسـت. لـذا مـردم، هم مجلـس، هم دولـت و هم 
مسـؤولين را دوسـت م‌ىدارند؛ چـون م‌ىبينند كـه اينهـا از جنس خودشـان هسـتند. روى اين نقطه هم، دشـمن 
فعاليـت مى كند. دشـمن تلاش مك‌ىنـد دولـت و مسـؤولين را در چشـم مـردم از صلاحيـت و ابهّتِ لازم سـاقط 
كنـد. اين، كارِ دشـمن اسـت. تخصّص دشـمن در اين اسـت كـه خبرهـا را تحريـف كنـد و واقعيتهـارا دروغ جلوه 

دهـد.

د( روحانیت
 نقطه ديگـرى كـه دشـمن روى آن تلاش مك‌ىنـد، روحانيـت اسـت. روحانيون چـون در بيـن مـردم محبوبيت 
و نفـوذ و شـخصيت داشـتند، توانسـتند در دوران اختنـاق، پيـام مبـارزه را تـا اعمـاق جامعه پيـش ببرنـد و همه 
را از نظـرات امـام مطّلـع كننـد. روحانيـت مبـارز ايـن كار را كـرد. مـردم، روحانيـت را دوسـت م‌ىداشـته‌اند و به 
آنهـا اعتماد دارنـد. ايـن اعتماد و ابـراز محبت بـه روحانيـون در كشـور ما، كي سـنّت مربـوط به طول قرنهاسـت. 
روحانيـت اسلام در داخل كشـور مـا، متّكـى به مـردم اسـت و هيچ وقـت وابسـته بـه قدرتها نبـوده اسـت. امروز 
هـم روحانيـون بـه هيـچ قدرتـى وابسـته نيسـتند و صددرصـد مردم‌ىانـد. مـردم مـا هميشـه قداسـتى بـراى 
، امـروز هـم قائلنـد. مـردم، روحانيـت را مجموعـه‌اى پـاك و سـالم و قابـل  روحانيـت قائـل بوده‌انـد و بحمـداللَّ
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اعتمـاد م‌ىداننـد. م‌ىبينيـم دشـمن، از تجربه‌هـاى خـود در ايـن زمينـه، اسـتفاده مك‌ىنـد. دشـمن م‌ىفهمـد 
كه بايـد روحانيت را در چشـم مـردم، از حيثيّـت و اعتبـار انداخت. همه تلاششـان اين اسـت! تبليغـات مك‌ىنند، 
دروغ م‌ىگوينـد، اگـر مسـأله كوچكـى را در جايـى پيـدا كننـد، چنديـن برابـر بـزرگ مك‌ىننـد و بـراى اينك‌ـه 
روحانيت را از چشـم مردم بيندازنـد، خوبيها و گذشـتها و فداكاريهـا را نم‌ىگويند. علـم و دانش روحانيـت را انكار 
مك‌ىننـد و تقـواى آنهـا را منكـر م‌ىشـوند؛ همچنـان كـه پنجـاه سـال، در دوران رژيـم پهلوى هـم از ايـن كارها 
م‌ىشـد. روحانيت، كـه مجموعـه‌اى علمى و تقواىي اسـت، بـه وسـيله بلندگوهـاى رژيم پهلـوى، فاقد علـم و تقوا 
معرفى شـده بود. امـروز هم همـان تبليـغ كذا انجـام م‌ىگيـرد. اينهـا مجموعـه كارهاىي اسـت كه دشـمن انجام 

م‌ىدهـد.

پیوند سرنوشت بشر با انتظارفرج 
ملت ايـران، بـه بركت ديـن و هشـيارى و وحـدت كلمـه، توانسـته اسـت تا امـروز از همـه موانـع بگـذرد. مواظب 
باشـيد و ايـن هشـيارى را حفـظ كنيـد. ايـن هشـيارى كـه از اعتقـاد و ايمـان دينـى سرچشـمه م‌ىگيـرد، مـا 
را بـه نكاتـى از جملـه »وحـدت كلمـه« توجـه م‌ىدهـد. ايـن هشـيارى را بايـد بـا همـه وجـود و بـا همـه قدرت 
حفـظ كنيـد. دشـمنان مـا بدانند كـه ملـت ايران بـه بركـت تعليمـات دينـى، همچنـان كـه در طـول ايـن راه از 
تهديد دشـمن نترسـيده اسـت، امـروز هـم از تهديـد و اشُـتلم آنـان نم‌ىهراسـد. قدرتمنـدان، دنيـا را پـر از ظلم 
م‌ىخواهنـد. گـر چـه بـه زبـان نم‌ىآورنـد؛ امّـا عملشـان گـواه آن اسـت. ظلـم مك‌ىننـد، بـراى اينك‌ـه منافـع 
خودشـان را تأميـن كنند. مـا با ظلـم و قلـدرى مخالفيـم. ما براى اسـتقرار قسـط و عـدل قيـام و تلاش كرده‌ايم 
و باز هـم ايـن ملـت در هميـن راه تلاش خواهد كـرد. حركتـى كه بـراى قسـط و عدل اسـت بـر حركتـى كه در 
مقابـل قسـط و عـدل ايسـتاده اسـت، پيـروز خواهـد شـد. در ايـن، شـكّى نيسـت. دنيـا به سـمت عدل و قسـط 
حركـت مك‌ىنـد و معناى امـام زمان و انتظـار فرج هميـن اسـت. انتظار فـرج يعنى اينك‌ه در سرنوشـت بشـريتّ، 
يـك فـرج بـزرگ هسـت و مـا بـه سـمت آن فـرج پيـش م‌ىرويـم. از چـه بترسـيم؟ چـرا بترسـيم؟ چـرا ترديـد 
كنيم؟ چـرا اطمينـان خودمان را از دسـت بدهيم؟ دسـتورات اسلام، چـراغ راهنماى ماسـت. آنچه را كـه ميراث 
گرانبهايـى از اسلام اسـت، در دسـت داريـم. مجموعه گفتـار امـام، كه متّخـذ از اسلام اسـت، ميراثـى گرانبها و 

دسـتاوردى عظيـم اسـت كه چـراغ راه ماسـت.

مقاومت، رمز پیروزی ملتها
مـا معتقديـم كـه ملتهـاى مسـلمان، در هـر نقطـه از دنيا كـه هسـتند، اگر تصميـم بـر ايسـتادگى براى اسلام و 
نصـرت آن داشـته باشـند، پيـروز خواهند شـد. اسـاس قضيه ايـن اسـت كـه مسـلمانان در هـر نقطـه از عالم كه 
هسـتند، بايـد تصميـم بگيرنـد از عدالـت دفـاع كننـد، از عدالـت بگوينـد، در مقابل ظلـم بايسـتند و از اسلام - 
اسلامى كه طرفـدار مظلومين و ضعفاسـت - دفـاع كننـد. قدرتمنـدان عالم كه بـر همه جا مسـلطّند، خودشـان 
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قدرتشـان را افسـانه‌اى جلـوه داده‌انـد. واقعيت قـدرت آنها بـا آنچه كـه دارند خيلـى متفاوت اسـت. اگـر امركيا از 
آن قدرتـى كـه ادّعـا و تلقيـن مك‌ىنـد برخورداربـود، امـروز بايـد از مبـارزات فلسـطين اثرى ديـده نم‌ىشـد. امّا 
م‌ىبينيد كـه مبـارزات مـردم فلسـطين، روزبـه‌روز پيـش مـ‌ىرود. فلسـطينيهاىي كـه در اين سـرماى زمسـتان 
از خانه و كاشـانه خـود بيـرون رانـده شـده‌اند، مشـكلترين مشـكل را بـراى رژيـم صهيونيسـتِ غاصب بـه وجود 
آورده‌انـد. اينهـا قوى هسـتند و غالـب خواهند شـد؛ به شـرط اينك‌ه صبـر كننـد. اسـرائيليهاى غاصـب و خبيث، 
با اين عمـل، اشـتباه بزرگـى مرتكـب شـده‌اند و خودشـان را در محـذورى چنـد جانبـه گذاشـته‌اند. امـروز از هر 
طـرف حركت كننـد، شكسـت م‌ىخورند و ضربـه م‌ىبيننـد. امروز هـر كار كـه بكنند با شكسـت مواجه م‌ىشـود. 
اگـر فلسـطينيها را برگرداننـد، شكسـت خورده‌انـد. نگهشـان بدارنـد، شكسـت خورده‌انـد. اعدامشـان كننـد، 
شكسـت خورده‌انـد. زندان‌ىشـان كننـد، شكسـت خورده‌انـد. البتـه شـرطش اين اسـت كـه مبارزين فلسـطينى 
خسـته نشـوند؛ مقاومت كنند و بايسـتند و از سـخن خود برنگردند. دشـمن، آسـيب پذير اسـت. همه دشـمنانى 

كـه بـا ملتهـا مبـارزه مك‌ىننـد، آسـيب‌پذيرند.
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عقيده درست به امام زمان)( عامل تسليم نشدن مردم

نياز معنوى و قلبى ملتها به مهدویت
مهدویت عامل نجات بشر از ظلم و جور

آثار اعتقاد به مهدویت:
الف( تکامل فردی انسان

ب( امید بخشی به جوامع و ملت‌ها
اعتقاد به مهدویت، رمز رهایی از ستمگران و ظالمان

اعتقاد به مهدویت، سد راه استكبار و استعمار
نقشه شوم پهلوی نسبت به مسئله مهدویت

تسلیم نشدن در برابر قدرتها با اعتقاد به مهدویت
تلاش امام)ره( برای امیدوار نگه داشتن مردم

مفتضح شدن دشمن با اعمال قبیح خود در دنیا
نتایج اعتقاد به مهدویت



انتظار فرج امام زمان)عج(

‌تعال‌ىفرجه( عامل تسليم نشدن مردم*  عقيده درست به امام زمان)عجّل‌الَلّ

نياز معنوى و قلبى ملتها به مهدویت
روز ولادت حضـرت مهـدى موعـود ارواحنافـداه، يـك عيـد حقيقـى بـراى همـه افـراد بشـر و آن كسان‌ىاسـت 
كـه سـتمى كشـيده‌اند، رنجـى برده‌انـد، دلشـان سـوخته اسـت، اشـىك ريخته‌انـد، انتظـارى كشـيده‌اند و يـا با 
مشـاهده ناميلامات در طـول حيات خـود و در هر نقطـه‌اى از عالـم - و حتّـى در هر نقطـه‌اى از تاريـخ - مصيبتى 
تحمـل كرده‌انـد. همه آنهـا در مثـل چنيـن روزى و بـه يـاد امـروز، احسـاس شـادمانى و اميـد و نشـاط كرده‌اند.

اين ولادت بـزرگ و اين حقيقـت عظيـم، متعلقّ به يـك ملت و يـك زمان خاص نيسـت؛ بلكـه متعلق به بشـرّيت 
ـده)1(«، ميثاق خدا با انسـان اسـت. »وعـد اللَّ الـذى ضمنـه)2(«؛ اين،  اسـت. اين »ميثاق اللَّ الـّذى أخـذه و وكَّ
وعـده خداسـت كـه تحقّـق آن را ضمانت كرده اسـت. همـه انسـانهاى طـول تاريخ، نسـبت بـه اين پديـده عظيم 
و شـگفت‌آور، احسـاس نياز معنـوى و قلبـى كرده‌اند؛ چـون تاريـخ، از اوّل تـا امـروز و از امـروز تا لحظـه طلوع آن 
خورشـيد جهانتـاب، با ظلـم و بـدى و پليـدى آميخته بـوده اسـت. همه كسـانى كـه از ظلمى رنـج برده‌انـد - چه 
آنهايـى كه به خودشـان ظلم شـده اسـت و رنـج برده‌انـد و چـه آنهاىي كه بـه ستمكشـىِ ديگـران نـگاه كرده‌اند و 

رنـج برده‌انـد - با يـاد ولادت ايـن منجـىِ عظيم تاريـخ و بشـر، در دلشـان اميدى بـه وجـود م‌ىآيد.

مهدویت عامل نجات بشر از ظلم و جور
بـه هميـن خاطـر، شـما م‌ىبينيد كـه ايـن حقيقـت، مخصـوص شـيعه هـم نيسـت؛ بـل همـه اديـان و مذاهب، 
عقيـده دارند كه يـك منجى و كي دسـت مقتـدر الهـى، در مقطعـى از تاريخ خواهـد آمـد و در نجات بشـر از ظلم 

*.  بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم1374/10/17
 



" ضوع " انتظار فرج امام زمان )عج (
شتر درباره مو

مطالعه بی
انتظار فرج امام زمان)عج(

30

و جـور، معجزه‌گـرى خواهـد كـرد. فرقى كـه ما شـيعيان بـا ديگـران و بقيه فـِرَق اسلامى و غيـر اسلامى داريم، 
اين اسـت كه مـا ايـن شـخص عظيـم و عزيـز را م‌ىشناسـيم؛ اسـمش را م‌ىدانيـم، تاريـخ ولادتـش را م‌ىدانيم، 
پـدر و مادر و آبـاء و اجـداد عزيـزش را م‌ىشناسـيم و قضايايـش را م‌ىدانيم؛ ولـى ديگران اينهـا را نم‌ىداننـد. آنها 
عقيـده پيـدا نكردند يـا باخبـر نشـدند و نم‌ىداننـد؛ ولى مـا م‌ىدانيم. تفـاوت اين جاسـت. بـه همين دليل اسـت 

كـه توسّلات شـيعه، زنده‌تـر و پرشـورتر و بـا معناتر و بـا جهت‌تر اسـت.
پـس امـروز، روز عيـد واقعـى اسـت؛ يعنـى روز ولادت، بـراى همه بشـر و تاريـخ -حتّـى بـراى گذشـتگان - عيد 
اسـت. كسـانى بودندكه در دوران تاركي فرعونهـا و نمرودهـا و ابوجهلها و سلاطين ظالم، در فقر و ظلـم و تبعيض 
سـر كردند و مُردند و رنـج كشـيدند و روى خوبـى نديدند؛ امـروز بـراى آنها هم عيد اسـت. اگـر روح آنهـا در عالم 
بـرزخ، از بعضـى از تفضّلاتـى كـه پـاره‌اى از ارواح برخوردارنـد، بهره‌منـد باشـد؛ يقيناً مثـل چنين روزى، شـادى 
خواهند كـرد. امـروز با بقيـه ايـام و اعيـاد، تفـاوت دارد. واقعاً اگر مـا امـروز را »عيـد اللَّ‌الاكبـر« بناميـم، مبالغه و 

نيسـت. گزاف 

آثار اعتقاد به مهدویت:

الف( تکامل فردی انسان
در قضيـه ولادت آن بزرگـوار و اعتقـادى كه به اين حقيقت اسـت، اگـر انسـان در دو ناحيه و در دو جهت جسـتجو 

كند، آثـار عظيمـى را مشـاهده مك‌ىند:
اوّل، از جهـت معنـوى و روحـى و تقـرب الـى اللَّ و جهـات تكامـل فردى انسـان اسـت. كسـى كـه اعتقاد بـه اين 
مسـأله دارد، چـون بـا مركـز تفضّلات الهـى و نقطـه اصلـى و كانـون شـعاعِ رحمت حـق، رابطـه‌اى روحـى برقرار 
مك‌ىنـد، توفيق بيشـترى بـراى برخوردارى از وسـايل عـروج روحـى و تقـرب الـ‌ىاللَّ دارد. به همين خاطر اسـت 
كه اهـل معنـا و باطـن، در توسّلات معنـوى خود، ايـن بزرگـوار را مـورد توجّـه و نظـر دائمى قـرار م‌ىدهنـد و به 
آن حضـرت توسّـل م‌ىجوينـد و توجّـه مك‌ىنند. نفـسْ پيونـد قلبـى و تذكّـر و توجّه روحـى به آن مظهـر رحمت 
و قدرت و عدل حـق تعالى، انسـان را عـروج و رشـد م‌ىدهد و وسـيله پيشـرفت انسـان را - روحـاً و معنـاً - فراهم 

مك‌ىنـد.
اين، كي ميدان وسـيع اسـت. هر كـس كـه در باطن و قلـب و دل و جـان خود، با ايـن بزرگـوار مرتبط باشـد، بهره 
خـودش را خواهد بـرد. البتـه، توجّـه به كانـون نـور، بايد توجّـه حقيقـى باشـد. لقلقه زبـان در ايـن زمينـه، تأثير 
چندانى نـدارد. اگر انسـان، روحـاً متوجّه و متوسّـل شـد و معرفـت كافى براى خـود به وجـود آورد، بهـره خودش 

را خواهـد برد. ايـن، كي ميـدان فـردى و تكامل شـخصى و معنوى اسـت.
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ب( امید بخشی به جوامع و ملت‌ها
جهـت و وجهـه دوم عبـارت اسـت از ميـدان زندگـى اجتماعـى و عمومـى و آن چـه مربـوط به سرنوشـت بشـر و 
ملتهاسـت. در ايـن زمينـه، اعتقاد بـه قضيه مهـدى و موضـوع ظهـور و فَـرَج و انتظـار، گنجينه عظيمى اسـت كه 
ملتهـا م‌ىتواننـد از آن بهره‌هـاى فراوانى ببرند. شـما كشـت‌ىاى را در يـك درياى توفانـى فرض كنيد! اگر كسـانى 
كـه در اين كشـتى هسـتند، عقيده داشـته باشـند كه اطرافشـان تـا هـزار فرسـنگ، هيچ سـاحلى وجود نـدارد و 
آب و نـان و وسـايل حركت اندىك داشـته باشـند، چـه كار مك‌ىننـد؟ آيـا هيچ تصوّر م‌ىشـود كـه اينها بـراى آن 
كـه حركت كننـد و كشـتى را پيـش ببرنـد، تلاشـى بكنند؟ نـه؛ چون بـه نظر خودشـان، مرگشـان حتمى اسـت. 

وقتى انسـان مرگـش حتمى اسـت، ديگـر چه حركـت و تلاشـى بايـد بكند؟ اميـد و افقـى وجود نـدارد.
كيـى از كارهايـى كـه م‌ىتوانند انجـام دهنـد، اين اسـت كـه در ايـن مجموعه كوچـك، هر كـس بـه كار خودش 
سـرگرم شـود. آن كسـى كه اهل آرام مـردن اسـت، بخوابد تـا بميـرد و آن كه اهـل تجاوز بـه ديگران اسـت، حق 
ديگـران را بگيـرد تـا آن كه چند سـاعتى بيشـتر زنـده بماند. طـور ديگـر هم اين اسـت كه كسـانى كـه در همين 
كشـتى هسـتند، يقين داشـته باشـند و بدانند كه در نزدىكي شـان سـاحلى وجود دارد. ايـن كه آن سـاحل دور و 
يا نزدكي اسـت و چقـدر كار دارنـد تا بـه آن برسـند، معلوم نيسـت؛ امـا قطعاً سـاحلى كه در دسـترس آنهاسـت، 
وجـود دارد. ايـن افـراد چـه كار مك‌ىنند؟ تلاش مك‌ىننـد كه خـود را بـه آن سـاحل برسـانند و اگر كي سـاعت 
هم بـه آنها وقـت داده شـود، از آن كي سـاعت بـراى حركـت و تلاش صحيـح و جهـت دار، اسـتفاده خواهند برد 
و فكرشـان را روى هـم خواهنـد ريخـت و تلاششـان را ىكي خواهنـد كرد تـا شـايد بتوانند خـود را به آن سـاحل 

برسـانند.
اميـد، چنيـن نقشـى دارد. هميـن قـدر كـه اميـدى در دل انسـان بـه وجـود آمـد، مـرگ بالهـاى خـود را جمـع 
مك‌ىنـد و كنـار مـ‌ىرود. اميـد موجـب م‌ىشـود انسـان تلاش و حركت كنـد، پيـش ببـرد، مبـارزه كنـد و زنده 
بمانـد. فـرض كنيـد ملتـى در زيـر سـلطهى‌ ظالمانـه قـدرت مسـلطّى قـرار دارد و هيـچ اميـدى هـم نـدارد. اين 
ملت مجبور اسـت تسـليم شـود. اگر تسـليم نشـد، كارهـاى كـور و ب‌ىجهتـى انجـام م‌ىدهد. امـا اگر ايـن ملت و 
جماعت، اميـدى در دلشـان باشـد و بدانند كه عاقبـتِ خوبـى حتماً وجـود دارد، چـه مك‌ىنند؟ طبيعى اسـت كه 
مبـارزه خواهند كـرد و مبـارزه را نظم خواهنـد داد و اگـر مانعـى در راه مبـارزه وجود داشـته باشـد، آن را بر طرف 

كرد. خواهنـد 

اعتقاد به مهدویت، رمز رهایی از ستمگران و ظالمان
بشـريت در طول تاريـخ و در حيـات اجتماعـى، مثل همـان سرنشـينان كي كشـتى توفـان زده، هميشـه گرفتار 
مشـلاكتى از سـوى قدرتمنـدان و سـتمگران و قو‌ىدسـتان و مسـلطّين بـر امـور انسـانهاى مظلـوم بـوده اسـت. 
اميـد، موجـب م‌ىشـود كـه انسـان بـه مبـارزه بپـردازد و راه را بـاز كنـد و پيـش بـرود. وقتى بـه شـما م‌ىگويند 
انتظار بكشـيد، يعنى ايـن وضعيتى كـه امـروز رنجتان م‌ىدهـد و دلتـان را بـه درد مـ‌ىآورد، ابدى نيسـت و تمام 
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خواهد شـد. ببينيـد چقدر انسـانْ حيات و نشـاط پيـدا مك‌ىند! ايـن، نقش اعتقـاد به امام زمـان صلـوات اللَّ عليه 
و ارواحنـا فداه اسـت. ايـن، نقـش اعتقاد بـه مهـدى موعود اسـت. ايـن عقيده اسـت كه شـيعه را تـا امـروز، از آن 
همه پيچ و خمهـاى عجيـب و غريبى كه در سـر راهش قـرار داده بودند، عبـور داده اسـت و امروز بحمـداللَّ پرچم 
عـزّت و سـربلندى اسلام و قرآن، در دسـت شـما ملت مسـلمان و شـيعه ايران اسـت. هر جـا كه چنيـن اعتقادى 

باشـد، همين اميد و مبـارزه وجـود دارد.

اعتقاد به مهدویت، سد راه استكبار و استعمار
بـه هميـن خاطـر، كيـى از اساسـيترين كارهـاى اسـتعمار و اسـتكبار و ايـادى آن، ايـن بـوده اسـت كـه عقيـده 
اميـد و مبـارزه را در دل مـردم از بيـن ببرنـد. بارهـا خواسـته‌اند ايـن چـراغ را خامـوش كنند؛ ولـى نتوانسـته‌اند. 
مـا م‌ىدانيـم كـه اسـتعمار و اسـتكبار، چـه تلاشـى را در اين جهـت - نـه فقـط در ايـران؛ بلكـه در سـطح دنياى 
اسلام - انجـام داده اسـت تـا ايـن چـراغ را خامـوش كنـد. در گـزارش بسـيار مهمّـى كـه مربوط بـه سـالها قبل 
اسـت و جديد نيسـت، تلاش گروههـاى تبليغـى مسـيحيّت كـه از اروپا به سـمت شـمال افريقـا اعزام م‌ىشـدند 
تا جـاده اسـتعمار را در آن جـا صاف كنند، نشـان داده شـده بـود. كيـى از غصّه‌هـاى دينـداران دنيا اين اسـت كه 
قدرتمندانِ مسـلطّ بر كشـورهاى مسـيحى، تبليغ عل‌ىالظّاهرِ دين مسـيح در سـطح دنيـا را وسـيله‌اى براى پيش 
بـردن ماشـين اسـتعمار قـرار دادنـد و اينهـا جاده صـاف كـن اسـتعمار شـدند. گروههـاى تبليغـى و بـه اصطلاح 
تبشـيرى را به عنـوان تبليغ مسـيحيّت - كـه ظاهـرش تبليغ مسـيحيّت بـود؛ اما باطـنِ قضيه ايـن بود كـه راه را 
باز كنند تـا اسـتعمارگران اروپاىي از كشـورهاى مختلـف اروپاى آن روز، وارد كشـورهاى اسلامى شـوند و قدرت 

سياسـى را قبضـه كنند - بـه اطـراف دنيـا فرسـتادند و متأسـفانه در بسـيارى از جاهـا هم موفّق شـدند.
اين گـزارش، مربـوط بـه گروههـاى تبليغـى در شـمال افريقاسـت. گزارشـگر م‌ىنويسـد: »كيـى از مشـلاكت ما 
در سـرِ راه تبليـغ مسـيحيّت و پيشـرفت اسـتعمار در شـمال آفريقـا و منطقـه تونـس و مغرب اين اسـت كـه اين 
مردم اعتقـاد دارند كـه مهدى موعـود خواهد آمد و اسلام را سـربلند خواهد كـرد«. گزارشـگر، ايـن را در گزارش 
رسـمى خـود م‌ىنويسـد و بـراى هيأتى كـه مسـؤول رسـيدگى بـه ايـن كارهاسـت، م‌ىفرسـتد. بنابرايـن، نفس 
اعتقاد بـه مهـدى موعـود، باعث ايجـاد مشـكل بـراى اسـتكبار و اسـتعمار شـده بـود؛ در حالى كـه اعتقـادى كه 
بـرادران مـا در آن مناطـق دنيـا دارنـد، بـه روشـنى و وضـوح اعتقـادى كـه مـا امـروز در ايـن جـا داريم نيسـت؛ 
بلكـه بيشـتر ابهامـات و كلـّى گويـى وجـود دارد تـا تعييـن مصـداق و مـورد و نـام و خصوصيّـات. در عيـن حال، 

اسـتعمارگران از ايـن اميـد ترسـيدند.

نقشه شوم پهلوی نسبت به مسئله مهدویت
در همين كشـور خـود ما، كيـى از بـزرگان علمـا و روحانيـون محترمى كـه امـروز بحمـداللَّ در ميان ما هسـتند و 
بركات وجود ايشـان بـاز هم شـامل حال مـردم م‌ىشـود، براى مـن نقـل مك‌ىردنـد كـه در اوايـل روى كار آمدنِ 
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رژيـم منحـوس و فاسـد و وابسـته پهلـوى، آن كودتاگـرِ ب‌ىسـوادِ فاقـدِ هـر گونـه معرفـت و معنويـّت)3(، ىكي از 
آخوندهـاى وابسـته بـه دربـار را صـدا كـرد و از او پرسـيد ايـن قضيـه امـام زمـان چيسـت كـه چنين مشـلاكتى 
بـراى ما درسـت كـرده اسـت؟! آن آخونـد هم بـر طبـق دل و ميـل او، جوابـى م‌ىگويـد و آن قلـدر هـم مأموريت 
م‌ىدهد كـه برويد مسـأله را حـل و تمام كنيـد و ايـن اعتقـاد را از دل مـردم بيـرون بياوريـد! او م‌ىگويـد: اين كار 
آسـان نيسـت و خيلى مشـلاكت دارد و بايد كمك كمك‌ـم و با مقدّمـات شـروع كنيم. البتـه آن مقدّمـات به فضل 
پـروردگار و با هشـيارى علماى رباّنـى و آگاهان اين كشـور، در آن دوران ناكام ماند و نتوانسـتند آن نقشـه شـوم را 
عملى كننـد. در كشـور ما، يـك كودتاچى غاصـب، از طرف دسـتگاههاى قـدرت اسـتعمارى مأموريت داشـت كه 
بيايـد ايـران را قبضه كنـد و كشـور را دو دسـتى تحويل دشـمن دهـد و بـراى آن كـه بتواند بـر اين مردم مسـلّط 

شـود، كيـى از مقدّمات لازمـش اين بـود كـه عقيده بـه مهـدى موعـود را از ذهن مـردم پـاك كند.

تسلیم نشدن در برابر قدرتها با اعتقاد به مهدویت
عقيـده به امـام زمـان، نم‌ىگـذارد مردم تسـليم شـوند؛ به شـرطى كـه ايـن عقيـده را درسـت بفهمنـد. وقتى كه 
اين عقيـده به طـور حقيقـى در دلها جـا بگيـرد، حضور امـامِ غايـب در ميـان مردم حـس م‌ىشـود. امـام بزرگوار 
و عزيـز و معصـوم و قطب عالـم امـكان و ملجأ همـه خيلاق، اگـر چه غايب اسـت و ظهـور نكـرده، اما حضـور دارد. 
مگر م‌ىشـود حضور نداشـته باشـد؟ مؤمن، ايـن حضـور را در دل خود و بـا وجود و حـواس خويش حـس مك‌ىند. 
آن مردمـى كـه م‌ىنشـينند، راز و نيـاز مك‌ىنند؛دعاى ندبـه را با توجّـه م‌ىخواننـد و زيـارت آل ياسـين را زمزمه 
مك‌ىننـد و م‌ىنالنـد، م‌ىفهمنـد چـه م‌ىگوينـد. آنهـا حضـور ايـن بزرگـوار؛ را حـس مك‌ىننـد؛ ولو هنـوز ظاهر 
نشـده و غايب اسـت. غيبت او، به احسـاس حضـورش ضـررى نم‌ىزند. ظهـور نكرده اسـت؛ امـا هم در دلهـا و هم 

در متن زندگـى ملـت حضـور دارد. مگر م‌ىشـود حضور نداشـته باشـد؟
شـيعه خوب كسـى اسـت كه اين حضور را حس كنـد و خـود را در حضـور او احسـاس نمايد. ايـن، به انسـان اميد 
و نشـاط م‌ىبخشـد. اين ملت بـزرگ، بيـش از همـه چيز بـه همين اميـد نيـاز دارد؛ ملتـى كـه در راه خـدا و براى 
عظمت اسلام، مجاهـدت و مبارزه مك‌ىنـد و افتخـار طول تاريخ بشـر و همه تاريخ اسلام شـده و پرچم اسلام را 
در زمان ما بـه اهتـزاز در آورده اسـت. چنيـن ملتى، بيشـتر از همه چيـز، به هميـن اميد درخشـان احتيـاج دارد. 

آن اعتقـاد، اين اميـد را به او م‌ىبخشـد.

تلاش امام)ره( برای امیدوار نگه داشتن مردم
 قبـل از پيـروزى انقلاب، دشـمن از همـه وسـايل اسـتفاده مك‌ىـرد تـا مـردم را از پيـروزى انقلاب نااميـد كند. 
م‌ىگفتنـد: »مگـر م‌ىشـود چنيـن انقلابى بر پـا شـود و ملت بـا دسـتِ خالى بـر دسـتگاهِ تا دنـدان مسـلّح پيروز 
گـردد؟! اصلاً ممكـن نيسـت!« ايـن نااميـدى را بـا هـزار زبـان، در ميـان مـردم ترويـج مك‌ىردنـد؛ ولـى مـردم، 

اميدشـان را از دسـت ندادنـد.
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 امـام بزرگـوار ما به عنـوان كي رهبـر تمام عيـار، بيشـترين همّت خـود را به اميـدوار نگاه داشـتن مردم گماشـته 
بود. وقتـى مـردم اميدوارنـد، حركت و تلاش مك‌ىننـد. در مقابلِ تلاش مـردم، هيچ قدرتـى نم‌ىتوانـد مقاومت 
كند. فقط بايد مـردم اميدوار باشـند. امـام بزرگـوار، از همه وسـايلِ الهـى و ملكوتى و معنوى اسـتفاده كـرد و اين 

اميـد را در مـردم دميد و بـه بركـت آن اميد، ايـن پيروزى بـزرگ به دسـت آمد.
بعـد از پيـروزى انقلاب هم، دشـمنان ايـن ملـت، دائماً آيـه يـأس خواندند. مرتـّب م‌ىگفتنـد و م‌ىگويند: »شـما 
نم‌ىتوانيـد كشـور را اداره كنيد! مگر م‌ىشـود بـا امركيا در افتـاد؟! مگر م‌ىشـود در مقابـل دنياى مـادّى مقاومت 
كرد؟! فايـده‌اى ندارد.بايد تسـليم شـد و بايد قبول كـرد!« هر جـا پيـروزى اى بـود، آن را در راديوها و رسـانه‌هاى 
جهانى كتمـان كردنـد؛ نگفتند و يـا عوضى گفتنـد! هر جا مختصـر ناكامـ‌ىاى بـود، از كاه، كوهى درسـت كردند! 
با همه ايـن تبليغـات، مـردم مـا مأيـوس نشـدند. جنـگ را گذراندنـد، بعـد از جنگ را پشـت سـر گذاشـتند و به 
سـازندگى مشـغول شـدند. تا امروز - بـه فضل پـروردگار - مـردم تلاش و مجاهـدت كرده‌انـد و اميدشـان روز به 

روز بيشـتر شـده اسـت؛ چون پيشـرفت را مشـاهده مك‌ىنند.
اين ملـت، در اول انقلاب كجا قـرار گرفته بـود و امـروز كجاسـت؟ آن روز، ما جـز كي ويرانـه در اختيار نداشـتيم 
و اين كشـور همه چيـزش وابسـته بـود و بسـيارى از آنچـه كـه از دوران رژيم گذشـته باقـى مانـده بود، همـراه با 
وابسـتگى و پايه‌هـاى ب‌ىبنيـاد و سسـت بـود. امـروز، ملت مـا حركت كـرده، نيرومند شـده، قـدرت نظامـى خود 
را سـنجيده و قدرت سياسـيش را مشـاهده كرده اسـت. ديده اسـت كـه چطـور در مقابل دنيـاى ظلم و اسـتكبار 
م‌ىشـود مقاومـت كـرد. سـازندگى را تجربـه كـرده اسـت. الان - بـه فضـل پـروردگار - بـراى هـر كس كـه نگاه 

مك‌ىنـد، در همـه جـاى كشـور، تلاشِ سـازندگى محسـوس اسـت.
معلـوم اسـت كـه اميـد ايـن ملـت را نم‌ىتواننـد از او بگيرنـد. حال، دشـمن بـه تلاشـهاى مفتضـح افتاده اسـت. 
اين كـه شـما م‌ىبينيد دسـتگاه سياسـى امريـكا، گيـج گيـج م‌ىخورنـد و كارهـاى نسـنجيده انجـام م‌ىدهند و 
نم‌ىداننـد در مقابـل ملـت و دولـت ايـران چـه بكنند؛ بـر اثـر قـدرت و اميد شماسـت. بـه خاطـر عزم راسـخ اين 

ملت اسـت كـه دشـمن نم‌ىدانـد در مقابـل مـردم ايـران چـه بايـد بكنـد و كارهـاى ابلهانـه انجـام م‌ىدهد.

مفتضح شدن دشمن با اعمال قبیح خود در دنیا
آنچـه كـه امـروز از طـرف قدرتمنـدان و سياسـتمداران امريـكا - چـه رئيـس جمهـور آن و چـه ديگرانى كـه اين 
كارهـا را مك‌ىننـد و ايـن حرفهـا را م‌ىزنند - صـادر م‌ىشـود، به ضرر خـود آنهاسـت. قضـاوت دنيا هم اين اسـت 
كه به ضرر آنهاسـت. يـك دولـت، بايد ايـن قـدر خـود را در دنيا مفتضـح كند كه بـراى خرابـكارى در كي كشـور 
ديگـر بودجه بگذارد؟! شـما خيـال مك‌ىنيـد عقلا و سياسـتمداران عالم و انسـانهاى بـا فرهنگ دنيـا نم‌ىفهمند 
ايـن كار چقـدر وقيـح و شـرم‌آور اسـت؟ بديهى اسـت كـه تلاش آنهـا، ناموفّق اسـت. همـه، ايـن را م‌ىداننـد. از 
روز اوّلِ انقلاب، اينهـا عليـه جمهـورى اسلامى بودجه گذاشـتند، خـرج كردند، اسـم هـم نياوردنـد و جاىي هم 
ننوشـتند. ايـن بمـب گذاريهـا و ايـن منافـق پروريهـا، همه بـا بودجـه همينهاسـت. چقـدر تا بـه حال توانسـتند 
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موفّق شـوند؟! معلوم اسـت كـه امـروز هم مثـل آن زمـان ناموفّقنـد. در اين، شـبهه نيسـت.
اينهـا ايـن قـدر رسـواىي خـود را در مقابـل افـكار عمومـى دنيـا، مفتضحانـه بـر ملا كردند كـه اقـدام خـود را به 
صـورت يـك مصوّبـه گذراندنـد! ايـن، همـان داغ باطلـه خدايـى بـه پيشـانى آنهاسـت. ديگـران و عقلاى عالـم 
م‌ىفهمنـد؛ امـا خـودِ اينهـا نم‌ىفهمند! رژيـم امريـكا خيـال كرد كـه بـا تصويب مبلغـى - حـال بيسـت ميليون 
دلار نه؛ دويسـت ميليـون دلار، دو ميليـارد دلار - براى خرابـكارى در ايرانِ بزرگ و سـربلند و اسلامى، كشـور ما 

را در انـزوا قـرار خواهـد داد؛ ولـى خـودش در انـزوا قـرار گرفـت؛ بـدون اين كـه بدانـد و بفهمد!
اينها خيـال كردنـد كه افـكار عمومـى عالـم نم‌ىفهمد چقـدر ايـن حركت سـخيف و بی رسواسـت. ممكن اسـت 
حال كـه افـكار عمومـى دنيـا، ايـن كار را محكـوم كرده اسـت و هـر چه هـم بگذرد بيشـتر محكـوم خواهـد كرد، 
واقعيّـات را بفهمنـد و پشـيمان شـوند و كارى كننـد كـه يـاد ايـن قضيـه به فراموشـى سـپرده شـود؛ امـا مگر ما 
م‌ىگذاريـم؟ مگر مـا م‌ىگذاريـم ايـن فضاحـت امركياىي فراموش شـود؟ همـه دنيـا و همه نسـلهاى آينـده، بايد 
بداننـد كـه در دورانـى، وقاحـت رژيـم امريـكا بـه اين جـا م‌ىرسـد كـه صريحـاً در مقابـل يـك دولـت آزاد و كي 
ملت مقتـدر، بودجـه خرابـكارى تصويـب مك‌ىنـد! زشـت‌ترين و محكومتريـن كارى كه ممكـن اسـت دولتى در 
روابـط بين‌الملـل انجام دهـد؛ هميـن كار اسـت. دولتمـردان امركيا خيـال مك‌ىننـد كه دنيـا تسـليم دكيتاتورى 
آنهـا خواهد شـد!اين خيـال، عجب اشـتباه پرخسـارتى بـراى آنهـا خواهد بـود! البتـه امروز آنها سـرگرم و مسـت 
مبـارزاتِ دور از اصـول انسـانىِ معمـول خودشـان در بـاب انتخاباتنـد و نم‌ىفهمند چـه مك‌ىنند. قـدرى كه گرد 
و غبار فـرو بنشـيند، آن وقـت م‌ىفهمنـد كه چـه غلطـى كرده‌انـد. خيـال مك‌ىنند كـه دنيا تسـليم آنهـا خواهد 

شـد. عجب اشـتباهى!

نتایج اعتقاد به مهدویت
بسـيارى از ملتهـا، در گوشـه و كنار دنيـا همدسـت و كيپارچه شـدند و محروميتهـا و سـختيها را تحمّـل كردند و 
اسـتبداد داخل كشـور را خـرد نمودند. شـما نگاه كنيـد؛ بر بسـيارى از كشـورها در پنجاه يا شـصت و يا صد سـال 
پيـش، رژيمهـاى مسـتبدى حكمرانـى مك‌ىردنـد؛ ولـى ملتها مبـارزه و تلاش كردنـد. همه مبـارزات صد سـاله 
اخير - بخصـوص پنجاه سـالِ ميانـه ايـن قـرن - در مقابـل اسـتبدادهاى داخلى بـود. اين ملتهـا مبـارزه كردند و 
اسـتبداد داخلى را شكسـت دادنـد؛ يعنى اگـر كي هم ميهن خودشـان خواسـت بـه آنهـا زور بگويـد، او را از تخت 
سـلطنت و قدرت و حكومـت به زيـر كشـيدند و تحمّل نكردنـد. ملتهايـى كه اسـتبداد داخلـى را تحمّـل نكردند، 

آيـا اسـتبداد امركيايـى را تحمّـل خواهند كـرد؟! عجب غلطـى و عجب اشـتباهى!
 ممكن اسـت چهـار دولت ضعيـف و ب‌ىشـخصيّت و منقطـع از ملـت خـود، در مقابـل هـارت و هورتها و تشـرها و 
تهديدهـا و دخالتهـاى امريـكا تسـليم شـوند؛ ولـى ملتهـا و دولتهـاى بـا شـخصيت كه بـا ملـت خودشـان روابط 
مناسـبى دارند، نـه در اروپا و نه در آسـيا و نـه در افريقا، تسـليم زورگوييهـاى امركيا نخواهند شـد. اگـر ملتى مثل 
ملت مبـارز و رشـيد ايـران باشـد و ميدانهـاى مبـارزه را تجربه كـرده و ايـن همـه شـهيد داده باشـد و از درياهاى 
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خون عبـور كـرده باشـد و زن و مـردش در ميدانهـاى خطر، مثل شـير غريـده باشـند؛ امركيا اگـر پا جلـو بگذارد، 
اين ملـت آنچنـان با مشـت بـه دهانش خواهـد كوبيـد كـه از او چيـزى باقـى نماندَ.

ملتى كه بـه خـدا معتقـد و مؤمـن و متّكـى اسـت و به آينـده اميـدوار اسـت و بـا پـرده نشـينان غيـب در ارتباط 
اسـت؛ ملتى كـه در دلـش خورشـيد اميد بـه آينـده و زندگـى و لطـف و مـدد الهـى م‌ىدرخشـد، هرگز تسـليم و 
مرعـوب نم‌ىشـود و با ايـن حرفهـا، از ميـدان خـارج نم‌ىگـردد. ايـن، خصوصيّت اعتقـاد بـه آن معنويـّتِ مهدى 
عليـه آلاف التّحيـة والثناء اسـت. عقيده بـه امام زمـان، هم در باطـن فرد، هـم در حركـت اجتماع و هـم در حال و 

آينـده، چنيـن تأثيـر عظيمـى دارد. ايـن را بايد قدر دانسـت.
من توصيـه مك‌ىنم كـه اين توسّلات را - كـه مردم مـا بحمـداللَّ داشـته‌اند و دارنـد و در سـالهاى بعـد از انقلاب، 
به فضـل پـروردگار چندين برابر شـده اسـت - هر چه بـا يكفيّت‌تـر ادامـه دهنـد و توجّهـات و الطـاف آن بزرگوار 
را به سـمت خـود جلـب كننـد. آن بزرگـوار، حاضـر اسـت و از ملت و شـيعهى‌ خـود، جـدا و غافـل نيسـت. او، در 
ميان مـردم حضـور دارد و مردم با توجّه و توسّـل بـه او، ان شـاءاللَّ راه رشـد و هدايت و فتـح و پيروزى را به دسـت 

خواهنـد آورد.
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ايجاد نااميدی، شيوه استعمار برای مبارزه با عقيده انتظار

ضرورت مطالعه مسأله انتظار و مهدویت
عقايد اسلامى، موتور حركت‌دهنده جامعه اسلامى

تلاش دشمن برای زوال اندیشه مهدویت
چند خصوصيت در عقيده به مهدويتّ

تخریب مفهوم شناسی مسأله انتظار
حرکت قدم به قدم به سمت صلاح و امید

امید و حرکت، زمينه ساز ظهور 
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ايجاد نااميدی، شيوه استعمار برای مبارزه با عقيده انتظار*

ضرورت مطالعه مسأله انتظار و مهدویت
كيـى از مهمتريـن روزهـاى سـال، روز نيمه شـعبان اسـت كه هم مصـادف بـا ولادت ذ‌ىجـود و مسـعود حضرت 
بقيةاللَّ ارواحنافداه شـده اسـت و هـم شـب و روز نيمه شـعبان - با قطع نظـر از ولادت ايـن بزرگوار در اين شـب و 
روز - از ليالـى و ايـام متبرّكند. شـب نيمه شـعبان، شـب بسـيار متبرّىك اسـت. تال‌ىتلوّ ليالـى قدر و وقـت توجّه و 
تذكّر و توسّـل به ذيـل عنايـات بار‌ىتعالـى و طلب و درخواسـت اسـت. اعمـال و ادعيّه‌اى هـم دارد كه اگـر موفّق 
شـده‌ايد و آنها را انجـام داده‌ايد، ان‌شـاءاللَّ مشـمول قبول پروردگار باشـد. اگر كسـانى هـم غفلت كردنـد و توجّه 

نداشـتند، به يـاد نگهدارند كه همه سـال، شـب نيمـه شـعبان را مغتنم بشـمارند.
ايـن جهـت هـم حائـز  از   مسـأله ولادت حضـرت مهـدى عليه‌الصّلاةوالسّلام‌وعجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجه‌الشّـريف، 
اهميت اسـت كـه مسـأله انتظـار و دوران موعـود را كـه در مذهـب ما، بلكـه در دين مقدّس اسلام ترسـيم شـده 
اسـت - دوران موعود آخرالزّمـان؛ دوران مهدويـت - ما به يـاد بياوريـم، روى آن تيكه كنيـم و بـر روى آن مطالعه 

و دقّـت و بحثهـاى مفيـدى انجـام گيرد.

عقايد اسلامى، موتور حركت‌دهنده جامعه اسلامى
 همـه عقايد سـازنده، مـورد تهاجم دشـمن قـرار گرفته اسـت. بـرادران و خواهـران عزيز! ايـن نكته بسـيار مهمّى 
اسـت. توجّـه بفرماييـد كه مـا امـروز چقـدر بايـد هوشـيار باشـيم! دشـمنان سـراغ مجموعـه احـكام و مقـرّرات 
اسلام رفتند - هر عقيده، هـر توصيه‌اى از شـرع مقـدّس كـه در زندگى و سرنوشـت آينده فـرد و جماعـت و امّت 

*. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1376/09/25



" ضوع " انتظار فرج امام زمان )عج (
شتر درباره مو

مطالعه بی
انتظار فرج امام زمان)عج(

40

اسلامى تأثير مثبتِ بارزى داشـته اسـت - و بـه نحوى بـا آن كلنجـار رفتند، تـا اگـر بتواننـد، آن را از بيـن ببرند؛ 
اگـر نتواننـد، روى محتوايـش كار كنند!

 خـوب، ممكن اسـت شـما بگوييد كـه »مگر دشـمن چـهك‌اره اسـت؟ چطـور دشـمن م‌ىتوانـد عقايد اسلامى را 
كارى كنـد كـه از اسـتفاده مـردم خارج شـود؟« نـه؛ ايـن خطاسـت. دشـمن م‌ىتوانـد؛ منتهـا نـه در كوتاه‌مدّت، 
بلكـه در طول سـالهاى متمـادى. گاهـى دهها سـال زحمت مك‌ىشـند، بـراى اينك‌ه بتواننـد كي نقطه درخشـان 
را كـور، يـا كمرنـگ كننـد، يـا نقطـه تاركيـى را بـه وجـود آورنـد! سـالهاى متمـادى م‌ىنشـينند و پـول خـرج 
مك‌ىننـد! كيـى زحمـت مك‌ىشـد و تلاش مك‌ىنـد، ولـى توفيـق نمي‌ىابـد؛ بعـد از او كسـان ديگـرى م‌ىآينـد. 
روى عقايـد دنيـاى اسلام، از اين‌گونه كارهـا خيلى شـده اسـت. روى عقيده توحيـد، عقيـده امامـت و اخلاقيّات 

اسلامى - معنـاى صبـر، معنـاى تـوكّل، معنـاى قناعـت - كار كرده‌اند!
 همـه اينهـا نقـاط برجسـته‌اى هسـتند كـه اگـر مـا مسـلمانان درسـت بـه حقيقتشـان توجّـه كنيـم، تبديـل به 
يـك موتـور حركت‌دهنـده جامعـه اسلامى م‌ىشـود؛ ولـى وقتـى روى آن كار كردنـد و آن را خـراب و معناى آن 
را عـوض كردنـد و در ذهنهـا بـه صـورت ديگـرى جـا انداختنـد، هميـن موتور محـرّك، بـه يـك داروى مخـدّر و 

خـواب‌آور تبديـل م‌ىگـردد. اين‌گونـه اسـت!

تلاش دشمن برای زوال اندیشه مهدویت
 در مـورد ماجـراى اعتقـاد بـه مهـدى موعـود - يعنـى اينك‌ـه در آخرالزّمـان از خانـدان پيامبـر، شـخصى ظهور 
مك‌ىنـد كـه دنيـا را از عـدل، از دادگسـترى و از نكيـى پـُر م‌ىسـازد و تبعيضهـا، ظلمهـا، سوءاسـتفاده‌ها و 

فاصله‌هـاى طبقاتـى را از بيـن م‌ىبـرد - نيـز خيلـى كار كرده‌انـد.
 اين عقيـده كه همه مسـلمانان هـم بـه آن معتقدند، مخصوص شـيعه نيسـت. البتـه در خصوصيـات و جزئيّاتش، 
بعضـى فـِرَق، حرفهاى ديگـرى دارنـد؛ امـا اصـل اينك‌ه چنيـن دورانـى پيـش خواهد آمـد و يـك نفـر از خاندان 
پيامبـر چنيـن حركـت عظيـم الهـى را انجـام خواهـد داد و »يملأاللَّ بـه الارض قسـطاً و عـدلاً كمـا ملئـت جوراً 
و ظلمـاً«1، بيـن مسـلمانان متواتـر اسـت. همـه، ايـن را قبـول دارنـد. خـوب؛ ايـن عقيـده از آن عقايـد بسـيار 
كارگشاسـت كه مـن مختصرى راجـع بـه آن عـرض خواهم كـرد. به دليـل همين كـه كارگشاسـت، دشـمنان از 
كي طـرف و البتـه دوسـتان نادان هـم از طـرف ديگر بـر آن م‌ىتازنـد. گاهـى دوسـتان نـادان، از روى نادانـى و بر 

اثـر ب‌ىتوجّهـى، كارى مك‌ىننـد كـه هيـچ دشـمن دانايـى بـه آن خوبـى نم‌ىتوانـد ضربـه بزند!
 حال بحـث ما در مـورد دشـمنان داناسـت كه سـراغ اين عقيـده آمدنـد. من سـندى را ديدم كـه مربوط بـه دهها 
سـال قبل؛ يعنى اوايـل ورود اسـتعمار به شـمال آفريقاسـت. كشـورهاى شـمال آفريقـا، گرايش بسـيارى به اهل 
بيـت دارنـد. مذهبشـان هـر مذهبـى از مذاهب اسلامى كه هسـت باشـد؛ امـا محبِ‌ اهـل بيتنـد. در كشـورهاى 
سـودان و مغـرب و غيره عقيـده به مهدويـّت خيلـى پرُرنگ اسـت. آن زمان كـه اسـتعمار وارد مناطقِ مذكور شـد 
- كـه ورود اسـتعمار بـه آن مناطق در قرن گذشـته اسـت - كيـى از مسـائلى كـه مزاحم اسـتعمار شـد، عقيده به 

1. كفاية الاثر، ص 89
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مهدويـّت بود! در سـندى كـه من ديـدم، بـزرگان اسـتعمار و فرماندهـان اسـتعمارى توصيـه مك‌ىنند كه مـا بايد 
كارى كنيم كـه عقيده بـه مهدويتّ، بتدريـج از بين مردم زايل شـود! آن روز اسـتعمارگران فرانسـوى و انگليسـى 
در بعضـى كشـورهاى آن مناطـق افريقايـى بودنـد - فرقـى نمك‌ىنـد كـه اسـتعمار از كجـا باشـد - اسـتعماران 
خارجـى، قضاوتشـان ايـن بـود كه تـا وقتـى عقيـده بـه مهدويـّت در بين ايـن مـردم رايـج اسـت، مـا نم‌ىتوانيم 

كشورهايشـان را درسـت در اختيـار گيريم!

چند خصوصيت در عقيده به مهدويتّ
ببينيـد، عقيده بـه مهدويتّ چقـدر مهمّ اسـت! چقـدر خطا مك‌ىنند كسـانى كه به اسـم روشـنفكرى و بـه عنوان 
تجدّدطلبـى م‌ىآينـد و عقايـد اسلامى را بـدون مطالعـه، بـدون اطّلاع و بـدون اينك‌ـه بداننـد چـهك‌ار مك‌ىنند، 
مـورد ترديـد و تشـكيك قـرار م‌ىدهنـد! اينهـا همـان كارى را كـه دشـمن م‌ىخواهـد، راحـت انجـام م‌ىدهنـد! 

عقايـد اسلامى اين‌گونه اسـت. خـوب؛ حـالا چـرا ايـن كار را انجـام م‌ىدهند؟ 
چنـد خصوصيـت در عقيـده مهدويـّت هسـت كـه ايـن خصوصيـات بـراى هـر ملتـى، بـه منزلـه خـون در كالبد 
و در حكـم روح در جسـم اسـت. كيـى، اميـد اسـت. گاهـى اوقـات دسـتهاى قلـدر و قدرتمنـد، ملتهـاى ضعيـف 
را بـه جايـى م‌ىرسـانند كـه اميدشـان را از دسـت م‌ىدهنـد. وقتـى اميـد را از دسـت دادنـد، ديگـر هيـچ اقـدام 
نمك‌ىننـد؛ م‌ىگويند چه فايـده‌اى دارد؟ مـا كه ديگـر كارمان از كار گذشـته اسـت؛ با چـه كسـى در بيفتيم؟ چه 

اقدامـى بكنيـم؟ بـراى چه تلاش كنيـم؟ مـا كـه ديگـر نم‌ىتوانيم!
 ايـن، روح نااميدى اسـت. اسـتعمار ايـن را م‌ىخواهـد. امروز اسـتكبار جهانى مايل اسـت كـه ملتهاى مسـلمان و 
از جملـه ملت عزيز ايـران، دچـار روح نااميدى شـوند و بگوينـد: ديگر نم‌ىشـود كارى كـرد؛ ديگر فايـده‌اى ندارد! 
م‌ىخواهند ايـن را بـه زور در مردم تزريـق كنند. مـا كه در جريـان خبرهـاى تبليغاتـى و زهرآگين دشـمنان قرار 
داريـم، به عيـان م‌ىبينيـم كه اغلـب خبرهايـى كـه تنظيـم مك‌ىنند، بـراى مأيوس كـردن مردم اسـت. مـردم را 
از اقتصـاد و از فرهنگ مأيـوس كنند، متدينّين را از گسـترش ديـن مأيوس كننـد، آزاد‌ىطلبـان و علاقه‌مندان به 
مسـائل فرهنگى و سياسـى را از امكان كار سياسـى، يـا كار فرهنگـى مأيوس كننـد و آينـده را در نظر افـرادى كه 
چشـم به آينـده دوخته‌انـد، تيره و تـار جلـوه دهند! بـراى چه؟ بـراى اينك‌ـه جوشـش و اميـد را از ايـن مجموعه 
انسـانى كه بـا اميـد كار مك‌ىنـد، بگيرنـد و آن را به كي موجـود مرده، يا شـبيه مـرده تبديل كننـد، تـا بتوانند هر 
كارى كـه مايلند انجـام دهنـد! با كي ملـت زنده كـه نم‌ىتواننـد هـر كارى بخواهنـد، انجـام دهند. به كي جسـم 
ب‌ىهوشِ مدهـوشِ ب‌ىحسّـى كـه كنجى افتـاده اسـت، هر كـس هرچه دلـش خواسـت، م‌ىتوانـد تزريق كنـد؛ با 
آن هـر كارى م‌ىتواننـد بكننـد؛ اما با يـك موجود سـرحالِ زنده باهـوشِ متحـرّكِ فعّال كـه نم‌ىتواننـد هر كارى 

را انجـام دهند!
 كي ملت نيـز همين‌طور اسـت. بـا ملت مسـلمان و انقلابـى ايـران - اين مردمـى كه در سـايه جمهورى اسلامى 
زندگـى مك‌ىننـد - نم‌ىتواننـد هـر كارى را انجـام دهنـد. ملتـى اسـت بيـدار، زنـده، متوجّه كـه قدر خـودش را 
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م‌ىدانـد، قـدرت و عـزّت خـودش را م‌ىداند، بـا دنيا آن‌طـور كه شايسـته خـود اوسـت، رفتـار مك‌ىنـد؛ نتيجه را 
هـم م‌ىبينيـد.

 اگر ملتى بـراى خـودش تحرّىك نداشـت و ارزش و آينـده‌اى براى خـود قائل نبـود، دشـمنان م‌ىتواننـد بيايند و 
برايش نقشـه بكشـند، بـه او توصيه كنند، بـه جـاى او تصميم بگيرنـد و عمل كننـد! بدون هيـچ مانعى ايـن كارها 
را م‌ىتواننـد انجـام دهنـد. ايـن ناشـى از عـدم تحرّك اسـت. عـدم تحـرّك، ناشـى از عـدم اميد اسـت. لذا سـعى 

مك‌ىننـد مـردم را نااميد كننـد! شـما بدانيد.
 امـروز هر نفَسـى و هـر حنجـره‌اى كـه بـراى نااميد كـردن مـردم بدَمـد و بـه صـدا درآيـد بدانيـد كـه در اختيار 
دشـمن اسـت؛ چه خودش بداند، چـه خودش ندانـد! هر قلمـى كـه كلمـه‌اى را در جهـت نااميد و مأيـوس كردن 
مـردم روى كاغـذ بيـاورد، متعلقّ به دشـمن اسـت. چـه صاحب ايـن قلم بدانـد، چـه نداند، دشـمن از او اسـتفاده 

. مك‌ىنـد
 آن وقـت اعتقـاد بـه مهدويـّت و بـه وجـود مقـدّس مهـدى موعـود ارواحنافـداه، اميـد را در دلهـا زنـده مك‌ىند. 
هيچ‌وقـت انسـانى كـه معتقـد بـه ايـن اصـل اسـت، نااميـد نم‌ىشـود. چـرا؟ چـون م‌ىدانـد يـك پايـان روشـنِ 

حتمـى وجـود دارد؛ بـرو برگـرد نـدارد. سـعى مك‌ىنـد كـه خـودش را بـه آن برسـاند.

تخریب مفهوم شناسی مسأله انتظار
 پـس، عقيـده ايـن اسـت. البتـه وقتـى نتوانسـتند ايـن عقيـده را از مـردم بگيرنـد، مك‌ىوشـند آن را در ذهنهاى 
مردم خـراب كننـد. خراب كـردن اين عقيـده چگونه اسـت؟ بـه اين صورت اسـت كـه بگوينـد امام زمـان م‌ىآيد 
و همـه كارهـا را درسـت مك‌ىنـد! ايـن، خـراب كـردن عقيده اسـت. ايـن، تبديـل كـردن موتـور محرّكـى به كي 

چوب لاى چـرخ اسـت؛ تبديل كـردن يـك داروى مقـوّى، بـه يـك داروى مخـدّر و خواب‌آور اسـت.
 امـام زمـان م‌ىآيـد انجـام م‌ىدهـد، يعنـى چـه؟! امـروز تكليـف شـما چيسـت؟ شـما امـروز بايـد چـه بكنـى؟ 
شـما بايـد زمينـه را آمـاده كنـى، تـا آن بزرگـوار بتوانـد بيايـد و در آن زمينـه آمـاده، اقـدام فرمايـد. از صفـر كه 
نم‌ىشـود شـروع كرد! جامعه‌اى م‌ىتوانـد پذيراى مهـدى موعـود ارواحنافداه باشـد كـه در آن آمادگـى و قابليت 
باشـد، والّ مثـل انبيـا و اولياى طـول تاريخ م‌ىشـود. چـه علتّى داشـت كـه بسـيارى از انبيـاى بـزرگ اول‌ىالعزم 
آمدند و نتوانسـتند دنيـا را از بديهـا پاك و پيراسـته كننـد؟ چرا؟ چـون زمينه‌هـا آماده نبـود. چـرا اميرالمؤمنين 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌الصّلاةوالسّلام در زمـان خـودش؛ در همـان مـدّت كوتـاه حكومـت بـا آن قـدرت الهـى، با 
آن علم متّصل به معـدن الهى، بـا آن نيروى اراده، بـا آن زيباييهـا و درخشـندگيهاىي كه در شـخصيت آن بزرگوار 

وجود داشـت و بـا آن توصيه‌هـاى پيامبـر اكـرم درباره او - نتوانسـت ريشـه بـدى را بخشـكاند؟
 خودِ آن بزرگوار را از سـر راه برداشـتند! »قتل فـى محراب عبادته لشـدّة عدلـه)2(«. تاوان عدالـت اميرالمؤمنين، 
جـان اميرالمؤمنيـن بود كـه از دسـت رفت! چـرا؟ چـون زمينـه، زمينـه نامسـاعد بـود. زمينـه را نامسـاعد كرده 
بودنـد. زمينـه را زمينـه دنياطلبـى كـرده بودنـد! آن كسـانى كـه در اواخـر يـا اواسـط حكومـت علـوى مقابـل 
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اميرالمؤمنيـن صف‌آرايـى كردنـد كسـانى بودنـد كـه زمينه‌هـاى دينيشـان زمينه‌هـاى مسـتحكم و مـادّه غليظِ 
متناسـبِ دينـى نبـود. عـدم آمادگـى، اين‌طـور فاجعه بـه بار مـ‌ىآورد!

 آن وقـت اگـر امـام زمـان عليه‌الصّلاةوالسّلام در يـك دنيـاى بـدون آمادگـى تشـريف بياورنـد، همـان خواهـد 
شـد! بايد آمادگى باشـد. ايـن آمادگـى چگونه اسـت؟ اين، همانـى اسـت كـه شـما نمونه‌هايـى از آن را در جامعه 
خودتـان مشـاهده مك‌ىنيـد. امـروز در ايـران اسلامى چيزهايـى از درخشـندگيهاى معنـوى وجـود دارد كه در 
هيچ‌جـاى دنيا نيسـت. تـا آن‌جاىي كه مـا خبـر و گـزارش و اطّلاع داريـم؛ از قضايـاى دنيـا ب‌ىخبر هم نيسـتيم.

حرکت قدم به قدم به سمت صلاح و امید
 امـروز در كجـاى دنيـا جوانانـى پيـدا م‌ىشـوند كـه روى شـهوات نفـس و روى مادّيگـرى پـا بگذارنـد و سـراغ 
معنويـات برونـد؟ البته گاهى يـك جوان، دو جـوان، يا كي آدم اسـتثناىي گوشـه‌اى هسـت - همه جـاى دنيا پيدا 
م‌ىشـود - امـا اينك‌ه عـدد عظيمـى از كي نسـل، اين‌طـور باشـند، كجـاى دنيا هسـت؟ هيچ جـا؛ اين‌جا هسـت! 
بعضى خيـال مك‌ىردند كـه مخصـوص دوران جنـگ اسـت. البتـه در دوران جنـگ، زمينه‌هـاى مناسـبترى بود، 
برجسـتگى آن هـم بيشـتر بـود؛ لكيـن اين‌طـور نيسـت كه بعضـى خيـال مك‌ىردنـد. امـروز هـم هسـتند. امروز 
جوانـان خـوب، جوانان مؤمـن، حزب‌اللهى، با گذشـت از شـهوات نفسـانى و انسـانهاىي كـه داراى گذشـت از پول 
و كسـب ثـروت و درآمد باشـند، زيـاد هسـتند؛ در حالى كـه البته عـدّه‌اى هـم به دنبـال ايـن امكانـات م‌ىدوند و 
فضـا را خـراب مك‌ىنند! عـدّه‌اى بـا بلندنظـرى، باتقـوا و بـا ب‌ىاعتنايـى به ايـن زخـارف، حركـت مك‌ىننـد. اينها 

مخصـوص اين كشـور اسـت. پـس م‌ىشـود قـدم به قـدم به سـمت صلاح پيـش رفت.
زنـان نيـز همين‌طـور. شـايد بشـود گفـت كـه مجموعـه زنـان كشـور مـا از همـه جـاى دنيـا بهترنـد. وقـت كار 
كـه م‌ىرسـد - كار سياسـى، كار فرهنگـى و كار تشـلايكتى - جلـو هسـتند؛ وقـت جهـاد كـه م‌ىرسـد، فرزندان 
خودشـان را به دسـت خودشـان به جبهه م‌ىفرسـتند و وقـت خانـه‌دارى و تربيت اولاد كـه م‌ىرسـد، كدبانوهاى 

خانه‌دارنـد!
 همـه اينهـا در دنيا كميـاب اسـت. اينهـا خيلـى ارزش اسـت؛ اينهـا تربيت اسلام اسـت؛ اينهـا همـه اميدبخش 
اسـت. همينهـا موجب شـده اسـت كـه بحمـداللَّ امـروز نتايـج مثبـت را هـم م‌ىبينيـد. البته مـا هميشـه اين را 
گفته‌ايـم، بارهـا تكـرار كرده‌ايـم؛ حـال خـود ملـت ايـران، تدريجـاً عـزّت سياس‌ىشـان را در دنيـا م‌ىبيننـد. مـا 
هميشـه م‌ىگفتيـم كه بحمـداللَّ ملت ايـران - و بـه تبع ملـت ايـران، دولت ايران و مسـؤولين كشـور - در سـطح 

عزيزند. دنيـا 

امید و حرکت، زمينه ساز ظهور 
 بعضاً در گوشـه و كنـار، پوزخنـدى م‌ىزدنـد كه »بلـه؛ مرتـّب از مـردم خودتـان، از كشـور خودتـان و از خودتان 
تعريـف كنيـد!« بفرماييد؛ امـروز همـه ايـن را م‌ىبينند. ايـن كنفرانـس را ديديـد! قبـل از كنفرانس هـم قضاياى 
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ديگـرى بود كـه ملت ايـران آنهـا را مشـاهده كـرد. بحمـداللَّ اين كشـور، كشـورى عزيز و مقتدر اسـت؛ كشـورى 
اسـت كه دشـمنانش هـم اعتـراف مك‌ىننـد كـه برجسـته و داراى ملتـى بـزرگ اسـت و مسـؤولينش بااخلاص، 

مؤمـن، علاقه‌منـد و تابع اسلامند. همـه اينهـا از بركات اسـت.
 پـس م‌ىشـود زمينه‌هـا را فراهـم كـرد. وقتـى چنيـن زمينه‌هايـى ان‌شـاءاللَّ گسـترش پيدا كنـد، زمينـه ظهور 
حضرت بقيـةاللَّ ارواحنافـداه نيز پديـد م‌ىآيد و مسـأله مهدويـت - ايـن آرزوى ديرين بشـر و مسـلمين - تحقّق 

مي‌ىابـد.
 اميدواريـم كه ملـت ايران، مشـمول توجّهـات آن بزرگوار باشـند. ان‌شـاءاللَّ همه شـما و همـه ما، هم ايـن توفيق 
را پيـدا كنيـم كـه روزى در ركاب آن بزرگـوار باشـيم، بـراى خـدا تلاش و مجاهـدت كنيـم، در مقابل چشـم آن 
بزرگـوار، در راه خـدا جانمان را از دسـت بدهيـم و به فيض شـهادت برسـيم - كه بزرگترين شـرف و افتخار اسـت 
- و هـم تا قبـل از ظهورشـان، در زمـان غيبت، خـداى متعـال توفيق دهـد كه مـا سـربازان آن بزرگوار، متوسّـل و 
متذّكـرِ آن بزرگـوار باشـيم و انُـس و رابطه قلبـى و روحى بـا آن بزرگـوار برقرار كنيـم. اگر شـما از اين طـرف انُس 
داشـتيد، از آن طـرف هم جلب توجّـه، جلب تذكّـر و جلب لطـف و محبـت خواهد شـد. اميدواريم ان‌شـاءاللَّ همه 
مشـلاكت، همه موانـع و همـه سـختيها و رنجها، بـه بركت ايـن ارتبـاط طرفينى، بـا فضل الهـى و با دسـت قدرت 

پـروردگار از بيـن برود.
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‌تعال‌ىفرجه( ارتباط خاص بسيجيان با امام زمان)عجّل‌الَلّ

تلاش براى عدالت، كار بزرگ پيغمبران 
امام زمان)ع( محبوب حقيقى انسانها

نورانيت و معنويت در اتصال و ارتباط با امام زمان)ع(
ارنباط خاص بسیجیان با امام زمان)ع(

خدمت به ایران و ملت ايران، خدمت به اسلام است



انتظار فرج امام زمان)عج(

‌تعال‌ىفرجه(* ارتباط خاص بسيجيان با امام زمان)عجّل‌الَلّ

تلاش براى عدالت، كار بزرگ پيغمبران 
روز ولادت مهـدى موعـود ارواحنالتراب‌مقدمه‌الفـدا، حقيقتـاً روز عيـد همـه انسـانهاى پـاك و آزاده عالـم اسـت. 
فقـط كسـانى در ايـن روز ممكـن اسـت احسـاس شـادى و خرسـندى نكنند كه يـا جـزو پايه‌هـاى ظلم، يـا جزو 
پيـروان طواغيت و سـتمگران عالـم باشـند، والّا كدام انسـان آزاده‌اى اسـت كـه از گسـترش عدالت، از برافراشـته 
شـدن پرچـم دادگـرى و رفـع ظلـم در سراسـر جهـان، خرسـند نشـود و آن را آرزو نكنـد. آنچـه مسـلّم اسـت، 
همـه پيغمبـران و اوليـا بـراى ايـن آمدنـد كـه پرچـمِ توحيـد را در عالـم بـه اهتـزاز درآورنـد و روح توحيـد را در 
زندگى انسـانها زنـده كنند. بـدون عدالت، بـدون اسـتقرار عدل و انصـاف، توحيـد معناىي نـدارد. ىكي از نشـانه‌ها 
يـا اركان توحيـد، نبـودن ظلـم و نبـودن ب‌ىعدالتـى اسـت. لـذا شـما م‌ىبينيـد كـه پيـام اسـتقرار عدالـت، پيام 
پيغمبران اسـت. تلاش براى عدالـت، كار بـزرگ پيغمبران اسـت. انسـانهاى والا در طـول تاريخ در ايـن راه تلاش 
نموده‌انـد و بشـريت را روزبـه‌روز به سـمت فهميدن ايـن حقيقت كـه عدالت، سـرآمد همه خواسـته‌هاى انسـانى 
اسـت، نزديـك كرده‌انـد. سلسـله انبيـا، پاكتريـن و مقدّسـترين و نورانيتريـن انسـانهاى تمـام تاريـخ بوده‌انـد. 
در ميـان انسـانهاى پـاك و انسـانهاى والا كـه داراى روح عرشـى و خدايـى هسـتند، وجـود مقـدّس خاتم‌الانبيـا 
محمّدمصطفـى صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم سـرآمد همـه و خانـدان پـاك و اهـل بيـت مطهّر او - كـه قـرآن، ناطق به 
اين طهارت و پايكزگى و آراسـتگى اسـت - در شـمار برتريـن و بالاترين انسـانهاى پـاك و مطهّر و نورانـى در همه 
تاريخنـد. زنى مثـل فاطمه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها در همـه تاريخ، يكسـت؟! انسـانى مثل علـىّ مرتض‌ى در سرتاسـر 
تاريـخ بشـريت، كجا نشـان داده م‌ىشـود؟! سلسـله اهـل بيـت نبىّ‌اكـرم در طـول تاريـخ خورشـيدهاى فروزانى 

*. بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 09/03/ 1378
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بوده‌انـد كـه در معنـا توانسـته‌اند بشـريت روى زميـن را بـا عالـم غيـب و با عـرش الهـى، متّصـل كنند: »السـبب 
المتصـل بيـن الارض و السـماء«.1 خانـدان پيغمبـر، معـدن علـم، معـدن اخلاق نكيـو، معدن ايثـار و فـداكارى، 
معدن صدق و صفـا و راسـتى، منبع همـه نيكيها و زيباييهـا و درخشـندگيهاى وجـود آدمى در هر عصـر و عهدى 

بوده‌انـد؛ هريـك چنيـن خورشـيد فروزانـى بوده‌انـد.

امام زمان)علیه السلام( محبوب حقيقى انسانها
 جوانـان عزيز؛ بسـيجيان! كيـى از آن خورشـيدهاى فـروزان، بـه فضل و كمـك پـروردگار و بـه اراده الهـى، امروز 
در زمـان ما بـه عنـوان بقيةاللَّ فـى ارضـه، به‌عنـوان حجـةاللَّ علـى عبـاده، به‌عنـوان صاحب زمـان و ولـىّ مطلق 
الهـى در روى زمين وجـود دارد. بـركات وجـود او و انوار سـاطعه از وجـود او، امروز هم به بشـر م‌ىرسـد. امروز هم 
انسـانيت بـا همـه ضعفهـا، گمراهيهـا و گرفتاريهايـش از انـوار تابناك ايـن خورشـيد معنـوى و الهى كـه بازمانده 
اهل بيـت اسـت، اسـتفاده مك‌ىند. امـروز وجـود مقـدّس حضـرت حجّـت ارواحنافـداه در ميـان انسـانهاى روى 
زمين، منبـع بركـت، منبع علـم، منبـع درخشـندگى، زيبايـى و همه خيـرات اسـت. چشـمهاى ناقابـل و تيره ما 
آن چهـرهى‌ ملكوتـى را از نزديـك نم‌ىبينـد؛ اما او مثل خورشـيدى درخشـان اسـت، با دلهـا مرتبط و بـا روحها و 
باطنها متّصل اسـت و بـراى انسـانى كـه داراى معرفت باشـد، موهبتـى از اين برتر نيسـت كه احسـاس كنـد ولىّ 
خـدا، امام برحـق، عبـد صالح، بنـده برگزيـده در ميان همـه بنـدگان عالـم و مخاطب به خطـاب خلافـت الهى در 
زميـن، بـا او و در كنـار اوسـت؛ او را م‌ىبينـد و بـا او مرتبـط اسـت. آرزوى همه بشـر، وجـود چنين عنصـر والاىي 
اسـت. عقده‌هـاى فروخـورده انسـانها در طـول تاريـخ، چشـم بـه انتهـاى اين افـق دوخته اسـت تـا انسـان والا و 
برگزيـده‌اى از برگزيدگان خـدا بيايـد و تاروپود ظلم و سـتم را - كه انسـانهاى شـرير در همـه تاريـخ تنيده‌اند - از 
هم بـدرد. امروز، هـم بشـريت بيـش از بسـيارى از دورانهـاى تاريـخ، دچـار ظلم و جـور اسـت، هم پيشـرفتى كه 
امروز بشـريت كـرده اسـت، معرفت پيشـرفته‌تر اسـت. ما بـه زمـان ظهور امـام زمـان ارواحنافـداه، ايـن محبوب 

حقيقـى انسـانها نزديـك شـده‌ايم؛ زيـرا معرفتها پيشـرفت كرده اسـت.

نورانيت و معنويت در اتصال و ارتباط با امام زمان)علیه السلام(
 امـروز ذهنيت بشـر، آماده آن اسـت كـه بفهمـد، بدانـد و يقين كنـد كه انسـان والايـى خواهـد آمد و بشـريت را 
از زيربارهـاى ظلم و سـتم نجـات خواهـد داد؛ همان چيـزى كه همـه پيغمبـران براى آن تلاش كرده‌انـد، همان 
چيزى كـه پيغمبـر اسلام در آيه قـرآن، وعـده آن‌را بـه مـردم داده اسـت: »و يضـع عنهم اصرهـم والاغلال التى 
كانـت عليهـم«2. دسـت قـدرت الهـى به‌وسـيله كي انسـان عرشـى، يـك انسـان خدايـى، يـك انسـان متّصل به 
عالمهـاى غيبـى، معنـوى و عوالمـى كـه بـراى انسـانهاى كوته‌نگـرى مثـل مـا قابـل درك و تشـخيص نيسـت، 
م‌ىتوانـد ايـن آرزو را بـراى بشـريت بـرآورده كنـد. لـذا دلهـا، شـوقها و عشـقها بـه سـمت آن نقطـه، متوجّـه و 
روزبـه‌روز متوجّه‌تـر اسـت. ملـت ايـران، امـروز ايـن امتيـاز بـزرگ را دارد كـه فضـاى كشـور، فضـاى امـام زمان 

1. الاقبال سيدبن طاووس، ج 1، ص 509
2. اعراف: 157
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اسـت. نه فقـط شـيعه در همه عالـم، بلكـه همـه مسـلمانان در انتظـار مهـدى موعودنـد. امتياز شـيعه اين اسـت 
كـه اين موعـود الهـى و قطعـىِ همـه طوايف مسـلمين، بلكـه همه اديـان الهـى را بـا اسـم و رسـم و خصوصيات و 
تاريـخ ولادت م‌ىشناسـد. خيلـى از بـزرگان مـا در هميـن دوران غيبـت، آن عزيـز و محبـوب دلهـاى عاشـقان و 
مشـتاقان را از نزديـك، زيـارت كرده‌انـد. بسـيارى از نزديـك بـا او بيعـت كرده‌انـد. بسـيارى از او سـخن دلگـرم 
كننـده شـنيده‌اند. بسـيارى از او نـوازش ديده‌انـد و بسـيار ديگـرى بـدون ايـن كـه او را بشناسـند، از او لطـف و 
نوازش و محبّـت ديـده و او را نشـناخته‌اند. در هميـن جبهه جنـگ تحميلى، جوانانـى كه در لحظه‌هاى حسّـاس، 
احسـاس نورانيـت و معنويت كردنـد، لطفـى از غيب به‌سـوى دلهاى خودشـان حس و لمـس كردند و نشـناختند 

و نفهميدنـد، بسـيارند. امـروز هـم همان‌طـور اسـت.

ارنباط خاص بسیجیان با امام زمان)علیه السلام(
 اين جلسـه، جلسـه بسـيجيان اسـت و بسـيجيان، ارتباط خاصّـى با ايـن نقطه اساسـىِ عواطـف دلهاى شـيعيان 
و مسـلمانان دارنـد. بسـيجى، كي عنوان ارزشـمند و والاسـت. بسـيجى، يعنـى دلِ بـا ايمان، مغـزِ متفكّـر، داراى 
آمادگـى براى همـه ميدانهايـى كه وظيفـه‌اى انسـان را بـه آن ميدانهـا فـرا م‌ىخواند. اين معناى بسـيجى اسـت. 
همه جوانـان، همـه انسـانها و همه مـردان و زنانـى كه در اين كشـور، دلشـان بـا نـور ايمان، منـوّر اسـت، در قبال 
مسـؤوليت عظيمى كه بـر دوش ملت ايران نهاده شـده اسـت، احسـاس وظيفـه مك‌ىننـد. اين پرچـم پرافتخارى 
كه دسـت ملت ايران سـپرده شـده اسـت، يعنى پرچـم سـربلندى اسلام، پرچم عـزّت اسلام، پرچم نـام‌آورى و 
شكسـت ناپذيـرى اسلام؛ اينهـا امروز دسـت ملـت ايران اسـت. همـه كسـانى كه نسـبت به ايـن وظيفـه بزرگ، 
احسـاس مسـؤوليت مك‌ىنند، در حقيقت بسـيجى هسـتند. هرجا وظيفه‌اى باشـد، انسـان بسـيجى در ميدان آن 
وظيفـه، حاضر اسـت. عزيزان مـن! كي روز دشـمنان اسلام و دشـمنان دين به خـود نويـد م‌ىدادند كه از اسلام 
خبرى نيسـت. در آن روز كسـانى كه دلشـان به عشـق اسلام م‌ىتپيد، مجبـور بودنـد در مقابل تهاجم دشـمنان 
اسلام، خود را اين گوشـه و آن گوشـه پنهـان كنند! مسـلمان، ايـن گسـتاخى و دليرى را نداشـت كـه بگويد من 
مسـلمانم! سـران كشـورهاى اسلامى سـعى مك‌ىردنـد هرچـه بيشـتر خـود را بـه شـكل و رنـگ آن كسـانى كه 
م‌ىخواسـتند در دنيـا نامـى از اسلام نباشـد، درآورند! عـزّت اسلام را بـا ذلتّ خـود پنهان كـرده و اهل اسلام را 

ذليـل كـرده بودند!

خدمت به ایران و ملت ايران، خدمت به اسلام است
 انقلاب اسلامى، عـزّت اسلام را بـرروى دسـت گرفت و بـه همـه دنيـا نشـان داد. انقلاب اسلامى نشـان داد كه 
اسلام م‌ىتواند بـه كي ملـت، سـرافرازى و عـزّت دهـد؛ يـك ملـت را از زيربـار فشـار و تحميـل بيگانـگان نجات 
دهد و از حالـت تحقيرى كـه بر آن ملـت تحميـل كرده‌اند، بيـرون بكشـد. م‌ىتواند اسـتعدادهاى كي ملـت را در 
همه ميدانهـا بروز و ظهـور بخشـد؛ م‌ىتواند به كي ملـت، قدرت دفـاع از خود، قـدرت دفـاع از عقايـد و از هويت و 
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شـخصيت خود بدهـد. انقلاب اسلامى اين را نشـان داد. لـذا آن وقتى كه انقلاب اسلامى پيـروز شـد و وقتى امام 
بزرگ مـا - آن شـخصيت عظيـم، آن شـخصيت ب‌ىنظير در زمـان مـا - توانسـت از زبان ايـن ملت، سـخن بگويد، 
همـه مسـلمانان عالـم احسـاس افتخـار و حيـات كردنـد؛ احسـاس كردنـد كه زنـده شـده‌اند. ايـن خون تـازه‌اى 
كه در رگهـاى امّت اسلامى دويد، دشـمنان را بسـيار دسـتپاچه و سراسـيمه كـرد. آنهـا نيروهايشـان را روى هم 
گذاشـتند تا با ايـن پديده عظيـم - يعنى اسلام انقلابى كـه امـروز آن را كي ملـت فريـاد مك‌ىند - مبـارزه كنند. 
از روزِ اوّل تـا امـروز - در طول اين بيسـت سـال - مبـارزه كردنـد! مبـارزه با چيسـت؟ مبارزه بـا عزّت و اسـتقلال 
ملت ايـران و مبـارزه بـا هويـت ملت ايـران اسـت؛ اما چون اسلام اسـت كـه ايـن عـزّت را داده و بـه ملـت ايران، 
هويت بخشـيده اسـت؛ چون اسلام اسـت كه بـه ملـت ايران قـدرت بخشـيده اسـت تـا بتوانـد آرمانهـا، آرزوها و 
خواسـتهاى خود را علنـاً بـر زبـان آورد و آن را دنبال كنـد و از اخـم قدرتها و دسـت نشـاندگان آنهـا و حكومتهاى 
فاسـد نترسـد؛ چون اسلام اسـت كه اين امتياز را بـه ملت ايران بخشـيده اسـت، با اسلام دشـمنند. دشـمنى با 
اسلام انقلابى، اسلام امـام، اسلام زندگ‌ىبخش، اسلامى كـه وقتـى پرچمش برافراشـته م‌ىشـود، همـه دنيا را 
بـه خـود متوجّـه مك‌ىنـد؛ همچنانى كـه امروز هـم همين‌طـور اسـت. دشـمنى با ايـن اسلام به‌خاطر اين اسـت 
كه اسلام، دسـت بيگانـگان را از اين جا كوتـاه كـرد و منابع اين كشـور را از دسـت بيگانـگان نجات داد. لـذا امروز 
خدمت بـه ايـران و خدمـت به ملـت ايـران، عبـارت از خدمت به اسلام اسـت. هركـس كه امـروز اسلام انقلابى، 
اسلام امام، اسلام زندگى بخش و اسلام مبـارزه با ظلـم و سـتم را گرامى بـدارد - نه آن چيـزى كه به نام اسلام 
در مقابـل ظلـم و سـتم، تعظيـم مك‌ىنـد! آن اسلام نيسـت، فريـب اسـت - هركس كـه امـروز اسلام حقيقى و 
بـه تعبيـر امـام بزرگوار مـا اسلام نـاب محمّـدى را تأييـد و حمايـت كند، اوسـت كـه بـراى ايـران و ملـت ايران، 
بـراى تاريخ ايـران و آينـده ايـران و كيايـك آحـاد اين ملـت خدمـت مك‌ىنـد. بسـيجيان ايـن امتيـاز را دارند كه 
در ميـدان ايـن خدمـت آماده‌اند. بسـيج بـه معنى حضـور و آمادگـى در همـان نقطه‌اى اسـت كـه اسلام و قرآن 
و امـام زمـان ارواحنافـداه و اين انقلاب مقدّس بـه آن نيازمند اسـت؛ لـذا پيونـد ميان بسـيجيان عزيـز و حضرت 
ولى عصـر ارواحنافـداه - مهـدى موعـود عزيز - يـك پيوند ناگسسـتنى و هميشـگى اسـت. اميـدوارم ان‌شـاءاللَّ 

خـداى متعال ايـن عيـد را بر همـه ملـت ايـران، بخصوص بر شـما بسـيجيان عزيـز مبـارك كند.
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رسیدن به تمدن نوین اسلامی، 
‌تعال‌ىفرجه( مقدمه ظهور حضرت بقيةالَلّ الاعظم )عجّل‌الَلّ

پیوند حوزه و روحانيت با نظام اسلامى
رسيدن به تمدّن اسلامى، خط كلّى نظام اسلامى
ادّعاى واهى، غيرعملى و ناكام تمدّن مادّى غرب

تشیکل تمدّن اسلامى بصورت کامل، در دوران ظهور
ناکارآمدی و انحطاط تمدّن غرب

تمدن نوین اسلامی، علاج دردهاى انسانيت
نقش‌آفرينان اصلى در ايجاد تمدّن اسلامى

عناصر اصلی تمدن نوین اسلامی: 
الف( تولید فکر

ب( پرورش انسان 
نقش یگانه روحانيت در تربیت و پرورش 

خصوصیات نقش آفرینان در تمدن نوین اسلامی: 
الف( عالم به زمان بودن 

دست و پنجه نرم کردن با موانع
چالش های روبروی تمدن اسلامی: 

و...
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رسیدن به تمدن نوین اسلامی، مقدمه ظهور حضرت بقيةالَلّ الاعظم* 
)عجل‌ا‌للهتعالی‌فرجه‌الشریف(

پیوند حوزه و روحانيت با نظام اسلامى
جلسـه، جلسـه‌اى بسـيار صميمـى اسـت؛ جلسـه‌اى طلبگـى، و گوينـده و شـنونده، همـه طلبه‌هـا و فرزنـدان اين 
حـوزه و ايـن مدرسـه‌ايم. مطلبى كـه امـروز در نظـر گرفتـم در ايـن اجتماع عزيـز در ميـان بگـذارم، مطلبـى راجع 
به حوزه اسـت؛ ولـى مسـائل حـوزه از مسـائل كلّ جامعه، مسـائل كشـور، مسـائل جهـان، بلكه مسـائل تاريـخ جدا 
نيسـت. حـوزه و روحانيت جزيـره‌اى نيسـت كه بـا پيرامون خـود ارتباطى نداشـته باشـد. برحسـب بافـت معمولىِ 
هميشـگىِ تغييرناپذيـر نظـام اجتماعـى و روابـط انسـانى مـا، حـوزه و روحانيت مثـل خونى اسـت كه در سرتاسـر 
پكيرهى‌ جامعـه در جريان اسـت؛ در حركت اسـت؛ بـا همه جا مرتبط اسـت. لـذا مسـائل روحانيت و مسـائل حوزه، 
پيوندى ناگسسـتنى با مسـائل كشـور، مسـائل نظـام اسلامى، مسـائل دنياى امـروز و حتـى بـا مسـائلى از تاريخ و 

گذشـته دارد كـه مـن در بحـث امـروز، فهرسـت‌گونه‌اى از آن را عـرض مك‌ىنـم.
 يـك مطلـب دربـارهى‌ اين نكتـه اسـت كه نظـام اسلامى چـه خطّـى را براى خـود ترسـيم كرده اسـت؟ مسـيرى 
كه نظـام اسلامى بـراى خـود در نظـر گرفتـه و فرض كـرده اسـت، چيسـت؟ مطلـب بعـدى اين اسـت كـه در اين 
مسـير - كه ب‌ىگمـان از فـراز و نشـيبها و چالشـها و افـت و خيزها خالـى نيسـت - نقش‌آفرينـان اصلى چه كسـانى 
هسـتند و حوزهى‌ علميه در ايـن ميان كجا قـرار دارد؛ چه نقشـى دارد؛ چـه نقش‌آفرينـ‌ىاى دارد؟ مطلب سـوم اين 
اسـت كه در نظام اسلامى در حـال حاضر، بر حسـب طبيعت اين نظام، چالشـهاىي هسـت؛ اين چالشـها چيسـت؟ 
نظام با چـه موانعـى، با چـه مزاحمتهايـى، احيانـاً بـا چـه معارضه‌هاىي، بـا چـه پديدارهاىي كـه بايـد با آنهـا مقابله 
كند، روبه‌روسـت؟ نـوع تقابل بـا اين چالشـها بايد مـورد توجّـه و تعمّق و ژرف‌انديشـى حوزويـان قرار گيـرد. مطلب 

*.  بیانات در جمع اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه  1379/07/14
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بعدى اين اسـت كه با اين مقدمات، امـروز واجبـات روحانيت چيسـت؟ واجباتى داريم و مسـتحبّاتى - بـه محرّمات 
نم‌ىپردازم - امـروز واجبـات روحانيت و حـوزهى‌ علميه چيسـت؟ همان‌طـور كه در گـزارش مدير محتـرم حوزهى‌ 
علميـهى‌ قم شـنيديم، در ايـن چند سـال كارهاى مهمى شـده اسـت. برخـى از ايـن كارها، كارهاىي اسـت كـه آثار 
آن در آينده‌هـاى ميان‌مـدّت و حتـى بلندمـدّت دانسـته خواهـد شـد. اين كارها شـده اسـت؛ ايـن خلأها بـوده و پرُ 
شـده اسـت؛ اما باز هم ما خلأهاىي داريم كـه بايد آنهـا را شناسـاىي كنيـم و راه پرُ كـردن آن خلأها را بشناسـيم. در 

پايان، بخـش پنجم اسـت كـه توصيه‌هاىي اسـت به شـما عزيـزان؛ بـرادران و فرزنـدان من.

رسيدن به تمدّن اسلامى، خط كلّى نظام اسلامى
 مطلـب اوّل اين اسـت كـه خـط كلّى نظام اسلامى چيسـت؟ اگـر بخواهيـم پاسـخ ايـن سـؤال را در كي جملـه ادا 
كنيـم، خواهيـم گفـت خـط كلّى نظـام اسلامى، رسـيدن بـه تمـدّن اسلامى اسـت. اين يـك پاسـخ كلـّى و قابل 
توضيـح و تشـريح. البته اينك‌ـه در مقابل تمـدّن كنونى بشـر - يعنـى تمدّن مـادّى غـرب - م‌ىتواند تمـدّن ديگرى 
مطرح شـود يـا نه و ايـن تمـدّن بـراى پيدايش خـود و سـپس بـراى مانـدگارى و اسـتوارى خـود، از چه عناصـر و از 
چـه عواملى كمـك خواهد گرفـت، در اين‌باره سـخنها هسـت. اگر شـما به بلندگويـانِ تمـدّن كنونى غـرب مراجعه 
كنيد، آنهـا خواهند گفت تمـدّن مادّى غـرب ابـدى و تغييرناپذيـر اسـت. از اوايلى كـه اين تمـدّن اوج گرفتـه بود - 
يعنى از قـرن نوزدهـم مليادى - بحـث معارضـهى‌ سـنّت و مدرنيته را مطـرح كردنـد. يعنى همـهى‌ آنچـه كه اين 
تمدّن تقديـم بشـريتّ مك‌ىنـد، چيزهـاى مـدرن و نـو و تـازه و اجتناب‌ناپذير و جـذّاب و خواسـتنى اسـت و هرچه 
در مقابـل آن اسـت، ايـن سـنّت اسـت، اين منسـوخ اسـت، ايـن قديمـى اسـت، ايـن زوال‌پذير اسـت. ايـن بحث را 
شـما امروز هـم گاهـى در برخـى از محافـل روشـنفكرى مـا م‌ىبينيـد؛ اما ايـن بحثِ نويـى نيسـت؛ اين بحـثِ قرن 
نوزدهمـىِ دنياى غرب اسـت كه ادامـه پيدا كرده اسـت؛ با اين هـدف كه تمـدّن غـرب در راه خود، همـهى‌ فرهنگها 
را، همـهى‌ تمدّنهـا را، همـهى‌ زيرسـاختهاى مدنـى را، همـهى‌ روابـط انسـانى و اجتماعـى را، همـهى‌ آن چيـزى را 
كه تمـدّن غـرب آن را نم‌ىپسـندد، از سـر راه خـود بـردارد و حاكميت مطلـق خـود را با پشـتوانهى‌ قدرت مـادّى و 

سـرمايه‌دارى از يـك سـو، قـدرت نظامـى و سياسـى از كي سـو، قـدرت رسـانهىي‌ از كي سـو، ابـدى كند.

ادّعاى واهى، غيرعملى و ناكام تمدّن مادّى غرب
 شـما ديديد وقتى كه نظام ماركسيسـتى در شـوروى سـابق و اروپاى شـرقى برافتاد - بـا اينك‌ه نظام ماركسيسـتى 
تمدّنى جديـد و نو نبـود؛ تفكّرى بـود بر اسـاس همان تمـدّن غربى؛ عمدتـاً با همـان پايه‌هـاى تفكّر و تمـدّن غربى؛ 
با همـان پايه‌هاى مـادّى؛ درعين‌حال با دسـتگاه سـرمايه‌دارى غـرب و نگهبانان و افسـونگرانِ پاسـدار تمـدّن غربى 
معارضه‌اى داشـت - مسـألهى‌ نظـم نويـن جهانى و مسـألهى‌ تـك ابرقدرتـى در دنيـا را مطـرح كردند. يعنـى امروز 
تمدّن غـرب حتـى در ميـان اجـزاى خـود، آن وحـدت و انسـجام و آن يگانگـى و صداقـت لازم را نـدارد. يـك نقطه 
كه كي رشـد مـادّى بيشـترى كـرده اسـت، بنـا بـه طبيعـت تمـدّن مـادّى، افزون‌طلـب اسـت؛ كليّت‌طلب اسـت؛ 
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تماميّت‌طلب اسـت و بقيـهى‌ بخشـها را ناديده م‌ىگيـرد. در تمـدّن مادى غـرب - همچنـان كه در هميـن ماههاى 
جارى در دنيا مشـاهده كرديـد - هرچه حـرف م‌ىزننـد، طرّاحـى هـزارهى‌ دوم را مك‌ىنند! حـالا مگر تمـدّن مادّى 
غـرب، سرتاسـر هـزارهى‌ اوّل را فـرا گرفته بـود كه شـما م‌ىخواهيـد هـزارهى‌ دوم را هـم بـه آن ملحق كنيـد؟! مگر 
بشـر از ايـن دو، سـه قرنـى كـه از سـيطرهى‌ تمـدّن مـادّى غـرب گذشـته، راضى اسـت؟! مگـر تمـدّن مـادّى غرب 
توانسـته اسـت زخمهاى كهنـهى‌ بشـريتّ را علاج كنـد؟! آيا فقـر در دنيـا از بين رفـت؟ آيا گرسـنگى از بيـن رفت؟ 
آيا ظلـم و تبعيـض از بيـن رفت؟ آيـا آرامـش خاطر انسـان تأمين شـد؟ آيـا مهربانـى و صفاى ميـان انسـانها تأمين 
شـد؟ يـا بعكـس، تمـدّن مـادّى غـرب در دورهى‌ اسـتعمار، سـپس در دورهى‌ اسـتثمار - كـه سـلطهى‌ حكومتهاى 
غربى در دورهى‌ اسـتثمار، مثل دورهى‌ اسـتعمار، مسـتقيم نبود؛ به شـكل اسـتثمار نيروهـا در دنيـاى عقب‌افتاده و 
فقير بود؛ همـان سـلطهى‌ پنهانى قاهرى كـه همهى‌ سـرمايه‌ها و همـهى‌ نيروهـا را از آنهـا م‌ىربـود و در خود هضم 
مك‌ىرد و جيـب كمپانيهـاى سـرمايه‌دارى را بيشـتر م‌ىانباشـت - و سـپس در دورهى‌ رسـانه و در دورهى‌ ارتباطات 
- يعنـى امـروز - در همهى‌ اين سـه دوره، بـا زور، بـا قدرت‌نماىي، بـا زورگوىي، بـا ايجاد اختنـاقِ طـرف مقابل و صف 
مقابل هميشـه وارد ميدان شـده اسـت؛ در حالى كـه در بالاتريـن مراكز خـود هنوز تبعيض هسـت؛ تبعيـض نژادى 
هسـت؛ فاشيسـم هسـت! با اين سـابقه، با ايـن همـه گرفتـارى، با ايـن همه مشـلاكت، تمـدّن مـادّى غـرب ادّعاى 

ابديـّت مك‌ىنـد! اما ايـن ادّعـا، ادّعاى واهـى، غيرعملـى و ناكام اسـت.

تشیکل تمدّن اسلامى بصورت کامل، در دوران ظهور
 آرى؛ ب‌ىشـك تمدّن اسلامى م‌ىتواند وارد ميدان شـود و بـا همان شـيوه‌اى كه تمدّنهاى بـزرگ تاريخ توانسـته‌اند 
وارد ميـدان زندگـى بشـر شـوند و منطقـه‌اى را - بـزرگ يا كوچـك - تصـرّف كننـد و بركات خـود يا صدمـات خود 
را به آنها برسـانند، ايـن فرآينـد پيچيده و طولانـى و پـُركار را بپيمايـد و به آن نقطـه برسـد. البته تمدّن اسلامى به 
صورت كامـل در دوران ظهور حضـرت بقيـةالَلّ ارواحنافداه اسـت. در دوران ظهـور، تمدّن حقيقى اسلامى و دنياى 
، آخرِ دنياسـت!  حقيقى اسلامى به وجود خواهـد آمد. بعضى كسـان خيـال مك‌ىننـد دوران ظهور حضرت بقيـةالَلّ
، اوّلِ دنياسـت؛ اوّلِ شـروع حركـت انسـان در صراط مسـتقيم  مـن عـرض مك‌ىنـم دوران ظهـور حضـرت بقيـةالَلّ
الهى اسـت؛ بـا مانـع كمتر يـا بـدون مانع؛ بـا سـرعت بيشـتر؛ بـا فراهم بـودن همـهى‌ امكانـات بـراى ايـن حركت. 
اگر صراط مسـتقيم الهـى را مثل يـك جادهى‌ وسـيع، مسـتقيم و همـوارى فرض كنيـم، همـهى‌ انبيـا در اين چند 
هزار سـال گذشـته آمده‌انـد تـا بشـر را از كوره‌راهها به ايـن جـاده برسـانند. وقتى به ايـن جاده رسـيد، سـيرْ تندتر، 
همه‌جانبه‌تـر، عموم‌ىتـر، موفقتـر و ب‌ىضايعـات يـا كم‌ضايعات‌تـر خواهـد بـود. دورهى‌ ظهـور، دوره‌اى اسـت كـه 
بشـريتّ م‌ىتواند نفـس راحتى بكشـد؛ م‌ىتوانـد راه خـدا را طى كنـد؛ م‌ىتوانـد از همـهى‌ اسـتعدادهاى موجود در 
عالم طبيعـت و در وجود انسـان به شـكل بهينه اسـتفاده كنـد. امـروز از امكانات بشـر اسـتفادهى‌ بهينه نم‌ىشـود؛ 
اسـتعدادها ضايـع و نابـود م‌ىشـود؛ اسـتعدادهاى طبيعـى هـم همين‌طـور. همـهى‌ ايـن پديده‌هايـى كـه شـما 
م‌ىبينيـد عليه محيـط زيسـت و در آلوده‌سـازى محيط زيسـت وجـود دارد، ناشـى از بد اسـتفاده كـردن از امكانات 
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طبيعى اسـت. بشـر در ايـن راه افتاده اسـت و پيـش م‌ىرود؛ امـا ايـن راه درسـتى نيسـت؛ راه منحصرى نيسـت. راه 
دانش، راههـاى فراوانى اسـت. بشـر م‌ىتوانـد در سـايهى‌ نظـام الهـى آن راه را بيابـد و طى كنـد. فعلاً نم‌ىخواهيم 
وارد ايـن بحث شـويم؛ اين بحـث مجال وسـيعترى م‌ىطلبـد. به‌هرحـال خطّى كـه نظام اسلامى ترسـيم مك‌ىند، 

خطّ رسـيدن بـه تمدّن اسلامى اسـت.

ناکارآمدی و انحطاط تمدّن غرب
 زوال تمدّنهـا معلول انحرافهاسـت. تمدّنهـا بعـد از آنك‌ه به اوجى رسـيدند، بـه خاطر ضعفهـا و خلأهـا و انحرافهاى 
خود رو بـه انحطـاط م‌ىروند. ما نشـانهى‌ ايـن انحطـاط را امـروز در تمدّن غربـى مشـاهده مك‌ىنيم، كه تمـدّنِ علم 
بدون اخلاق، ماديتِّ بـدون معنويـّت و دين و قدرتِ بـدون عدالت اسـت. وقتى كه در فلسـطين اشـغالى، در خانهى‌ 
مردمى كه خـودِ صاحبخانه‌هـا از زندگـى در آن يا از زندگـى آسـوده در آن محرومند، كي فلسـطينى از سـرِ ناچارى 
حركتـى انجـام دهد و آسـيبى بـه يـك صهيونيسـتِ بيگانهى‌ غريبـهى‌ بـه‌زور آمـده بخـورد، همهى‌ دسـتگاههاى 
تبليغاتى غرب بسـيج م‌ىشـوند تا ايـن حادثه را بزرگ كنند! اگر كسـى كشـته شـده باشـد، عكس پـدر او، مـادر او، 
بچـهى‌ او، خواهـر او، گريه‌هـا و ناراحتيهايشـان، در مجلاّت امركياىي و سـاير مجلات دنيا چاپ م‌ىشـود! امـا امروز 
كي كودك، يـك نوجوان، در آغـوش پدرش و در مقابل چشـم او، در فلسـطين كشـته م‌ىشـود؛ زن و مـرد و كودك 
نمازگـزار در مسـجدالاقصاى مسـلمانان بـه گلولـه بسـته م‌ىشـوند. دسـتگاههاى ارتباطاتـى جمهـورى اسلامى 
روز اوّل بـا اروپـا تمـاس گرفتنـد كـه خبرهـاى اروپـا را كسـب كننـد، از آن طـرف بـه آنهـا گفتنـد كه اين‌جـا هيچ 
خبرى نيسـت! حادثهى‌ بـه ايـن عظمـت، در روزهـاى اوّل و دوم، در اروپا و در منطقهى‌ سـلطهى‌ تمـدّن غربى، هيچ 
خبرى نيسـت! تـا وقتى كـه بتدريـج تظاهـرات اوج م‌ىگيـرد، مـردم در همـه جا بلنـد م‌ىشـوند، صـداى اعتراضها 
بلند م‌ىشـود؛ آن دسـتگاههاىي كـه مدّعى طرفـدارى از حقـوق بشـرند، مدّعـى اطّلاع‌رسـان‌ىاند، آن وقـت مجبور 
م‌ىشـوند يـك اطّلاعى، آن هـم البتـه ناقص و نـه كامـل، كيجانبـه و نه عادلانـه، به سـود غاصـب و نه به سـود مردم 

مظلـوم بدهنـد! اينها همـه نشـانه‌هاى شكسـت و انحطـاط تمدّن غرب اسـت.

تمدن نوین اسلامی، علاج دردهاى انسانيت
 البتـه نـه پيدايـش و نـه زوال تمدّنهـا، مسـأله‌اى دفعى نيسـت؛ يـك مسـألهى‌ تدريجـى و تاريخى اسـت؛ امـا اينها 
نشـانه‌هايش اسـت. امـروز بسـيارى از متفكّران غـرب هم بـه اين حقيقـت توجّه پيـدا كرده‌انـد، هشـدار م‌ىدهند و 
م‌ىگوينـد. بنابراين هيچ شـگفتى نبايـد داشـت از اينك‌ه برقـى از گوشـه‌اى بجهد؛ همچنانـى كه همـهى‌ تمدّنهاى 
عالم بـه وجـود آمده‌اند، يـك فكر نـو، كي پيشـنهاد نـو بـراى بشـريت مطرح شـود و بـر اسـاس آن فكر، يـك نظام 
سياسـى در گوشـه‌اى از دنيـا بتواند كي ملـت را گرد هـم جمع كنـد؛ آن ملت ايسـتادگى كنـد؛ آن مردم به شـرايط 
لازمى كه خواهـم گفت، عمـل كننـد؛ زبـدگان و نخبگان و خـواص جامعه نقشـهاى خـود را پيـدا كننـد و طبق آن 
عمل كنند. لـذا هيچ بعُدى نـدارد - بلكـه نتيجه‌اى حتمى اسـت - كه ايـن تمدّن مثل همـهى‌ تمدّنهاى ديگر رشـد 
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خواهد كـرد؛ مثـل خورشـيدى كـه بتدريج بـالا م‌ىآيـد و بـه وسط‌السـماء م‌ىرسـد، اشـعّه و انوار خـود را بـه نقاط 
مختلف دنيـا خواهد تابانيـد. بنابرايـن، اين نظام اسلامى، نظامى اسـت كه كي خـطِّ حركت معقـول و منطقى براى 
خود تصوير كرده اسـت. اين سـيْرى نيسـت كـه بتواند متوقّف شـود؛ اين سـيْرى هم نيسـت كـه مراحـل گوناگونى 
كه در آن هسـت، بـراى آن دائمـى و ابدى باشـد. يـك حركت تكاملى اسـت. از آغـاز انقلاب اسلامى ايـن حركت به 
وجود آمد؛ ايـن بـرق در اين نقطـه از عالم درخشـيد؛ چشـمهاىي را خيـره كرد؛ بعد هـم اين توفيـق را پيـدا كرد كه 
نظـام اسلامى را به وجـود بيـاورد؛ اين نظام اسلامى هـم از آغاز تشـيكل، بـا چالشـهاى خود، با مشـلاكت خـود، با 
امكانات خـود، حركتـى را آغـاز كرده اسـت و پيـش مـ‌ىرود. اين خـط اگر بـا جديتّ، بـا پشـتكار، با شـناخت آنچه 
كه لازم اسـت، با عمل بـه آنچه كـه وظيفه اسـت، ادامه پيـدا كند، سرنوشـت حتمـى عبارت اسـت از اينك‌ـه تمدّن 
اسلامى كي بـار ديگر بـر مجموعـهى‌ عظيمـى از دنيـا، پرتـوِ خـود را بگسـتراند. نـه به معنـاى اينك‌ـه لزومـاً نظام 
سياسـىِ اسلامى در نقـاط ديگـر جهـان هـم قبـل از عصـر ظهـور گسـترش پيدا كنـد؛ نـه. معنايـش اين نيسـت؛ 
بلكـه تمدّن بـر اسـاس كي فكـر جديـد، كي حـرف جديـد، كي نـگاه جديـد به مسـائل بشـر و مسـائل انسـانيت و 
علاج دردهاى انسـانيت اسـت؛ يـك زبان نوىي اسـت كـه دلهاى نسـلهاى نـوى انسـان و قشـرهاى محـروم جوامع 
گوناگـون، آن زبـان را م‌ىفهمنـد و درك مك‌ىننـد. به معناى رسـاندن كي پيام اسـت بـه دلها، تـا بتدريـج در ميان 
جوامع مختلف گسـترش و رشـد پيدا كند. اين امرى اسـت كه شـدنى اسـت. بـا وضعى كه امـروز من در كشـورمان 
مشـاهده مك‌ىنم، بـا ريشـه‌هاى عميقى كه تفكّر اسلامى در كشـور مـا دارد، با حركت بسـيار وسـيع و گسـترده‌اى 
كـه از اوّل انقلاب در راه تعميـق اين انديشـه آغاز شـده اسـت و امـروز به جاهاى خوبى هم رسـيده اسـت، بـه نظرم 

م‌ىرسـد كه ايـن آينـده براى نظـام اسلامى، يـك آينـدهى‌ قطعـى و اجتناب‌ناپذير اسـت.

نقش‌آفرينان اصلى در ايجاد تمدّن اسلامى
 مطلـب دوم ايـن اسـت كـه نقش‌آفرينـان اصلـى در ايـن عرصـه چـه كسـانى هسـتند؟ مـا م‌ىخواهيـم ببينيـم 
روحانيـت در اين ميـان كجا قرار دارد و شـما طلاّب جـوان و فضىلا جوان - كسـانى كه نقـد ارزشـمند جوانى خود 
را برداشـتيد و به ايـن حـوزه آورديـد - م‌ىخواهيد اين سـرمايه را بـراى چـه و در كجا مصـرف كنيـد؟ نقش‌آفرينان 
اصلـى در اين‌جـا چـه كسـانى هسـتند؟ اولاً بايـد معلـوم باشـد كه ايـن حركـت عظيـم نظـام اسلامى و حركت به 
سـمت آن آيندهى‌ آرمانـى - كه ايجـاد تمدّن اسلامى اسـت؛ يعنى تمدّنـى كـه در آن، علم همـراه با اخلاق اسـت؛ 
پرداختـن بـه مادّيـات، همـراه بـا معنويـّت و دين اسـت؛ و قـدرت سياسـى، همـراه بـا عدالت اسـت - يـك حركت 
تدريجـى اسـت. البتـه پرُهيجـان اسـت؛ امـا هـر كـس بدانـد چـه كار مك‌ىند. هـر قدمـى كـه برمـ‌ىدارد، بـراى او 
هيجان‌انگيز اسـت؛ اما ايـن كار عظيـم و مانـدگار تاريخى، ايـن كارى كـه سـر و كارش با نسـلها و قرنهاسـت، اين را 
نبايد بـا كارهاى دفعى، جزئى و شـعارى اشـتباه كرد. اين كارى اسـت كـه بايد گام بـه گام، هر گامى محكمتـر از گام 
قبل، بـا نگاه دقيق نسـبت بـه هر قدمـى كـه برم‌ىداريم و بـا ديد نافذ نسـبت به مسـيرى كه طـى مك‌ىنيـم، همراه 

باشـد.
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عناصر اصلی تمدن نوین اسلامی: 

الف( تولید فکر
 بـراى ايجـاد كي تمـدّن اسلامى - ماننـد هر تمـدّن ديگـر - دو عنصـر اساسـى لازم اسـت: كيـى توليد فكـر، ىكي 
پرورش انسـان. فكـر اسلامى مثل يـك درياى عميق اسـت؛ يـك اقيانوس اسـت. هـر كس كه لـب اقيانـوس رفت، 
نم‌ىتوانـد ادّعا كند كـه اقيانوس را شـناخته اسـت. هـر كس هم كـه نزدكي سـاحل پيش رفـت و يا چنـد مترى در 
آب در كي نقطـه‌اى فرو رفـت، نم‌ىتوانـد بگويد اقيانوس را شـناخته اسـت. سـيْر در ايـن اقيانوس عظيم و رسـيدن 
بـه اعمـاق آن و كشـف آن - كـه از كتـاب و سـنّت همـهى‌ اينهـا اسـتفاده م‌ىشـود - كارى اسـت كـه همـگان بايد 
بكننـد؛ كارى اسـت كه در طـول زمـان بايد انجـام گيـرد. توليد فكـر در هر زمانـى متناسـب با نيـاز آن زمـان از اين 
اقيانـوس عظيـم معـارف ممكن اسـت. يـك روزى حرفهـاى مرحـوم شـهيد مطهّرى كـه مطرح م‌ىشـد، بـه گوش 
بعضى ناآشـنا م‌ىآمـد. حرفهـاى شـهيد مطهّرى، حرفهـاى دين بـود؛ حرفهـاى قـرآن بـود؛ حرفهاى اسلامى بود؛ 
اما بسـيارى از كسـانى كه با ديـن و قرآن و اسلام هم سـر و كار داشـتند، بـا آن حرفها آشـناىي نداشـتند! در همهى‌ 
زمانهـا ايـن امـكان بـراى متفكّـران آگاه، قرآن‌شناسـان، حديث‌شناسـان، آشـنايان با شـيوهى‌ اسـتنباط از قـرآن و 
حديث، آشـنايان با معـارف اسلامى و مطالبى كـه در قرآن و در حديث اسلامى و در سـنّت اسلامى هسـت، وجود 
دارد كه اگر به نياز زمانه آشـنا باشـند، سـؤال زمانـه را بدانند، درخواسـت بشـريتّ را بداننـد، م‌ىتوانند سـخن روز را 
از معارف اسلامى بيـرون بياورند. حرف نو هميشـه وجـود دارد؛ توليد فكـر، توليد انديشـهى‌ راهنما و راهگشـا براى 

بشـريتّ.

ب( پرورش انسان 
 شـرط دوم، پـرورش انسـان اسـت. حـال در آن‌جاىي كـه فكر و انسـان بايـد توليد شـود، ببينيـد نقش‌آفرينـان چه 
كسـانى هسـتند. ايـن نقش‌آفرينان كسـانى هسـتند كـه بايـد بتواننـد افـكار را هدايـت كنند. ايـن كي بعُـد قضيه 
اسـت. چون ايـن راه جز بـا پاى ايمـان و نيـروى ايمان و عشـق ط‌ىشـدنى نيسـت، بايد كسـانى باشـند كـه بتوانند 
روح ايمـان را در انسـانها پـرورش دهنـد. بـدون شـك مديـران جامعـه جـزو نقش‌آفريناننـد؛ سياسـتمداران جـزو 
نقش‌آفريناننـد؛ متفكّـران و روشـنفكران جـزو نقش‌آفريناننـد؛ آحـاد مـردم هر كـدام به نحـوى م‌ىتواننـد در خور 
اسـتعداد خـود نقش‌آفرينـى كنند؛ امـا نقـش علماى ديـن، نقش كسـانى كـه در راه پـرورش ايمـان مـردم از روش 
ديـن اسـتفاده مك‌ىننـد، كي نقـش يگانـه اسـت؛ نقـش منحصر بـه فـرد اسـت. مديـران جامعه هـم بـراى اينك‌ه 
بتواننـد درسـت نقش‌آفرينـى كنند، بـه علمـاى ديـن احتيـاج دارنـد. سياسـتمداران و فعّـالان سياسـى در جامعه 
نيز همين‌طـور. محيطهـاى گوناگـون علمى و روشـنفكرى نيـز همين‌طـور. برقى از سـخن كي عالـمِ دينِ پارسـا و 
زمان‌شـناس ممكن اسـت بجهد، ظلماتـى را از دلى يـا دلهايـى بزدايد؛ چقـدر هدايتهـا به ايـن ترتيب اتفّـاق افتاده 
اسـت. اين نقـش، نقش يگانـه اسـت. نقش‌آفرينـى را به علمـاى ديـن منحصر نمك‌ىنيـم؛ امـا جايـگاه نقش‌آفرينى 
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علمـاى ديـن را از همـهى‌ جايگاههاى ديگـر برجسـته‌تر م‌ىبينيـم؛ به ايـن دليل روشـن كه در ايـن راه، انديشـهى‌ 
دينى و ايمـان دينى بـراى انسـانها لازم اسـت؛ توليد فكر اسلامى بـراى اين راه ضـرورى و لازم اسـت و اگـر علماى 
دين سـر صحنه نباشـند، ديگـرى نم‌ىتوانـد ايـن كار را انجـام دهـد. البته عالـم دين بـا آن شـرايطى كه نيـاز به آن 
شـرايط هسـت، اى بسـا نتوانـد اين نقـش را ايفـا كنـد؛ او هم اگـر ايـن شـرايط را نداشـته باشـد، نخواهد توانسـت؛ 
كه حـالا مـن بعـد در دنبالـهى‌ عرايضـم مطالبـى در ايـن زمينـه هم عـرض خواهـم كـرد. البتـه در آحاد مـردم هم 
نقش‌آفرينىِ دينى هسـت؛ از راه امـر به معـروف و نهى از منكـر؛ از راه آماده‌سـازى خود بـراى اينك‌ه در يـك جايگاه 

نقش‌آفريـن قـرار گيرنـد.

نقش یگانه روحانيت در تربیت و پرورش 
وقتى نگاه مك‌ىنيـم، حـوزهى‌ روحانيت و علمـاى دين، اگـر با آن تربيـتِ درسـت و در آن مـدارجِ لازم پـرورش پيدا 
كنند، نقششـان نقش يگانه اسـت. لذا امـام بزرگـوار ما الگويـى براى علمـاى دين شـد. اگر امـام نم‌ىبود، اگـر نفََس 
گـرم او و منطق نيرومند و اسـتوار او و ايسـتادگى او در اين راه نم‌ىبود و نم‌ىتوانسـت مجموعـه و منظومهى‌ عظيمى 
از علماى ديـن را در ايـن راه بـه حركت بينـدازد، يقينـاً اين حركت عظيـم ملت ايـران اتفّـاق نم‌ىافتـاد. هيچ حزب 
سياسـى، هيچ رجل سياسـى، هيچ رجـل دانشـگاهى، هيـچ آدم اجتماعى معـروف و محبـوب امكان نداشـت بتواند 
ايـن اقيانـوس عظيم ملـت ايـران را اين‌طور بـه تلاطم بينـدازد و مـردم را بـه خيابانهـا بكشـاند. اين فقـط روحانيت 
بود و پيشـواىِي امـام بزرگـوار ما بـا خصوصياتى كـه او داشـت؛ كه اگـر ايـن خصوصيـات را آن شـخصيت عظيم هم 
نم‌ىداشـت، بـاز ايـن كار به ايـن آسـانيها ممكن نبـود. ايـن نقش يـك روحانـى اسـت كـه شـرايط لازم را دارد و در 
زمـانِ متناسـب ظهـور و بـروز مك‌ىنـد و اين‌طـور عظيـم نقش‌آفرينـى او در تاريـخ و در جهـان روشـن و مسـجّل 

م‌ىشـود. ايـن وضـع روحانيت اسـت. پـس جايـگاه روحانيت اين اسـت.

خصوصیات نقش آفرینان در تمدن نوین اسلامی: 

الف( عالم به زمان بودن 
 طلبهى‌ جـوان وقتى كـه وارد حوزهى‌ علميـه م‌ىشـود و درس حـوزه را م‌ىخواند و برنامـهى‌ حوزه را عمـل مك‌ىند، 
چشـمش به اين اسـت كه بتواند در ايـن حركت عظيـم مردمى نقـش بيافريند؛ نـه لزوماً نقشـى همانند نقـش امام؛ 
نقشـهاى آگاه‌ىبخش و هدايـت كننده مثـل نقش پيامبـران. آن‌قـدر آدم‌سـازى و پـرورش انسـانهاى والا و باايمان 
مهم اسـت كه اگر يـك روحانى همّـت خود را صـرف كنـد و در طول زمـان بتواند تعدادى انسـانِ مناسـب و اسـتوار 
را بسـازد، كار بزرگـى را انجـام داده اسـت. طلبهى‌ جـوان و فاضل جـوان به فكر آن اسـت كـه در ايـن حركت عظيم 
مردمـى، در ايـن خطّ مسـتقيمى كه نظـام الهـى و اسلامى به سـمت آن سـرانجامِ بسـيار درخشـان و بـزرگ خود 
حركـت مك‌ىنـد، بتواند نقـش ايفـا كند و ايـن حركـت را حتميّـت و تسـهيل ببخشـد. البته امـروز نظام اسلامى با 
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چالشـهاى بزرگى مواجه اسـت. اگر اين چالشـها شـناخته نشـود، اگر معا رضه‌ها دانسـته نشـود - چـه معارضه‌هاى 
ممكـن، چـه معارضه‌هـاى واقـع و موجـود - نم‌ىتوان درسـت نقـش ايفا كـرد؛ نم‌ىشـود واقعيـت را فهميـد و با آن 

مواجه شـد. پس مسـألهى‌ بعـدى اين اسـت كـه چالشـهاى كنونى نظام چيسـت؟
 شـرط اوّلِ كسـى كـه م‌ىخواهـد در ايـن راه حركـت كنـد، اين اسـت كـه بدانـد بـا چـه كمينهـا و موانعـى روبه‌رو 
خواهد شـد؛ خودش را آمـاده كنـد. »العالـم بزمانه لا تهجـم عليـه اللّوابـس«.)1( عالمِ به زمـان فقط اين نيسـت كه 
انسـان با تعـدادى از مردم ارتباط دوسـتانه داشـته باشـد، يـا خبرهايـى از اين‌جا و آن‌جـا به گـوش او برسـد. عالمِ به 
زمان كسـى اسـت كه بداند در كجـاى دنيا زندگـى مك‌ىنـد؛ صف‌بنديهاى مقابـل او چيسـت؛ انگيزه‌هـاى مخالفت 
بـا او كدام اسـت؛ طرحهايـى كه ايـن انگيزه‌هـا به وسـيلهى‌ آنهـا تحقّق پيـدا مك‌ىند، چيسـت؟ ايـن عالمِ  بـه زمان 
اسـت. البته اين مخالفتها و اين دشـمنيها هرگز دشـمنى با شـخص نيسـت؛ اما شـخص بايد بدانـد كجا قـرار دارد و 

نظـام او و راه او و اهـداف او با چـه چيزى مواجه اسـت.

دست و پنجه نرم کردن با موانع
 من اين را هم به شـما عـرض كنم، موانـع و مشـلاكت و كمينهـا در راه هر جامعـه‌اى و هـر نظامى و هـر مجموعه‌اى 
از انسـانها، اگرچـه براى آنها دردسـر و مشـكل درسـت مك‌ىنـد، اما بن‌بسـت درسـت نمك‌ىنـد. در واقع با يـك نگاه 
م‌ىشـود گفت كـه مشـلاكت مايـهى‌ رشـد اسـت؛ نعمت اسـت. هيـچ ملتـى نم‌ىتوانـد بـدون دسـت و پنجـه نرم 
كـردن بـا موانع و مشـلاكتى كـه بـا آن مواجه اسـت، بـه جاىي برسـد. اگـر ملت ايران هشـت سـال جنـگ تحميلى 
را نم‌ىداشـت، البتـه خيلـى از ويرانيهـا را، خيلـى از فقدانهـا را، خيلـى از خسـارتها را نم‌ىداشـت؛ اما ايـن اعتماد به 
نفـس را هم نم‌ىداشـت؛ اين قـدرت علمـى، نظامى و پيشـرفت صنعتـى را هم نم‌ىداشـت؛ ايـن عزّتى را هـم كه در 
مقابل چشـم جهانيان به دسـت آورده اسـت، نم‌ىداشـت؛ ايـن حالت يـأس و نااميـدى از تسـلّط بر اين ملـت هم در 
دل دشـمنان بـزرگ او - البتـه عقيلاشـان؛ چون ب‌ىعقلهايشـان خيـال مك‌ىنند كه م‌ىشـود تسـلط پيدا كـرد! - به 
وجـود نم‌ىآمـد. بنابراين، مشـلاكت هميشـه اين‌طور اسـت و هـر ملت و هـر مجموعـه‌اى اگـر بخواهـد راه صلاح و 

نجاح و راه رسـيدن بـه آرمانهـا را طى كنـد، بايد بـا ايـن موانع دسـت و پنجه نـرم كند.
 البتـه هر مجموعـه‌اى، هر كشـورى و هـر جامعه‌اى، در هـر زمانـى موانع مخصوص بـه خـود را دارد. ميـان هدفهاى 
هـر ملـت، بـا موانعـى كـه در سـر راه او قـرار م‌ىگيـرد و مشـلاكتى كـه او مجبـور اسـت با آنهـا دسـت و پنجـه نرم 
كنـد، ارتبـاط وجـود دارد. هرچـه هدفها والاتر باشـد، مشـلاكت هـم به همـان نسـبت وسـيعتر خواهد بـود. هرچه 
آرمانگراىي وجود داشـته باشـد، به طور طبيعـى چيزهايـى در مقابـل آن آرمانها صف‌آرايـى خواهد كرد. لـذا ارتباط 

مسـتقيمى وجود دارد.
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چالش های روبروی تمدن اسلامی: 

الف( مخالفت با اصل دين
 و امـا در نظام اسلامى، ايـن چالشـها چيسـت؟ نم‌ىتوانيم امـروز را به طـور كامل بـا صدر اسلام و زمان نبـى مكرم 
اسلام مقايسـه كنيم. شـباهتهاىي وجـود دارد؛ امـا فوارقى هـم وجـود دارد. در صدر اسلام، عمـدهى‌ تقابـل دوران 
دهسـالهى‌ پيغمبـر، با سـه جبهـه بـوده اسـت: جبهـهى‌ منافقيـن در داخل، جبهـهى‌ اهـل كتـاب و يهـود - كه در 
مدينـه و محيـط حكومت پيغمبـر وضـع خاصـى داشـتند - و جبههى‌ كفـار و مشـريكن. اينها سـه جبهـهى‌ عمده 
اسـت كه شـما شـرح اين چالشـها را در سرتاسـر قـرآن و بيشـتر در سـورهى‌ مباركـهى‌ بقره مشـاهده مك‌ىنيـد. در 
تقابل بـا يهود، چون يهـود كسـانى بودند كه سـيطرهى‌ فكرى و سـيطرهى‌ مالـى بر مردم مدينه داشـتند، مسـألهى‌ 
آنها، مسـألهى‌ دشـمنى از نوع دشـمنى كفّـار قريـش نبود. آنهـا گذشـته‌اى داشـتند، تاريخـى داشـتند، افتخاراتى 
داشـتند، كتابـى داشـتند؛ بـا اتـكاى بـه آن، بـا مردمى كـه تـا قبـل از ظهـور اسلام، امّـى، ب‌ىريشـه و ب‌ىاطّلاع از 
همهى‌ معـارف الهـى بودند، دسـت و پنجه نـرم مك‌ىردند؛ كي سـلطهى‌ روحـى بر آنها داشـتند؛ مثل سـلطهى‌ كي 
مجموعهى‌ روشـنفكر بر يـك جامعهى‌ ب‌ىسـواد. نبى اكـرم در برخـورد با اينها به نقاط اساسـى و حسّاسـى انگشـت 
گذاشـت و البته وحى الهـى ايـن كار را مك‌ىرد. در سـورهى‌ بقـره، تقابل و چالـش نبى اكـرم با يهوديـان - همچنين 

با منافقـان - بـه تفصيل بيان شـده اسـت.
 ما امـروز نم‌ىتوانيـم بگوييـم مقابلـهى‌ ما فقـط بـا مجموعه‌هايـى از اين قبيـل اسـت؛ اما ما هم به حسـب تناسـب 
وضع خـود و نظام خـود، زمينه‌هايـى بـراى تقابـل و معارضـه در پيـش روى خودمـان داريـم. اين‌جا مقصـود حتماً 
معارضهى‌ سياسـى نيسـت. نم‌ىخواهيم بگوييـم آن كسـانى را كه رديـف خواهيم كـرد، معارضان سياسـى نظامند 
يا بـا نظـام مبـارزه مك‌ىنند؛ نـه. اينهـا زمينه‌هـاى مبـارزه اسـت؛ اينها چالشـهاىي اسـت كه نظام اسلامى بـه طور 

طبيعـى در مقابل خـود دارد.
 كي عـدّه با اصـل ديـن مخالفند؛ لذا نظامى كه بر اسـاس سياسـت دينى اسـتوار شـده اسـت، بـراى اينها يـك نظام 
غيرقابـل قبول اسـت. اصـل ديـن را در دل قبـول ندارند. عـدّه‌اى با سياسـت دينـى مخالفند؛ ديـن را به عنـوان كي 
مسـألهى‌ تخصّصـى و مربـوط بـه كنـج دل و كنـج خلـوت م‌ىدانند؛ ديـن را بـراى حكومـت، بـراى سياسـت، براى 

ادارهى‌ امـور مـردم نم‌ىداننـد. اينهـا اصل ديـن را قبـول دارنـد؛ اما ايـن دين كـدام دين اسـت، مـن نم‌ىدانم!
 نبـى اكـرم از اوّلِ حركـت خـود در دوران بعثـت شـعارهاىي داده اسـت كـه جز بـا هجـرت آن بزرگـوار بـه مدينه و 
جز بـا ايجـاد نظـام اسلامى، ايـن شـعارها نامفهـوم و غيرقابـل درك اسـت. آن توحيدى كـه پيغمبـر اسلام آن را 
ترويـج مك‌ىنـد، آن توحيـدى كـه تبعيـض را در جامعـه نفـى مك‌ىنـد، آن توحيدى كـه غلامـان و بـردگان مظلوم 
را عليـه اربابانشـان تحريـك مك‌ىنـد، آن توحيدى كـه جوانهـاى باروحيـه و حسّـاس را در مقابـل كارهاى زشـت و 
غلـط و انحرافىِ پدرانشـان بـه مقاومت وامـ‌ىدارد، آن يـك توحيد فـردى و قلبـى و پنهان در گوشـهى‌ انزوا نيسـت. 
همان توحيدى اسـت كه بايسـتى پرچمش برافراشـته شـود و يـك جامعه بـر اسـاس آن زندگى كند؛ يعنـى همان 
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دوران مدينـه و هجـرت. از اوّلِ هجـرت هـم، پيغمبـر حكومـت اسلامى را تشـيكل داد. حـال، آن كسـى كـه ديـن 
محمدبن‌عبـدالَلّ صلّ‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم را قبـول دارد، امـا هجـرت او، حكومـت او، ولايـت او و اقتـدار او را قبـول 
ندارد، مـن نم‌ىدانـم چگونه مطلـب را بـراى خودش توجيـه مك‌ىنـد! به‌هرحال يـك عدّه سياسـت دينى، يـا دينى 

را كـه بـر عرصـهى‌ سياسـى م‌ىنشـيند، نم‌ىتوانند قبـول كننـد. اينهـا هـم يـك مجموعه‌اند.

ب( نفاق دینی 
 كي عـدّه دچار نفـاق دينى هسـتند؛ يعنـى نـام ديـن را لازم دارنـد، عنـوان ديـن را لازم دارند؛ امـا حقيقـت دين را 
برنم‌ىتابنـد! اينهـا هم آن‌جايـى كه ديـن با همـهى‌ واقعيّـت خود، بـا حضور خـود، بـا اقتدار خـود در جامعـه ظاهر 
م‌ىشـود و نظـام تشـيكل م‌ىدهـد و حكومـت راه م‌ىانـدازد، نم‌ىتواننـد آسـان كنـار بيايند. ديديم كسـانى بـه نام 

دين بـا قـرآن و نهج‌البلاغه حـرف م‌ىزدنـد؛ امـا بـراى مقابله بـا مفاهيـم حقيقـى قـرآن و نهج‌البلاغه!

پ( تبعيّت از فرهنگ غرب و فريفتگان به زرق و برق
 يـك عـدّه علمـداران تبعيّـت از فرهنـگ غـرب و فريفتـگان بـه زرق و بـرق غرب‌ىانـد؛ خودكوچ‌كبين‌هـا و 
خودكم‌بين‌هـا. خـود، يعنـى ملت خـود، فرهنـگ خود، ميـراث علمـى خود، گذشـتهى‌ خـود. تاريـخ خـود را زير پا 
لـه كردند، بـراى اينك‌ـه بتواننـد خودشـان را به فرهنـگ وارداتـى غرب و بـا همـان مفاهيم و بـا همـان اصطلاحات 
و خطّى كـه آن فرهنـگ و آن تمـدّن ارائه مـ‌ىداد، آشـنا و نزديـك كنند. كسـانى بودنـد كه گفتند مـا بايد از سـر تا 
پـا فرنگـى شـويم. آن كسـانى كـه اين مملكـت را صـد سـال عقـب انداختنـد؛ كه امـروز مـا هرچـه نـگاه مك‌ىنيم، 
سـيّئات و كوتاهيهـا و تقصيرهـاى حكمرانان و وابسـتگان بـه آنها در دوران گذشـته بيشـتر براى ما آشـنا م‌ىشـود. 
اينها همـان كسـانى بودنـد كـه معتقـد بودنـد از ايـران و ايرانـى و ايـن ملـت، هيچ‌گونـه اميد خيـرى نيسـت؛ مگر 
اينك‌ه بهك‌لّى قلب ماهيت كنند؛ اخلاقشـان، رفتارشـان، كردارشـان، لباسشـان، زبانشـان، خطّشـان، همه چيزشان 
را برطبـق ملتهـاى غربـى قـرار دهنـد؛ يـك مقايسـهى‌ بسـيار سـاده‌لوحانه و ابلهانه! چـون آن ملـت از لحـاظ علم 
پيشـرفت كرده اسـت، پس همه چيز آن ملـت فراگرفتنى اسـت و ما هم اگـر بخواهيم بـه آن رتبهى‌ علمى برسـيم، 
بايسـتى مثـل او در اخلاق، مثـل او در رفتـار، مثـل او در عقايـد، مثـل او در آداب زندگـى عمل كنيـم! واقعاً انسـان 
تعجّـب مك‌ىند كـه چطـور كسـانى بـا دعـوى روشـنفكرى، اين‌قـدر سـاده‌انديش و كوته‌بين باشـند! كي عـدّه هم 

اينهـا بودند و هميشـه هسـتند.

ت( قدرت طلبی 
 كي عـدّه هـم قدرت‌طلباننـد؛ تشـنگان قـدرت. كارى بـه كار ديـن و اخلاق و اعتقـاد و خـدا و ايـن چيزهـا ندارند. 
بـراى آنهـا آنچـه در درجـهى‌ اوّل مهم اسـت، كسـب قدرت اسـت؛ تشـنگان قـدرت. اينهـا هم بـراى نظام اسلامى 
زمينه‌هاى چالشـند. يـك عده از كسـانى كـه نم‌ىتواننـد مفاهيم اسلامى را درسـت درك كننـد، اينهـا زمينه‌هاى 
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چالـش نظـام اسلام‌ىاند.

لزوم شناسایی و علاج چالش‌ها
 البتـه همهى‌ كسـانى را كه اسـم آورديـم، معنايش اين نيسـت كه اينهـا با نظام اسلامى معارضـه دارند؛ نـه. ممكن 
اسـت معارضه‌اى هم نباشـد؛ امـا نظـام اسلامى نم‌ىتوانـد اينهـا را نبينـد؛ نم‌ىتواند حضـور اينهـا را، فكر اينهـا را، 
تلاش اينهـا را، اهداف و نيتهـا و انگيزه‌هـاى اينها را كـه در كنـار آن، در مقابـل آن، در ميـان آن حضور دارنـد، نديده 
بگيرد. حكمـت و تدبيـر بـراى نظام اسلامى اين اسـت كـه اينهـا را ببينـد؛ اينهـا را بشناسـد و اينهـا را علاج كند. 
علاج، معنايـش اسـتفادهى‌ از زور و قدرت نيسـت. تصوّر نشـود كه هرجـا گفته م‌ىشـود بايد ايـن فكر را يـا اين كار 
را علاج كرد، يعنى به زور متوسّـل شـد؛ نـه. زور مال كسـانى اسـت كه منطـق ندارند. مجموعـه‌اى كه منطـق دارد، 
با حربـهى‌ اسـتدلال و منطـق كارى مك‌ىند كـه هيچ حربـهى‌ ديگرى و هيـچ قـدرت مـادّ‌ىاى نم‌ىتوانـد آن كار را 

انجـام دهـد. بنابراين نيـاز به زور نيسـت.

تحجّر، يكى از بزرگترين آفات نظام اسلامی
پنجه‌افكنـدنِ اين صفـوف گوناگـون، و اينك‌ـه هر كسـى بخواهـد در نظام اسلامى پنجـه بيفكند، چـه زمينه‌هاىي 
در درون خـود نظام اسلامى، مسـؤولان نظام، سـردمداران نظـام، مؤثران نظـام و مـردم دارد؟ من چنـد نمونه‌اش را 

اين‌جا يادداشـت كـرده‌ام:
 كيـى از زمينه‌هـا، تحجّر اسـت. نـگاه نو به مسـائل نكـردن، گـذرانِ تاريـخ و تحـوّلِ فكـر انسـانها را نديـده گرفتن، 
تعالـى و ترقّىِ فكـر و انديشـه و راههـاى زندگـى را انكار كـردن. اين تحجّر اسـت. هر دانشـى را كه شـما نـگاه كنيد، 
تعالـى و پيشـرفت آن دانـش، فريـادى عليـه تحجّر اسـت. اگر قـرار بود ايسـتاىي، پافشـاردن بر هـر آنچه كـه عادت 
كرده‌ايـم آن را ببينيـم، چيـز خوبـى باشـد، اصـول مـا هـم پيشـرفت نمك‌ىـرد؛ فقـه مـا هـم از هزار سـال پيـش تا 
به‌حـال ايـن همـه تحـوّلات و پيشـرفتها را پيـدا نمك‌ىـرد. در همهى‌ امـور زندگـى اين‌طـور اسـت. تحجّـر، ىكي از 

بزرگتريـن آفات اسـت.

پرهیز از ولنگارى فكرى و عملى
 در كنـار تحجّـر، ولنـگارى فكـرى و عملـى. ولنـگارى و ب‌ىبندوبـارى، چـه در فكر - يعنـى اينك‌ه انسـان هـر آنچه 
را كـه در بـازار فكر و انديشـه مطـرح م‌ىشـود، بـدون ارزيابى، بـدون نقّـادى و بدون فهم درسـت بـا آن مواجه شـود 
و بـا زرق و بـرق، ايـن متـاع بسـيار حسّـاس را بـراى خـود تهيه كنـد - و چـه در عمـل؛ يعنـى نقطـهى‌ مقابـل تقوا. 
تقوا، همـان ضـدّ ولنـگارى اسـت. تقـوا، يعنـى دقّـت و مراقبـت و مواظبـت از اينك‌ه هيـچ عملـى - چه گفتـار، چه 
كردار، عمل جـوارح، حتى عمل جوانـح - بدون رعايـت موازين انجـام نگيرد. اين تقواسـت. نقطـهى‌ مقابلش همين 
ولنـگارى و ب‌ىبندوبـارى اسـت. اگـر در زمينهى‌ فكـر و انديشـه، در زمينـهى‌ علـوم و در هر زمينـه‌اى ايـن ولنگارى 
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باشـد، واولايسـت! هرجا اين روحيـهى‌ ب‌ىبندوبـارى و ولنگارى وارد شـد - كـه به دنبـال آن، سـهل‌انگارى در قبول، 
سـهل‌انگارى در عمـل، سـهل‌انگارى در فهـم خواهد بـود - آن كسـانى كه دچار ايـن آفت شـوند، وضـع و روز خوبى 

داشـت. نخواهند 

تقليد كوركورانه‌ از غرب 
 تقليـد كوركورانـهى‌ از غـرب بخصـوص، ايـن هم كيـى از آفتهاسـت. چـون تمـدّن غربى از لحـاظ علمى پيشـرفت 
داشـته اسـت و زرق و برقـى دارد، از او كوركورانـه تقليـد كنند و هر چيـزى از آن‌جـا آمـد، بپذيرند؛ چه فلسـفه، چه 

اخلاق، چـه حرفهـاى گوناگون.

طعمه جویی و راحت طلبی و خوی شرارت
 از جملـهى‌ آفتها، طعمه‌جوىي اسـت. اين آفت بزرگى اسـت. مسـند را، مسـؤوليت را، مقـام اجتماعـى را و حتى علم 
را به عنـوان طعمه نگاه كنـد، بـراى اينك‌ه بتواند بـه نان و نواىي برسـد. ايـن آفت اسـت. فرصت‌طلبـى، راحت‌طلبى 
و خـوى شـرارت، از اين قبيـل اسـت. اينهـا آفتهاىي اسـت كـه وجـود دارد. ايـن زمينه‌هاسـت؛ زمينه‌هـاى درونى، 

اخلاقى، رفتـارى خـود ماهاسـت؛ آن صف‌بنديهاى طبيعى اسـت كـه در مقابل نظام اسلامى هسـت.

لزوم دشمن شناسی و برطرف کردن ضعفهای نظام اسلامى
 از طرف سـوم، دشـمن خارجـى اسـت. دشـمن خارجى نقشـش اين اسـت كـه از ايـن امكانـات معارضهى‌ بـا نظام 
در داخل اسـتفاده كند و آنهـا را تشـديد نمايد. بنـده گاهى كـه در صحبتهـا بعضى كسـان را به توطئه‌هاى دشـمن 
تنبّـه م‌ىدهـم، افـرادى م‌ىگوينـد: آقـا! شـما چـرا بـه دشـمن خارجـى م‌ىپردازيـد؟ چرا بـه مسـائل خودمـان، به 
كمبودهـاى خودمـان اشـاره نمك‌ىنيـد؟ حـرف بايد روشـن بشـود. اگر دشـمن خارجـى در مقابـل خـود كمبودها 
را، ضعفهـا را، زمينه‌هـا را مشـاهده نكنـد، نم‌ىتوانـد تسـلّط پيدا كنـد. اينك‌ـه چيـز بديهى و روشـنى اسـت؛ بارها 
هم گفته‌ايـم. اصلًا كاميابـى دشـمن از بيـرون در آن صورتى اسـت كـه در درون صفوف داخـل نظام - داخل كشـور 
و داخـل جامعـه - نقـاط ضعـف و نقـاط خلأ وجـود داشـته باشـد. در اينك‌ـه شـكّى نيسـت. امـا دشـمن خارجـى 
را نم‌ىشـود منكـر شـد. دشـمن خارجـى م‌ىآيـد از هميـن ضعفهـا حداكثـر اسـتفاده را مك‌ىند. هيـچ انسـانى را، 
هيچ جامعـه‌اى را و بيـش از همه هيچ مسـؤولى را كسـى مـدح نخواهـد كرد كـه دشـمن را نبيند؛ تلاش دشـمن را 
نفهمد؛ سـوء اسـتفادهى‌ دشـمن را از ضعفهاى خودى بجـا نياورد. آرى؛ دشـمن خارجـى كي حقيقت اسـت؛ منتها 
دشـمن خارجى م‌ىآيـد از ضعفهـاى ما اسـتفاده مك‌ىند. نظـام اسلامى اگر در درون توانسـته باشـد ايـن ضعفها را 
برطرف كنـد، يقيناً دشـمن خارجـى نـاكام خواهـد ماند؛ امـا وقتى كـه دشـمن خارجى حملـه مك‌ىنـد، وظيفهى‌ 
فـورى و فوتـى، مواجهـهى‌ با اوسـت. فـرض بفرماييـد وقتى دشـمن بـه مرزهـا حمله مك‌ىنـد - در تشـبيه بـه اين 
دشـمنىِ جنگ نظامـى - وظيفـه اوّل اين اسـت كه همـه برونـد جلـوِ او را بگيرند. مـا بياييـم بحث كنيم كـه »علت 
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اينك‌ه دشـمن ايـن جنگ را شـروع كـرد، چه بـود؟ ممكن اسـت فلان رفتـارى كه مـا كرديم، فلان پرخاشـى كه 
مـا كرديم، فلان عمل خلافـى كه مـا كرديم، موجب اين شـده اسـت«؛ جـاى ايـن بحثها نيسـت. هرچه علـت بوده 
اسـت، هر ضعفى وجـود داشـته اسـت، الان بايـد رفـت جلـوى دشـمن را گرفت؛ بعـد البتـه بپردازيـد علتهـا را هم 

كنيد. برطـرف 

مستحكم بودن نظام اسلامى 
 امـروز حقيقت اين اسـت كـه نظـام اسلامى در صحنـهى‌ جهانى بـا حقـد و يكـن و دشـمنى مراكز قـدرت جهانى 
مواجه اسـت. البته نظام اسلامى مسـتحكم اسـت. آنها نتوانسـتند ضربهى‌ كارى وارد كننـد. اگر م‌ىتوانسـتند كي 
لحظـه تأمـل نمك‌ىردنـد. چيزهايـى در ايـن نظام هسـت كـه در هـر نظامـى باشـد، آن را مسـتحكم نگه مـ‌ىدارد. 
اين نظـام، مردمى اسـت. ايـن نظـام، ايمانى اسـت. ايـن نظـام، برخاسـته از عواطـف مـردم و ايمانهاى مردم اسـت. 
مسـؤولان ايـن نظـام بـراى خودشـان يكسـه ندوخته‌انـد. كارگـزاران ارشـد ايـن نظـام بـا نيّتهـاى خـوب وارد اين 
ميـدان شـده‌اند و مجاهـدت و تلاش مك‌ىننـد. اينهـا چيـز كمـى نيسـت. لطـف الهـى و نصرت الهـى تابـع همين 
چيزهاسـت. وقتى كه ملتى ايسـتادگى مك‌ىنـد، در راه خـدا سـختيها را تحمّل مك‌ىنـد، مسـؤولان در آن مجموعه 
نيّت خودشـان را براى خـدا خالـص مك‌ىنند، خـداى متعـال نصرت خـود را نـازل مك‌ىنـد. اينها چيزهاىي نيسـت 

كه بتواننـد بـا آن مقابلـه و مواجهـه كننـد؛ والّ انگيزهى‌ دشـمن زيـاد اسـت. اين را نم‌ىشـود منكر شـد.
 حـال، حوزهى‌ علميـهى‌ روحانيـت و در رأس، حوزهى‌ قم و سـپس حـوزهى‌ شهرسـتانها - از شهرسـتانهاى بزرگ تا 
شـهرهاى كوچك - در قبال چنين چالشـهاىي قرار گرفته‌اند. شـما هسـتيد - يعنى حـوزهى‌ دين، حـوزهى‌ علميه و 
حـوزهى‌ روحانيت - كـه م‌ىخواهيد بناى شـامخ تمدّن اسلامى را بالا ببريد و اسـتوار كنيـد؛ چراغ هدايت اسلام را 
در منـارهى‌ بلند نظام اسلامى به درخشـش درآوريد و انسـانها را هدايـت كنيد - يعنـى كارى كه همـهى‌ پيغمبران 
بـراى آن آمدنـد - و آنهـا را به صـراط مسـتقيم الهـى و جـادهى‌ اصلى الهـى - سـبيل اعظم و صـراط اقـوم - نزدكي 
كنيـد. حوزه بـا اين چالشـها مواجه اسـت؛ بـا اين هـدف حركت مك‌ىنـد. حال شـما ببينيد حـوزهى‌ علميـه چگونه 

بايد باشـد و چـه كار بايـد بكند؟ واجبـات اين حوزه چيسـت؟
 اگـر هيچ چيـز هم بنـده به عنـوان آنچـه كه تصـوّر مك‌ىنـم بـراى حوزه‌ها لازم اسـت، عـرض نكنـم، ايـن موقعيتِ 
حسّـاس كـه تبيين شـد، اين هـدف بلنـد كـه ترسـيم شـد، ايـن معارضه‌هـا و چالشـهاىي كـه در پيـش روى نظام 
اسلامى هسـت و بيان شـد، اقتضائاتى دارد كـه با توجّهـى م‌ىشـود اين اقتضائـات را دانسـت و بنده هـم مختصرى 

ور عـرض مك‌ىنـم.
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واجبات حوزه‌هاى علميه:

الف( دانستن نظام جمهورى اسلامى از خود 
 بخـش چهارم بحـث ما، واجبـات حوزه‌هـاى علميه اسـت. البتـه حـوزهى‌ علميهى‌ قـم حقيقتـاً امروز يـك حوزهى‌ 
برجسـته اسـت. من يـك وقـت در همان چنـد سـال قبـل از ايـن، در هميـن سـالن اجتماعـات مدرسـهى‌ فيضيه، 
عرض كـردم كه قطعـاً از اوّل تاريخ اسلام تا امـروز، هيچ مجمـع علمىِ بـزرگِ عميقِ بـا يكفيّتى مثل امـروزِ حوزهى‌ 
علميـهى‌ قم وجود نداشـته اسـت. البته و بلاشـك حوزه‌هـاى علميـه‌اى بوده اسـت كه علمـاى بـزرگ در آن حضور 
داشـته‌اند. در بغـداد و در حلّـه و در نجـف و در كربلا و در جاهـاى ديگـر بوده‌انـد؛ امـا بـا اين كميّـت عظيم، بـا اين 
تنـوّع، با ايـن همه اسـتاد و شـاگرد، بـا اين همـه حلقه‌هـاى علمـى، چنين چيـزى وجود نداشـته اسـت. امـروز هم 
حوزهى‌ علميه با حـوزهى‌ علميـهى‌ زمان مرحـوم آيـةالَلّ العظمـى بروجـردى رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه فرقهـاى زيادى 
دارد. آن روز مـا در اين حـوزه بوديـم؛ طلبهى‌ همين مدرسـهى‌ فيضيّه و مدرسـهى‌ حجّتيـه بوديم؛ بسـيار هم نقاط 
روشـن و برجسـته‌اى داشـت؛ اما تحرّك و تلاش و آگاهى و هوشـيارى و احسـاس مسـؤوليت در كنـار كميّت عظيم 
اسـتاد و شـاگرد در حوزه، امروز بـا آن روز قابل مقايسـه نيسـت. البته آن روز هم اسـاتيد بسـيار بزرگ و برجسـته در 
اين حـوزه حضـور داشـتند - در اين شـىك نيسـت - لكيـن امـروز چيزهايـى در حوزه هسـت كـه آن روز نبـود. اين 
آگاهيها، اين آشـناييها، اين مجهّـز بودنهاى به جهـاز لازم تبليـغ در زمان معاصـر؛ آن روز ايـن چيزها نبـود. با توجّه 
اينها، به نظـر ما حـوزه ايـن واجبـات را دارد. البتـه اين، همـهى‌ واجبات نيسـت. مـن نتوانسـتم اسـتقصاء)2( كنم؛ 

يعنـى نخواسـته‌ام اسـتقصاء كنم و چنـد نقطـه‌اى كه به نظـرم مهم آمـده، عـرض كردم.
 اوّل ايـن اسـت كه حـوزهى‌ علميـه بايد نظـام اسلامى - همين نظـام جمهـورى اسلامى - را از خـود بدانـد و براى 
تكميل و رفـع نقص آن، همهى‌ كوشـش خـود را مبذول كنـد. اين نظـام از آن حركـت و نهضت عظيمـى پديد آمده 
اسـت كه در همين مدرسـهى‌ فيضيّـه و در همين مسـجد اعظـم پايه‌گـذارى شـد. نظام دينى اسـت؛ نظامى اسـت 
كه بر اسـاس معارف و احكام دينى و ارزشـهاى دينى شـكل گرفته اسـت. حـوزه در مقابـل چنين نظامـى نم‌ىتواند 
ب‌ىتفاوت باشـد. هيـچ مصلحـت و هيچ انگيـزهى‌ شـخصى يا صنفـى يا سياسـى نم‌ىتوانـد و حـق نـدارد از حمايت 
حوزه نسـبت به نظـام مانع شـود. بدتـر از حمايـت نكـردن و درصدد تكميـل بر نيامـدن و كمـر به اصلاح ضعفهاى 
نظام نبسـتن، اين اسـت كه انسـان به دشـمنان نظـام كمك كنـد! متأسـفانه گاهـى ديده م‌ىشـود كه پسـت‌ترين 
و رذلتريـن و ب‌ىارزشـترين دشـمنان نظام بـه وسـيلهى‌ كسـانى تأييد م‌ىشـوند. چـرا؟! به چـه بهانه‌اى؟! چـون در 
نظام، فلان نقـص وجـود دارد؟ وقتـى نقص هسـت، بايد دشـمن نظـام را تأييد كـرد، يا بايد تلاش كرد تـا آن نقص 
برطرف شـود؟ يقيناً مسـؤولان نظام، از صـدر تا سـاقه، ضعفهاىي دارنـد. بنـده خـودم در اوّلِ صف قـرار دارم؛ مجمع 
ضعفهـاى فـراوان و عيـوب ب‌ىشـمار. در اين ترديدى نيسـت. بايـد اين ضعفهـا را برطـرف كرد؛ بايـد اينهـا را جبران 
كرد؛ بايـد به رفـع عيبها كمـك كرد. نم‌ىشـود گفت يـا صددرصـد يا هيـچ؛ يا بايـد مثـل حكومـت اميرالمؤمنين و 
پيغمبر اكرم عليهم‌السّلام باشـد، يا اصلًا نباشـد. حكومـت كفّار و فسّـاق و فجّـار و اينها باشـد، خوب اسـت؟ اينك‌ه 
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منطقى نيسـت؛ اينك‌ه گفتنى نيسـت. اين، مسـألهى‌ اوّل اسـت. حـوزهى‌ علميه به هيـچ بهانه‌اى، بـا هيچ مصلحت 
و انگيـزه‌اى، درسـت نيسـت كه به دشـمنان نظـام كمـك كند؛ كـه البتـه امـروز حوزه‌هاى علميـه مثل كوه پشـت 
سـر نظام ايسـتاده‌اند. امـروز مراجع معظّـم تقليد، فضلاى بـزرگ، شـخصيتهاى عالى، طلاّب و فضىلا جـوان، در 
زمينه‌هـاى علمـى، در زمينه‌هاى سياسـى، هـر جاىي كه نظـام احتياج به پشـتيبانى داشـته اسـت، با كمـال قوّت و 

شـهامت پشـتيبانى كرده‌اند.

ب(ایجاد صلاحيتهاى لازم برای مقابله با بحرانهای فکری 
 دوميـن چيـزى كه بـه نظر بنـده جـزو واجبات حـوزهى‌ علميـه اسـت، اين اسـت كه حـوزه بايد بـدون فـوت وقت، 
صلاحيتهـاى لازم را بـراى مقابله با بحرانهـاى فكرى، در حـوزه و در ميـان اعضاى حوزه بـه وجود آورد. شـايد بعضى 
افراد هسـتند كـه نم‌ىداننـد در ميـان فضاى ذهنـى برخـى از جوانهـا و جامعـه چه م‌ىگـذرد! توجّـه ندارنـد. امروز 
مراكزى وجـود دارد - در داخل و خارج - كه اساسـاً همتشـان اين اسـت كـه ذهن جوانها را با مشـلاكت، با شـكوك، 
با ترديدهـا و با حرفهـاى كم‌محتوا امـا خوش‌ظاهـر، از مبانى اسلام و مفاهيـم الهى دور كننـد. حـوزه نم‌ىتواند اين 

چيزهايـى را كه م‌ىتوانـد بحران فكـرى براى نسـل جوان بـه وجـود آورد، نديـده بگيرد.
 روزى در ايـن كشـور - تقريبـاً حدود چهـل سـال قبـل - رواج تفكّر الحـادىِ ماركسيسـتى كي بحـران بـود. هر جا 
م‌ىرفتيـم - در دانشـگاه، در محيطهـاى گوناگون، حتـى در بعضى از گوشـه كنارهاى بعضـى از حوزه‌ها اثـر پاى اين 
تفكّـر را م‌ىديديم. عـدّهى‌ معـدودى متوجه بودنـد كه قضيه چيسـت؛ بـا آن مواجهه مك‌ىردنـد، مقابلـه مك‌ىردند. 
بعد كه خطر آشـكار شـد، آن وقـت بزرگانـى به فكـر افتادنـد كـه كارى صـورت دهند! مگـر ما بايـد اين‌گونـه عمل 
كنيـم؟! بگذاريم تـا بحـران فكرى بـه وجـود بيايـد، عـدّه‌اى از دلهـا و ذهنهـا و ايمانهـا را تبـاه كنـد، بعد ما بـه فكر 

بيفتيـم؟!
 در حـوزهى‌ علميـه بايد ايـن ظرفيت و اين تـوان به‌وجـود بيايد كـه بحرانهـاى فكـرى را پيش‌بينى كنـد. بحرانهاى 
فكـرى، مثـل بحرانهـاى سياسـى نيسـتند؛ بـى سـر و صـدا و آرام وارد م‌ىشـوند؛ بتدريـج اثـر م‌ىگذارنـد؛ ناگهـان 

خودشـان را ظاهـر مك‌ىننـد؛ در حالى كه علاجشـان آسـان نيسـت.
 مـن همين جـا عـرض كنم: حـوزهى‌ علميـهى‌ قـم كـه بحمـدالَلّ در رشـتهى‌ فقاهـت - كه مـا هـم بارهـا گفته‌ايم 
رشـتهى‌ اصلى در حوزه‌هـاى علميهى‌ ماسـت - پيشـرفتهاى خوبى كـرده اسـت، مبادا پرچم فلسـفهى‌ اسلامى را 
زميـن بگذارد. مـن احسـاس خطر مك‌ىنم. فلسـفهى‌ اسلامى، فلسـفهى‌ بسـيار والاىي اسـت. فلسـفهى‌ اسلامى، 
آن منطـق عقلانـ‌ىاى اسـت كـه م‌ىتوانـد ب‌ىپايگـى بسـيارى از تفكّـرات شـبه فلسـفى و فلسـفى را روشـن كنـد. 
فلسـفهى‌ اسلامى، افتخار حوزه‌هاى علميه اسـت. پرچم فلسـفهى‌ اسلامى، هميشـه در دسـت حوزه‌هـاى علميه 
بوده و بيـش از همـه در دورانهاى اخير، حـوزهى‌ علميهى‌ قم آن را در دسـت داشـته اسـت. مبادا اين پرچـم را زمين 
بگذاريـد. مـن از چند طريق هشـدارهاىي شـنيدم كـه برايم قـدرى نگـران كننده اسـت. فلسـفهى‌ اسلامى بايد در 

سـطوح مختلف، با شـيوه‌هاى خـوب، بـا كتابهاى قـوى و بـا اسـتفاده از متـون راقىِ گذشـته تدريس شـود.
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ج( قدرت درک و تحليل سياسى
 سـوم از واجبات حـوزه علميه اين اسـت كـه مديـران محترم حـوزه و بـزرگان و اعلام حـوزه بايـد طلاّب را از لحاظ 
فكرى و سياسـى مصونيـت بدهنـد. طلاّب را از لحاظ فكـر اسلامى و ظرافتهاىي كـه در برخـورد با امـواج گوناگون 
فكرى وجـود دارد، بايـد مصونيت ببخشـند. بايد طورى بشـود كـه هر طلبه‌اى احسـاس كنـد در مقابل هـر منطقى 
كـه بـراى او پيش م‌ىآيـد - ولـو برايـش از قبل ناآشـنا باشـد - ايـن مايـه را دارد كـه بتوانـد مواجهـه و مقابلـه كند. 
همچنيـن در زمينه‌هاى سياسـى بايـد قـدرت تحليل سياسـى به طلاّب داده شـود. ايـن مجموعهى‌ عظيـم جوان 
در ايـن حـوزهى‌ علميه، مجموعه‌اى اسـت كـه م‌ىتوانـد و بايد بتوانـد حوادث سياسـى را جـزء به جـزء تحليل كند؛ 
معناى هـر حركتـى را كه صفـوف مختلـف و جناحهـاى مختلـف در داخـل و خـارج مك‌ىنند، بفهمـد تـا بتواند آن 

خط مسـتقيم و صـراط الهـى را در اين بين همـواره در مقابل چشـم داشـته باشـد و فريـب نخورد.
 البتـه فهـم سياسـى، غيـر از سـرگرميهاى سياسـى اسـت. بنـده بـه ايـن سـرگرميهاى سياسـى و بعضـى از 
دسـته‌بنديهاى سياسـىِ تصنّعـى، چندان خوشـبين نيسـتم. لذا منظـورم آن نيسـت و بـه آن هم توصيـه نمك‌ىنم. 
منظور مـن درك سياسـى و قـدرت تحليل سياسـى اسـت كه راههـاى ممكنـى هـم دارد. بـزرگان حـوزه و مديران 
حوزه م‌ىتواننـد ايـن كار را بكننـد و بايد هـم بكنند. چـاره‌اى ندارنـد؛ براى خاطـر اينك‌ه اگر شـما تحليل سياسـى 
را بـه جـوان حـوزه نداديد، كسـى كـه بـا راه‌انـدازى جريان سياسـى بـه فكـر سـوء اسـتفاده و طعمه‌طلبى اسـت - 
كه اشـاره كرديـم - ديگـر نم‌ىگويد كـه آقـا جوانهايـش را آمـاده نكـرده، پـس مـا سـراغ اينهـا نرويـم. او م‌ىآيد از 
اين ناتوانـى درك سياسـى و تحليـل سياسـى حداكثر سـوء اسـتفاده را مك‌ىند. اين خسـارت اسـت؛ بنابراين شـما 
ناچاريد. بايد بـه طلاّب، آگاهيهاى سياسـى و قـدرت فهم و تحليل سياسـى بدهنـد. طلبه بايـد بداند كـه تحرّكات 
دشـمن در قبـال شـوكتى كه امـروز اسلام پيدا كـرده اسـت، چيسـت و چگونـه اسـت؛ بداند تحـركات دشـمن در 

مقابل خـودِ حـوزهى‌ علميـه چيسـت و چگونه اسـت.

د( تصحیح نظام درسى و كتاب درسى در حوزه
 توصيهى‌ بعـد - يعنى آنچـه كه به نظـر مـن كار لازم بعدى اسـت - اين اسـت كه نظـام درسـى در حوزه بايـد كوتاه 
و كارآمـد و بـه‌روز شـود. من قبلاً هم راجـع به مسـألهى‌ برنامه‌هـاى درسـى حوزه عـرض كـرده‌ام كه بنـده به هيچ 
وجـه طرفـدار رقيق كـردن، ب‌ىعمـق كـردن و ب‌ىسـواد بـارآوردن طلبه نيسـتم؛ اشـتباه نشـود. مـن م‌ىگويـم اين 
دوره‌اى را كـه مـا طـى مك‌ىنيـم، م‌ىتوانـد بـا اسـتفاده از شـيوه‌هاى جديـد، فشـرده‌تر شـود. مثلاً مـن ادبيـات را 
عرض كنـم. مـن نم‌ىدانم اكنـون ادبيات در چند سـال خوانـده م‌ىشـود؛ اما ادبياتـى را كه مـا در كتـاب »مغنى« يا 
»مختصـر مغنى« يا »مطـوّل« يا »مختصـر مطـوّل« م‌ىخوانيم، ادبيات اسـتدلالى اسـت؛ يعنى راهى بـراى مجتهد 
شـدن در ادبيات اسـت و طلبـهى‌ مـا ايـن را لازم نـدارد. فقيه احتيـاج نيسـت كـه در ادبيات مجتهـد باشـد. اينك‌ه 
گفته‌انـد در همـهى‌ مقدمـات اجتهـاد، اجتهـاد لازم اسـت، حـرف محكمـى نيسـت. البتـه در بعضيهايـش اجتهاد 
لازم اسـت؛ اما در ايـن چيزهـا اجتهاد لازم نيسـت. شـما بايد بدانيـد كه ايـن كلمه به چـه معنا بـه كار مـ‌ىرود. اين 
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قـدر چيزهـاى متّفقٌ‌عليـه در ادبيـات وجـود دارد. »چـرا اين جمله يـا اين كلمـه به ايـن معنا بـه كار مـ‌ىرود؛ فلان 
نحوى اين طـور گفته اسـت، اين هـم اسـتدلالش؛ فلان كـس ديگـر اين‌گونه گفتـه، اين هم اسـتدلالش«؛ شـما به 
اينها چه احتياجـى داريد؟! بايـد كارآمد، كوتـاه، به‌روز، در مـدّت كوتاهـى - كيـى، دو سـال - از دورهى‌ ادبيات عبور 
كننـد؛ از اول تا آخـر. بخصوص امـروز طلّابى كـه وارد حـوزه م‌ىشـوند، غالبـاً داراى معلوماتى هسـتند؛ چيزهاىي را 
اطلاع دارنـد، چيزهايـى را خوانده‌انـد؛ احتياجى بـه اين كتابهـاى فارسـى و عربـى و مخلـوط ندارند. دربـارهى‌ فقه 
و اصـول هـم نظراتى هسـت؛ البتـه آن‌جـا مسـأله پيچيده‌تر و مشـكلتر اسـت؛ چـون دورهى‌ سـطوح، بسـيار مهم و 
بـراى پيشـرفتهاى بعدى پايه اسـت. به‌هرحـال نظام درسـى بايـد دائماً مـورد توجّـه باشـد. از جمله مـواردى كه در 
برنامه‌ريزيهـاى مراكز آموزشـى بـزرگ، به‌طـور دائم در حـال تحوّل اسـت، نظام درسـى و كتاب درسـى اسـت. دائم 

نقصهايـش را برطـرف و آن را بـا خصوصيـات لازم بـراى آموزش و پـرورش همـراه مك‌ىنند.

ه( شناساىي استعدادها در حوزه
 مطلـب ديگر، شناسـاىي اسـتعدادها در حوزه اسـت كـه من در چنـد ماه قبـل از ايـن به مديـران محترم حـوزه اين 
را عـرض كـردم. ايـن حـوزه مجمعـى از اسـتعدادهاى گوناگـون اسـت. اينها بايـد شـناخته شـود. اسـتعدادها براى 
كارهاى مختلـف، براى معـارف و معلومـات مختلـف و فعّاليتهـاى مختلف علمـى يا تحقيقى شناسـاىي شـوند. اين 

شناسـاىي كمك بسـيارى بـراى بهـره بـردارى درسـت در پرورش ايـن اسـتعدادها خواهـد كرد.

و( هجرت براى تعليم و تزكيه
 مطلـب بعـدى كـه از واجبات حـوزه اسـت، مسـألهى‌ هجرت اسـت. هجـرت بـراى تعليـم و تزيكـه؛ براى بـودن در 
ميـان مردم. در گذشـته هـم ما ايـن را عـرض كرده‌ايـم. دوسـتان و بعضى از فضلاى حـوزه طرحى به صـورت طرح 
مقدماتى بـراى هجـرت آمـاده كردنـد. كسـانى كه در حـوزه بـه حـدّى از معرفـت و آگاهـى و علـم م‌ىرسـند، بايد 
برونـد به طـرف جايگاههاىي كـه احتياج به آنهاسـت. امـروز چقدر نيـاز به فضىلا جـوان و فعّـال و كارآمـد در اقطار 
اين كشـور هسـت؛ نه فقط در روسـتاها، بلكـه در شـهرها؛ حتى بعضى شـهرهاى بـزرگ! در گذشـته در هر كـدام از 
شهرسـتانهاى ما گاهـى چند مجتهـد مسـلّم زندگـى مك‌ىردند. امـروز با معـارف جديدى كـه فضلا و مجتهـدان ما 
دارند، اگر چنيـن افرادى در شهرسـتانها باشـند، چـه بركات عظيمـى بر وجـود آنها مترتـّب خواهد شـد. هجرت به 

شهرسـتانها، ارتبـاط با مـردم را بـراى فضلا ممكن مك‌ىنـد. تعامـل با مـردم، نكتهى‌ بسـيار مهمى اسـت.

ی( كامل كردن برنامه‌ى درسى حوزه
 مطلـب ديگرى كـه در اين فهرسـت واجبـات قـرار م‌ىگيـرد، كامل كـردن برنامهى‌ درسـى حـوزه اسـت و از جمله 
آنچه كه به‌نظـرم بسـيار لازم م‌ىآيـد، تاريخ اسـت. هيچ لزومـى ندارد كـه تاريـخ را درس بدهيـم؛ م‌ىتـوان تاريخ را 
به عنـوان كارهاى فوق برنامـهى‌ طلاب گذاشـت؛ منتها از آنهـا امتحان كـرد و در پيشـرفتهاى حـوزه‌اىِ آنها دخالت 
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داد. طلاّب بايد بـا تاريخ و عمدتاً تاريخ صدر اسلام آشـنا باشـند. اين بسـيار مهـم اسـت. تاريخ تحليلىِ دهسـالهى‌ 
زندگى پيغمبر، از جمله بخشـهاى بسـيار روشـنگر براى همهى‌ ذهنهاسـت. تاريخ مشـروطيت، از دورهى‌ مشـروطه 
تـا امـروز و امثـال اينها هـم مهـم اسـت. البتـه بخشـها و مقاطـع ديگـرى هـم از تاريخ هسـت كـه مهم اسـت و من 

نم‌ىخواهـم وارد جزئيّات شـوم.
 همين‌طـور حديـث. در برنامهى‌ كارى طلاّب بايـد حديث وارد شـود. طلّاب بايسـتى با حديث آشـنا شـوند؛ بايد با 
»كافى« آشـنا شـوند؛ با كتابهاى حديثىِ مشـخّصى آشـنا شـوند. خواندن كلمات ائمّه بـراى ما لازم اسـت. به بركت 

مطالعهى‌ كلمـات ائمهى‌ هـدى عليهم‌السّلام و نيـز نهج‌البلاغه، بسـيارى از فكرهـاى عالى در ذهنها م‌ىجوشـد.

م( نگاه كلّىِ به برنامه و كار تحقيق در حوزه
 مطلب ديگـرى به عنـوان امر لازمـى در حـوزه م‌ىخواهم عـرض كنم. امـروز در حـوزهى‌ علميهى‌ قم، خوشـبختانه 
بخشـهاى تحقيقاتىِ زيـادى وجـود دارد كه بعضـى مربوط به حـوزه، بعضـى مربوط به خـارج حوزه و بعضـى مربوط 
به بخشـهاى خصوصى اسـت. طلّاب و فضلاى جوان كارهـاى تحقيقاتـى انجـام م‌ىدهند؛ اينهـا را بايد بـا تدبيرى، 
مديريـّت حـوزه مكمّـلِ هم كنـد؛ به طـورى كـه از مجموعـهى‌ ايـن تحقيقـات، يـك منظومـهى‌ كامل بـراى رصد 
كردن هجـوم فكـرى و تبليغاتـى دشـمن و امـكان مقابلهى‌ بـا اين هجـوم به وجـود آيـد. امروز بـراى طلاّب، اغلبِ 
ايـن تحقيقـات در بخشـهاى مختلف، جنبـهى‌ كاربـردى پيـدا خواهد كـرد. بايد طـورى انتخاب شـود كـه هر كس 
م‌ىخواهـد يـك مجموعـهى‌ كارىِ تحقيقاتى درسـت كند، بـا مديريتّ حـوزه مشـورت كند؛ بـا او در ميـان بگذارد؛ 
توصيهى‌ او را بـه طور الزامـى بپذيرد و آنهـا بدانند چـه كار مك‌ىنند. كي نـگاه كلّىِ بـه برنامه و كار تحقيـق در حوزه 
باشـد؛ كارهاى تكـرارى و بيهـوده و ب‌ىفايده وارد مسـألهى‌ تحقيقات نشـود و وقتهـاى حـوزه را از بين نبـرد. اين كار 

بسـيار لازمى اسـت.
 اينها بخشـى از مطالبـى بود كه م‌ىخواسـتم در بـاب واجبات حـوزه عرض كنـم. البته مقـدار زيادى از اينهـا مربوط 
به مديريتّ اسـت و مـن اين‌جـا م‌ىخواهـم از فرصـت اسـتفاده كنم و عـرض كنم: عزيـزان مـن! مسـألهى‌ مديريتّ 
حوزه را جـدّى بگيريـد. بعضى اشـخاص، مديريـّت حـوزه را جـدّى نم‌ىدانند؛ جدّى اسـت. اگـر ممكن بـود ىكي از 
مراجع معظّـم، مديريتّ حـوزه را بـه طـور اجراىي به دسـت بگيرد، ايـن اولويتّ داشـت. اين‌قـدر مسـألهى‌ مديريت 
حوزه مهم اسـت. اگر يـك مرجع تقليـد از همـهى‌ كارهاى مربـوط به مرجعيّت صـرف نظر كنـد - از افتاء و رسـيدن 
بـه مقلّـدان و تدريـس و ... - و فقط بـه مديريت حـوزه بپـردازد، جـا دارد. اين‌قـدر مديريت حـوزه مهم اسـت. امروز 
بحمـدالَلّ عزيزانـى اين مهم را بـر دوش گرفتـه و اين زحمـت را قبـول كرده‌اند. همـه بايد بـا اينها همـكارى كنند تا 
كارهاى مديريـّت بتوانـد پيش بـرود. همه بايد از گذشـتِ كسـانى كـه مسـؤوليت كار اجرايـى مديريتّ را بـه عهده 

گرفته‌انـد، قدرشناسـى كنند.



71

انتظار فرج امام زمان)عج(

درس خواندن را جدّى بگيريد
 قسـمت پنجـم - و آخريـن بخـش عرايـض مـن - توصيه‌هـا و تذكـرات بـه شـما عزيـزان اسـت. اوّل اينك‌ـه درس 
خوانـدن را جـدّى بگيريـد عزيـزان! نگوييـد چـون ايـن برنامه فلان عيـب را دارد، پـس برنامـه هيچ؛ نـه. تـا برنامه 
تغيير نكـرده اسـت، هميـن برنامه‌اى كـه وجـود دارد، بايـد بـا جديتّ دنبـال شـود. بايـد درس بخوانيـد. تـا قبل از 
اتمـام دورهى‌ سـطح، توصيـهى‌ مـن اين اسـت: طلّابـى كه مشـغول به سـطوح هسـتند، تـا قبـل از آنك‌ه از سـطح 
خارج شـوند، به هيچ كار ديگر غير از درس نپردازند. درس بسـيار جدّى اسـت؛ درس بسـيار مهم اسـت؛ علم و سـواد 
پايهى‌ اصلـى اسـت؛ بـدون آن هيـچ نقشـى نم‌ىتوانيد ايفـا كنيد، يـا درسـت نم‌ىتوانيـد ايفـا كنيـد. نقش‌آفرينى 

غلـط، از نقش‌آفريـن نبـودن بـه مراتب خسـارتبارتر اسـت.

حفظ زىّ طلبگى برای طلبه 
 دوم، حفظ زىّ طلبگى اسـت. زىّ طلبگى چيسـت؟ من زىّ طلبگـى را در دو جملـه م‌ىتوانم معرفى كنم: پارسـاىي 
با عـزّت، و نظم در تحصيـل و زندگـى. طلبه، پارسـاگونه زندگـى مك‌ىند. البته مـن از اوضـاع مادّى حـوزهى‌ علميه، 
حقيقتاً آشـفته و ناراحتم. از مشـلاكتى كه بسـيارى از طلاّب و فضلا با آن دسـت و پنجـه نرم مك‌ىنند - مشـلاكت 
مادّى - مطّلعـم. گاهى اوقـات بعضى از ايـن اطّلاعات براى من بسـيار تلـخ و گزنده اسـت. البته آن مقولـهى‌ ديگرى 
اسـت كه واقعـاً بايـد برايش فكـرى كـرد. امـروز حقيقتـاً طلاّب علـوم دينـى از همـهى‌ طبقـات جامعـه - حتى از 
كارمند و از كارگـر و از ديگـران - از لحاظ حـظّ معيشـتى پايين‌ترند - ايـن كي واقعيت اسـت - در حالى كـه ىكي از 
بزرگتريـن و شـريفترين كارهـا را اينها انجـام م‌ىدهنـد. از ظواهر هم چنـدان چيزى نم‌ىشـود فهميد. همـان عزّت 
نفس و مناعتـى كه طلاّب علوم دينى از گذشـته بـا آن سـرافراز بوده‌انـد، نم‌ىگذارد آدمهـاى سـطحى و ظاهربين، 
بسـيارى از بواطن امـر را ببيننـد و بشناسـند. من نم‌ىخواهـم آن مقولـه را با ايـن مقوله مخلـوط كنم. آنى كـه حالاً 
عرض مك‌ىنم، اين اسـت كه طلاّب - چه آنهايـى كـه برخوردارند، چـه آنهاىي كه دچار سـختيهاىي هسـتند - بايد 
زىّ طلبگ‌ىشـان محفـوظ بمانـد؛ يعنـى حالـت پارسـاىي و قناعـت، همـراه با عـزّت نفـس؛ ايـن يـك. دوم، نظم در 

تحصيـل و به تبـع آن نظـم در زندگـى؛ كه خصوصيـت طلبگى نظم اسـت.

لزوم شناخت اخلاق اسلامی 
 توصيه بعـدى مـن به شـما عزيـزان اين اسـت كـه بايـد اخلاق اسلامى را، هـم بشناسـيم - همه‌مـان؛ ايـن ديگر 
پير و جـوان نـدارد؛ امـا جوانهـا بيشـتر و بهترنـد - و هـم تحلّى بـه حليهى‌ اخلاق پيـدا كنيم. امـروز خوشـبختانه 
درسـهاى اخلاق در حوزه هسـت؛ اما عزيزان مـن! درس اخلاق، همـهى‌ وظيفهى‌ مـا در باب تخلّق به اخلاق حسـنه 
را ايفـا نمك‌ىند. هر كسـى خودش بايـد با دل خـود، بـا رفتار خـود، به طور دائم مشـغول تهذيب و مشـغول كشـتى 
گرفتن بـا بديها و زشـتيهاى وجـود خودش باشـد. دعاى شـريف مـكارم الاخلاق را - كـه دعاى بيسـتم صحيفهى‌ 
سـجاديهّ اسـت - زياد بخوانيد تا ببينيـد آن چيزهاىي كه امام سـجاد عليه‌السّلام در اين دعا از خدا خواسـته اسـت، 
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چيسـت. بسـيارى از اين چيزهـا يا بسـيارى از دعاهـاى ديگـر را ما بـه عنوان اخلاق نكيـو نم‌ىشناسـيم. مفاهيم و 
مضامينى كه در هميـن دعاى پنجم صحيفهى‌ سـجاديهّ هسـت: »يا من لاتنقضـى عجائب عظمته« - كه شـروعش 
اين‌طورى اسـت - براى مـا درس اسـت؛ »اللّهم اغننا عـن هبة الوهّابيـن بهبتك و اكفنا وحشـة القاطعيـن بصلتك«.

)3( با كلمـات ائمّـه، با دعاهـاى صحيفهى‌ سـجاديهّ، بـا اين داروهـاى شفابخشـى كه م‌ىتوانـد بيماريهـاى اخلاقى 
ما را شـفا بخشـد و زخمهاى وجود مـا را درمان كنـد، خودمان را آشـنا كنيم. قـدر بدانيد اين دعـا و توسّـل و تضرّع و 

توجـه و نورانيّتى كـه از ايـن راه حاصـل م‌ىشـود. اين همه چيز اسـت.
 امـام بزرگوار مـا - آن‌گونـه كه مـن از بـزرگان خودمـان شـنيده‌ام - از جوانـى در اين حـرم مطهّر حضـرت معصومه 
عبـادت مك‌ىـرد. مرحـوم آميـرزا جـواد آقـاى تهرانـى در مشـهد، سـالها قبـل از انقلاب بـراى مـا نقـل مك‌ىـرد؛ 
م‌ىگفت من رفتـم قم بـه عنوان طلبـه؛ حرم كه مشّـرف م‌ىشـدم، هـر روز كي چهـرهى‌ نورانـى، كي مـرد محترم، 
كي جـوان نورانى، كي سـيّد نورانـى را م‌ىديدم كـه غرق در عبادت اسـت. م‌ىگفـت از نورانيّـت و عبـادت او دل من 
مجذوب شـد؛ پرسـيدم ايشـان ‌ىكاند؟ گفتند ايشـان حاج آقا روح‌الَلّ خمينى هسـتند. ايـن مربوط به زمانى اسـت 
كه امام بزرگـوار مـا - اين شـخصيّت برجسـته - هنوز سـى سـال از عمرشـان نگذشـته بـود. آرى؛ همـان عبادتها و 
همان توجّهـات و همان ارتبـاط و اتصّـال با معـدن نورانيّت غيب الهـى و اوليـاى الهى، هميـن نتايج را هـم دارد. اين 

نورانيّتـى را كه به خاطـر جوانـى در دل شماسـت، قدر بدانيـد و مغتنم بشـماريد.

ایجاد اعتماد به نفس علمی و سیاسی 
 توصيـهى‌ ديگـر مـن به شـما عزيـزان ايـن اسـت كـه از لحـاظ علمـى و همچنيـن از لحـاظ سياسـى، بايـد اعتماد 
بـه نفـس كاملـى را در خودتـان به وجـود آوريـد. علم شـما، علـم بسـيار باارزشـى اسـت؛ علمى اسـت كـه م‌ىتواند 
بسـيارى از گره‌هـاى زندگى بشـر را بـاز كنـد. آگاهى سياسـى و موضع سياسـى شـما و همچنيـن آگاهـى فكرى و 
مواضـع فكـرى و اعتقادى شـما بايـد طورى باشـد كـه در محيطهـاى مختلف اثـر گـذار باشـيد. اين‌طور نباشـد كه 
طلبـهى‌ جـوان در مواجهـهى‌ بـا طوفانهـاى فكـرىِ مخالف، بـه خـود بلـرزد و احسـاس ضعف و وحشـت كنـد. اين 
عزّت نفس، ايـن اعتماد بـه نفس، ايـن قدرت تيكـهى‌ به خـود را بايد حتمـاً در خود بـه وجـود آوريد. راههايـى دارد 

پيمودنـى.

پرهیز از عصبیت و آشفتگی سیاسی 
 توصيهى‌ ديگـر من اين اسـت: من شـما عزيزان را در زمينهى‌ مسـائل سياسـى، بـه دو چيز كـه گاهى با هم اشـتباه 
م‌ىشـود - دعوت مك‌ىنـم. ىكي اين اسـت كه همچنـان كه بـزرگان گفتنـد و م‌ىگوينـد و توصيه مك‌ىننـد، غيرت 
دينـى، لازم اسـت. نبايد بگذاريـد غيرت دينـى از مجموعـهى‌ حـوزهى‌ علميه و آحـاد آن سـلب شـود. دوم اينك‌ه از 
لحاظ سياسـى عصبـى نشـويد. اينها بـا همديگر نبايسـتى اشـتباه بشـود. بعضى كسـان دوسـت م‌ىدارنـد حوزهى‌ 
علميه را عصبى و آشـفته و دچـار كارهاى ب‌ىرويهّى‌ سياسـى مشـاهده كننـد. توصيهى‌ من اين اسـت كـه نگذاريد. 
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حضور سياسـى، سـخن سياسـى، موضع سياسـى، بسـيار خوب و لازم اسـت و در مواردى مقتضاى غيرت دينى هم 
هسـت؛ اما حـركات ب‌ىرويهّ، حـركات عصبـى، حركاتى كـه اگر پاى صحبـت به ميـان بيايـد، نم‌ىتوانيـد از آن دفاع 

كنيد؛ ايـن نه. ايـن دو را با هـم تفـاوت بگذاريد. مـرز بين اين دو را هميشـه در نظر داشـته باشـيد.

توطئه‌ى جداىي و تقابل حوزه و دانشگاه
 نكتهى‌ بعدى اين اسـت كـه من به بـرادران عزيـز در حـوزهى‌ علميه توصيـه مك‌ىنم كـه نگذارند توطئـهى‌ جداىي 
و تقابل حوزه و دانشـگاه بـار ديگر به ثمر بنشـيند. دانشـگاه را همتاى علمـى خودتان بدانيـد؛ دو همتا. شـما در كي 
رشـته تحصيل مك‌ىنيـد، آنها هـم در رشـته‌هاى ديگـرى تحصيـل مك‌ىنند. يـك مجموعـهى‌ علمى اين‌جاسـت، 
يـك مجموعهى‌ علمى هم محيط دانشـگاهى كشـور اسـت. هميشـه سـعى دشـمن ايـن بوده اسـت كه بيـن حوزه 
و دانشـگاه نفرت و تنافـر و دشـمنى به‌وجـود بيـاورد. نگذاريد ايـن حالت بـه وجود آيـد. اگر چهـار نفر در گوشـه‌اى 
در يـك دانشـگاه كي حركـت خلافـى انجـام دادند، ايـن مثـل آن اسـت كـه دو نفـر در حـوزه‌اى، در گوشـه‌اى، كار 
غلطى كردنـد. نه آن را م‌ىشـود تعميـم داد، نه اين را م‌ىشـود تعميـم داد. البتـه اين‌جا منظـورم از رابطـهى‌ حوزه و 
دانشـگاه، رابطهى‌ صرفاً عاطفـى اسـت. البته رابطـهى‌ علمى و عملـى به وسـيلهى‌ مديـران امكانپذير اسـت ولى در 

ايـن مقام، مـن مسـألهى‌ عاطفـى را مطـرح مك‌ىنم.

اثرگذارى، تبليغ و هدايت را هرگز نبايد فراموش كرد
 آخريـن توصيه‌اى كه عـرض مك‌ىنـم، در ارتباط طلّاب عزيـز و جوان و فضلاى محترم با مـردم اسـت. در ارتباطات 
خود بـا مـردم، اصـل نرمـش و تواضـع و مـدارا و درعين‌حـال اثرگـذارى و تبليـغ و هدايـت را هرگـز نبايـد فراموش 
كنيد. خصوصيـت طلاب حـوزهى‌ علميـه و فضلاى حوزه‌هـاى علميه همين اسـت كـه بتواننـد دل مـردم را جلب 
كننـد و فكـر مـردم را تحـت تأثيـر سـخن هدايت‌آميـز خودشـان قـرار دهند. اگـر امـر بعكس شـد، نتيجـه بعكس 
خواهد شـد. اگـر در مقـامِ دادن فكـر، حرف درسـتى ارائـه نشـود، متـاع قابلى عرضـه نشـود؛ امـا در مقـامِ برخورد، 
برخورد طلبكارانه، متوقّعانه و خشـن ارائه شـود، دل جذب نخواهد شـد؛ فكر هم تسـليم نخواهد شـد. امـروز، روزى 
اسـت كه حوزهى‌ علميه نيـاز دارد فكر و افـكار گوناگـون را مجذوب فكـر بلند و انديشـهى‌ والاى اسلامى خود كند؛ 

همچنان كه نيـاز دارد بـراى جلـب همراهـى و همـكارى آنها، دلهـاى آنهـا را متوجه خـودش كند.
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بخـش  شـفا  ‌تعال‌ىفرجـه(،  مهدی)عجّل‌الَلّ
دردهاى معنوى، روحى و اجتماعى

درس های مهدویت و نیمه شعبان: 
الف( حركت عالم به سمت صلاح و آفاق روشن 

ب( تحقق شعار توحید در عالم
چگونگی زمینه سازی برای ظهور:

الف( مقاومت کردن بر حق
ب( اصلاح درون و جامعه
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درس‌های نیمه شعبان برای منتظران*

‌تعال‌ىفرجه(، شفا بخش دردهاى معنوى، روحى و اجتماعى مهدی)عجّل‌الَلّ
اين ملياد و ايـن ياد بـزرگ بايـد به مـا درس بدهد. احساسـات، بسـيار خـوب اسـت؛ عواطف، پشـتوانه بسـيارى 
از اعمـال نكيـوى انسانهاسـت؛ ايمـان و عقيـده قلبـى به وجـود ايـن منجـى عظيم عالـم، شـفابخش بسـيارى از 
بيماريهـا و دردهـاى معنـوى و روحـى و اجتماعـى اسـت؛ ولـى فراتـر از همـه اينهـا، مـا بايـد از ايـن يـاد، از ايـن 
خاطـره و از ايـن حادثـه عظيـم، درس بگيريم. هر سـال ايـن جشـنها برپـا م‌ىشـود و دلهـا را معطّر مك‌ىنـد. اگر 
درسـهاى عميقى كـه در تجديد ايـن خاطره وجـود دارد، بـراى رفتار مـا و عمل مـا بتواند يـك آموزنـده و معلّم به 

حسـاب آيد، يقينـاً پيشـرفت جامعه مـا به سـمت كمـال، روانتـر و سـريعتر خواهد شـد.

درس های مهدویت و نیمه شعبان: 

الف( حركت عالم به سمت صلاح و آفاق روشن 
يـك درس از اين درسـها اين اسـت كه همـه بداننـد و همه اذعـان و بـاور كنند كـه حركـت عالم به سـمت صلاح 
و به سـمت آفـاق روشـن اسـت. مسـتكبران عالـم هرچـه م‌ىخواهنـد، بگوينـد؛ تظاهـر بـه قدرت‌نمايـى بكنند؛ 
اما لشـكر حـق و حقيقـت و كاروانـى كـه بشـريت را به سـمت سـرمنزل عـدل و داد پيـش م‌ىبـرد، روزبـه‌روز در 
حـال افزايـش يافتن اسـت. گذشـتِ سـالها نم‌ىتوانـد ايـن اميـد را در دلهـا از بيـن ببـرد يا كم‌فـروغ كنـد كه در 
آينـده - كـه اميدواريـم آن آينـده چنـدان دور نباشـد - همـه آحاد بشـر طعـم عدالـت را به معنـاى واقعـى كلمه 

*. بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز ملايد خجسته امام زمان)عجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجه( 1379/08/22
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خواهنـد چشـيد. حقّانيـت آن دولـت الهـى و حكومـت ربوبـى در زميـن در اين اسـت كـه همه آحاد بشـر سـهم 
خـود را از معرفـت حقيقت و عمل بـه حقيقت خواهنـد گرفت. قدرتمنـدان و مسـتكبران و زورگويـان و زراندوزان 
و زورمـداران عالـم هرچـه تلاش كرده‌انـد و بكننـد، نخواهند توانسـت ايـن حركـت و اين رفتـار طبيعى بشـر را 
به سـمت صلاح متوقّـف كننـد. البتـه در كار خـدا در زميـن طفـره نيسـت و كارها بـر طبـق روال طبيعـى انجام 

م‌ىگيـرد؛ امـا طبيعـت و فطـرت عالـم اين اسـت؛ كه بـه سـمت كمال بـرود و مـ‌ىرود.

ب( تحقق شعار توحید در عالم
شـعارهاىي كـه امـام زمـان عليه‌الصّلاةوالسّلام‌وعجّل‌اللَّ‌تعال‌ىفرجه بر سـر دسـت خواهـد گرفت و عمـل خواهد 
كـرد، امـروز شـعارهاى مـردم ماسـت؛ شـعارهاى كي كشـور و يـك دولـت اسـت. اين خـودش يـك گام بسـيار 
بلندى به سـوى اهـداف امام زمـان اسـت. روزى شـعار توحيد، شـعار معنويت و شـعار دينـدارى، در دنيا منسـوخ 
شـده بود؛ سـعى كرده بودند به طـور كلىّ آن را به دسـت فراموشـى بسـپارند؛ امـا امروز در ايـن منطقـه عالم، اين 
شـعارها، شـعارهاى رسـمى حكومت اسـت؛ شـعارهاى رسـمى اداره كشـور و آحاد ملت اسـت؛ علاوه بر ايـن، اين 
شـعارها آرزوى ملتهاى مسـلمان در بسـيارى از كشـورهاى دنياسـت؛ و اين شـعارها يـك روز تحقّق پيـدا خواهد 

كـرد.

چگونگی زمینه سازی برای ظهور:

الف( مقاومت کردن بر حق
ايـن زمينه‌هـا وقتـى آمـاده شـد؛ آن وقت كـه معلـوم شـد در مقابل قـدرت مـادّى مسـتكبران عالـم، زمينـه اين 
وجود دارد كـه آحاد بشـر بتوانند بـر روى حرف حـق خـود بايسـتند، آن روز، روز ظهور امـام زمان اسـت؛ آن روز، 
روزى اسـت كه منجى عالم بشـريت بـه فضل پـروردگار ظهـور كند و پيـام او همـه دلهاى مسـتعد را كـه در همه 
جاى جهان هسـتند، به خـود جذب كنـد و آن وقت ديگـر قدرتهـاى سـتمگر، قدرتهاى زورگـو، قدرتهـاى متّىك 
بـه زر و زور نتواننـد حقيقـت را - آن‌چنانـى كـه قبـل از آن هميشـه كرده‌انـد - بـا فشـار زر و زور خـود بـه عقـب 

بنشـانند يـا مكتـوم نگه‌دارند.

ب( اصلاح درون و جامعه
شـما مـردم عزيـز - بخصـوص شـما جوانـان - هرچـه كـه در صلاح خـود، در معرفـت و اخلاق و رفتار و كسـب 
صلاحيتهـا در وجود خودتان بيشـتر تلاش كنيد، ايـن آينـده را نزدكيتـر خواهيد كرد. اينها دسـت خود ماسـت. 
اگر مـا خودمان را بـه صلاح نزديـك كنيـم، آن روز نزديـك خواهـد شـد؛ همچنان كه شـهداى مـا با فـدا كردن 
جـانِ خودشـان آن روز را نزدكي كردند. نسـلى كه بـراى انقلاب آن فداكاريها را كردنـد، با فداكاريهاى خودشـان 
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آن آينـده را نزدكيتـر كردنـد. هرچه مـا كار خيـر و اصلاح درونى و تلاش براى اصلاح جامعـه انجـام دهيم، آن 
عاقبـت را دائمـاً نزدكيتـر مك‌ىنيم.
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از غدير تا ظهور*

غدیر، واقعه مسلّم تاریخ اسلام
در واقعـه غديـر، درسـهاى بزرگـى وجـود دارد: اوّلاً ايـن واقعـه جـزو وقايـع مسـلّم تاريـخ اسلام اسـت. اين‌طور 
نيسـت كه فقط شـيعه حديث غديـر را نقل كـرده باشـد. در بين علمـا و محدّثـان اهل سـنّت، تعداد بسـيارى اين 
حديـث را نقـل كرده‌انـد و همان‌طـور كـه شـيعه ايـن حادثـه را بيـان كـرده اسـت، آنها هـم بيـان كرده‌انـد. فهم 
علمـا و دانشـمندان - همانند فهم خـود حضّـار آن حادثـه - از اين عمـل پيغمبر، كه دسـت اميرالمؤمنيـن را بلند 
كـرد و فرمود:»مـن كنت مـولاه فهذا علـى مولاه«1 ايـن بـود كـه پيغمبـر، اميرالمؤمنين را بـراى جانشـينىِ خود 
نصب كـرد. نم‌ىخواهيم وارد مسـأله شـيعه و سـنّى و اختلافـات و درگيريهـاى اعتقادى شـويم - دنياى اسلام تا 
امروز هرچـه از دعواى شـيعه و سـنى كشـيده، بس اسـت! - ولـى معرفتى كـه در ايـن لاكم عميق پيغمبـر وجود 

دارد، بايـد درسـت فهميـده شـود؛ پيغمبـر اميرالمؤمنين را منصـوب كرد.

دوره ولىّ‌عصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگى بشر 
پيغمبـر بـراى ايـن مبعـوث شـده بـود كـه مـردم را تعليـم دهـد و تزيكـه كنـد؛ »يعلّمهـم الكتـاب و الحكمـة و 
يزكّيهـم«؛2 يـا در جـاى ديگـر »يزكّيهـم و يعلّمهـم الكتـاب و الحكمـة«.3 بايـد انسـانها، هم آمـوزش داده شـوند 
و هـم تزيكه شـوند، تـا اين كـره خاكـى و ايـن جامعه بـزرگ بشـرى بتوانـد مثـل يـك خانـواده سـالم، راه كمال 
را طـى كنـد و از خيـرات ايـن عالـم بهره‌منـد شـود. هـدف همـه نبوّتهـا و بعثتهـا ايـن اسـت. هركـدام از انبيا به 
نبـوّت مبعوث شـدند، ايـن اقـدام بـزرگِ تعليـم و تربيـت را تا آن حـدّى كـه امكانـات زمان اجـازه مـ‌ىداد، پيش 

*. بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز عيد سعيد غدير خم‌ 1379/12/24
1. امالى طوسى، 247

2. بقره: 129
3. جمعه: 2
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بردند؛ امـا دين خاتـم و نبىّ خاتـم بايد ايـن حركت عظيـم الهـى را ابديتّ بخشـد؛ چـون پيغمبرِ ديگـرى مبعوث 
نخواهد شـد تا بشـر به آن سـر منزل نهايـى خـود در اين عالـم - كه زندگـى در كـره خاكـى و در خانواده بشـرى، 
بايد همـراه با صلـح و صفـا و عدالت و بـا بهره‌منـدى از خيـرات عالم باشـد - نزديـك شـود و بالأخره به آن برسـد. 
چگونـه م‌ىشـود بشـريت را بـه آن سـرمنزل نهايـى نزديـك كـرد؟ آن وقتى كـه ايـن تربيت مسـتمر باشـد. بايد 
تعليـم و تربيـت مسـتمرّى از موضـع حكومـت و قـدرت سياسـى - آن هم قـدرت سياسـىِ كسـى مثـل پيغمبر؛ 
يعنـى معصـوم - ايـن جامعـه بشـرى را بتدريـج پيـش ببـرد و تربيـت كنـد و ناهنجاريهـا را در ميان آنهـا كاهش 
دهد تا بشـريت بتواند بـه آن نقطه‌اى كه شـروع زندگى سـعادتمندانه همه انسانهاسـت - كـه مـا آن دوره را، دوره 
حضرت ولىّ‌عصـر ارواحنافـداه م‌ىدانيـم - برسـد. دوره ولىّ‌عصر ارواحنافـداه، دوره آغاز زندگى بشـر اسـت؛ دوره 
پايـان زندگـى بشـر نيسـت. از آن‌جا حيـات حقيقـى انسـان و سـعادت حقيقـى ايـن خانـواده عظيم بشـرى تازه 
شـروع خواهد شـد و اسـتفاده از بركات ايـن كره خاكـى و اسـتعدادها و انرژيهـاى نهفته در ايـن فضا، براى انسـان 

- بدون ضـرر، بـدون خسـارت، بـدون نابـودى و ضايـع كـردن - ممكن خواهد شـد. 

ضرورت استمرار حرکت نبوی در مسأله غدیر 
درسـت اسـت كـه امـروز بشـر از چيـزى اسـتفاده مك‌ىنـد، امـا به يـك چيـز ديگـر ضـرر م‌ىزنـد. امـروز نيروى 
اتم را كشـف مك‌ىنـد، اما نيـروى اتـم را بـراى نابـودى انسـان بـه كار م‌ىبـرد؛ نفـت را از اعمـاق زمين اسـتخراج 
مك‌ىنـد، امـا ايـن نفـت در راه تضييـع و تخريـب محيـط زيسـت انسـان بـه كار مـ‌ىرود؛ كمااينك‌ـه در ايـن صد 
سـال اخيـر اين‌گونه بـوده اسـت. بشـر نيروهـاى محرّكـه و انرژيهـاى پنهان و قـوّه بخـار و سـاير نيروها را كشـف 
مك‌ىند،امـا انسـانها را بـه انـواع و اقسـام گرفتاريهـاى جسـمانى از ناحيـه اين مشـلاكتى كـه زندگى مـادّى براى 
انسـانها به وجود مـ‌ىآورد، آلـوده مك‌ىند. به بشـر سـرعت و سـهولت داده م‌ىشـود؛ اما خيلـى چيزهـا از او گرفته 
م‌ىشـود. از آن طـرف هـم تخريـب ارزشـهاى اخلاقـى اسـت كـه امـروز انسـان دچـار آنهاسـت؛ لكيـن در دوران 
ظهور حضـرت بقيـةاللَّ ارواحنافداه قضيه اين‌گونه نيسـت. بشـر از خيـرات عالم، از انرژيهـاى پنهـان و از نيروهاى 
نهفتـه در طبيعت، اسـتفاده ب‌ىضـرر و بى خسـارت مك‌ىند؛ اسـتفاده‌اى كه مايه رشـد و پيشـرفت انسـان اسـت. 
همـه پيغمبـران آمده‌انـد تا مـا را بـه آن نقطـه‌اى برسـانند كـه زندگى بشـر تـازه شـروع م‌ىشـود. پيغمبـر خاتم 
اگـر بخواهـد انسـانها را بـه مقتضـاى ديـن خاتم بـه اين‌جـا برسـاند، بايـد چـه كار كند؟ بايـد ايـن تربيتـى كه او 
ارزانى انسـانها كرده اسـت، مسـتمر و طولانـى باشـد و چندين نسـل را پ‌ىدرپى شـامل شـود. خود پيغمبـر اكرم 
كـه از دنيـا خواهد رفـت - »انـّك ميّت و انهّـم ميّتـون«4 - پـس بايد كسـى را نصب كنـد كه بعـد از خـود او دقيقاً 
همـان راه و همـان جهت و همـان شـيوه‌ها را مورد اسـتفاده قـرار دهـد، و او عل‌ىبن‌اب‌ىطالب اسـت. معنـاى نصب 

غديـر اين اسـت.

4( زمر: 30
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رسیدن به سر منزل هدايت با دنباله روی از علی)علیه السلام(
اگـر آن روز امّـت اسلامى، نصـب پيغمبـر را درسـت و بـا معنـاى حقيقـىِ خـودش درك مك‌ىـرد و تحويـل 
م‌ىگرفـت و دنبـال عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام راه م‌ىافتـاد و ايـن تربيـت نبـوى اسـتمرار پيـدا مك‌ىـرد و 
بعـد از اميرالمؤمنيـن هـم انسـانهاى معصـوم و بـدون خطا، نسـلهاى بشـرى را مثـل خـودِ پيغمبـر، پ‌ىدرپى زير 
تربيت الهـىِ خويش قـرار م‌ىدادنـد، بشـريت بسـيار زود به آن نقطـه‌اى م‌ىرسـيد كه هنوز بـه آن نقطه نرسـيده 
اسـت. علـم و فكر بشـرى پيشـرفت مك‌ىـرد؛ درجـات روحى انسـانها بـالا م‌ىرفـت؛ صلـح و صفـا در بين انسـانها 
برقرار م‌ىشـد و ظلم و جـور و ناامنـى و تبعيـض و ب‌ىعدالتـى از بين مـردم رخت برم‌ىبسـت. اينك‌ـه فاطمه زهرا 
سلام‌اللَّ‌عليها - كـه در آن زمـان عارف‌تريـن انسـانها بـه مقـام پيغمبـر و اميرالمؤمنيـن بـود - فرمود اگـر دنبال 
علـى راه م‌ىافتاديـد، شـما را بـه چنيـن سـرمنزلى هدايـت مك‌ىـرد و از چنيـن راهـى م‌ىبـرد، بـه هميـن خاطر 

اسـت. ولـى بشـر زيـاد اشـتباه مك‌ىند.

راه گذر از مشکلات با پيروى از سفينه نجات اسلام
در تاريـخ، اشـتباهات بـزرگ هميشـه سرنوشـت انسـانها را با مشـلاكت بـزرگ دچـار كرده اسـت. ماجراى سـير 
انسـان در دوران نبـوت نبـىّ خاتـم صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم، ماجـراى بسـيار پرُحادثـه و داسـتان بسـيار مهـم و 
حامـل فلسـفه بسـيار عميقـى اسـت. در سـال اميرالمؤمنين - كـه امسـال و سـالهاى ديگر هـم متعلّق به ايشـان 
اسـت - شايسـته اسـت كه اين فلسـفه مورد مدّاقه قرار گيرد. امـروز هم بشـر بايد همـان حركت و تلاش را انجام 
دهد. جوامع بشـرى هرچـه با عدالـت و معنويـت همراه شـوند و هرچـه انسـانها از رذايـل اخلاقـى، خودخواهيها، 
بدانديشـيها، بددليها، شـهوترانيها و خودپرسـتيها دور شـوند، آن آينده نزدكيتر خواهد شـد. بشـر در طـول تاريخ 
در كجراهه‌هايـى قـرار گرفتـه و بـه راه افتـاده كـه او را از سـرمنزل نهايـىِ خودش بسـيار دور كـرده اسـت. امروز 
انقلاب اسلامى فرصـت دوبـاره‌اى اسـت كـه بـه بشـريت داده شـده اسـت. ايـن بيـدارى اسلامى يـك فرصت 
دوبـاره اسـت. از ايـن فرصتهـا در طـول تاريـخ پيـش آمـده، منتهـا كـم؛ در طـول تاريخ اسلام هـم پيـش آمده، 
بـاز هـم كمتـر. در دريـاى متلاطمـى از امـواج گوناگـون مـادّى و نابـودى ارزشـهاى اخلاقـى و معنـوى، ناگهـان 
ايـن كشـتىِ مسـتقرِّ ثابـتِ نجات‌دهنده - كشـتى اسلامى بـا ناخدايـىِ اسلام و با رهبـرىِ قـرآن، ظاهر شـده و 
انسـانها را بـه سـمت خـودش دعوت كـرده اسـت. بحـثِ يـك حادثـه كوچك نيسـت. يـك ملت بـه اين كشـتى 
نجـات چسـبيده‌اند و ملتهـاى ديگـر هم ديدنـد كه يـك ملت چگونـه م‌ىتوانـد از زيـر بار حكومـت زور و فسـاد و 

وابسـتگى و دنبالـه‌روىِ طاغوتهـا و مسـتكبران عالـم، بـا پيـروى از سـفينه نجـات اسلام، نجات پيـدا كند.

تشكيل حكومت اسلامى، تداومِ راه غدير
همـه بداننـد و بخصـوص جوانهـا بيشـتر توجـه كننـد؛ امـروز آوازه و نشـانه‌ها و انعكاسـهاى بسـيار مؤثـّر و كار 
آمد فريـاد انقلاب در دنيا بسـيار عميـق شـده اسـت. البتـه از تبليغـات مخالفانى كـه از فرياد اسلام به وحشـت 
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افتاده‌انـد، انتظـارى نيسـت كـه ايـن بازتابهـاى جهانـى را منعكـس كننـد. آنهـا عكسـش را منعكـس مك‌ىننـد؛ 
لكيـن حقيقـت قضيـه ايـن اسـت كـه عـرض مك‌ىنـم: تـا اعمـاق جـان انسـانها - آن هـم در چهـار گوشـه عالم؛ 
نـه فقـط در دنيـاى اسلام - بازتـاب حركـت ملـت ايـران منعكـس شـده اسـت. در بسـيارى از كشـورها - و در 
كشـورهاى اسلامى، بيشـتر - جوانهـا بـه نـداى اسلام دل بسـته‌اند. در دوره قبـل از انقلاب اسلامى و قبـل از 
تشـيكل حكومـت اسلامى در اين‌جـا، ايـن دلبسـتگى وجـود نداشـت. ايـن تـداومِ راه غديـر اسـت. ايـن مطرح 
كـردنِ كي خـطّ روشـن براى بشـريت اسـت تـا در سـايه اين خـطّ روشـن، هر چـه زودتـر بـه آن سـرانجامى كه 
همه پيغمبـران مـژده‌اش را داده‌اند، برسـد. همـه پيغمبـران و مصلحـان عالم ايـن نويد را بـه بشـريت داده‌اند كه 

يـك روز نجـات خواهـد يافت.

مسولیت ما در قبال استمرار حرکت غدیر
امروز ما - هـم مسـؤولانمان، هم مردممـان - در قبال مسـأله غدير مسـؤوليم. مسـؤولان كشـور بايد سـعى كنند 
اعمـال و رفتـار و حـركات و سـكنات و برنامه‌ريزيهايشـان را به گونـه‌اى تنظيـم كنند كه بـا هدفهاى اسلام - كه 
همان هدفهاى غديـر اسـت - تطبيق كند. اگـر چه همه دنيـا، بخصـوص كمپانيهـاى صهيونيسـتى و قدرتمندان 
و زرسـالاران عالـم، ناراحـت شـوند و هجمـه تبليغاتـى كننـد، باكـى نيسـت. امـروز پايه انقلاب مسـتحكم اسـت 
و ايـن توفانهـا نم‌ىتوانـد ايـن بنـاى شـامخ را متزلـزل كنـد. از چـه چيـزى م‌ىترسـند؟ ملاحظـه چـه چيـزى را 
مك‌ىننـد؟ بعضى كسـان در برنامه‌ريزيهايشـان، در اجرايشـان، در تصميم‌گيريهايشـان، در حرف‌زدنهايشـان و در 
موضعگيريهايشـان، دائمـاً مواظبند كـه نكند فلان راديوى گوشـه دنيا - كه به فلان دسـتگاه جاسوسـى وابسـته 

اسـت - عليـه ايـن صحبت يـا عليه ايـن شـخص حرفى بزنـد! خـوب؛ بزند.

 ترسیم خط غدیر تا افق مهدویت
امـروز پيـام اسلام، پيـام جذّابـى اسـت. پيـام مـا، پيـام عدالـت اسـت؛ پيـام مـا، پيـام نجـات انسـانها و نجـات 
جوانهاسـت. وقتـى ما اسـم جـوان را م‌ىآوريـم، فقط بـه جوانهـاى جامعـه خودمـان نـگاه نمك‌ىنيم. امروز نسـل 
جـوان در دنيـا غـرق در بدبختـى و نابسـامانى اسـت. رنجهـا، فشـارهاى روحـى و عصبـى و ابهـام آينـده، امـروز 

نسـلهاى جـوان را در سرتاسـر دنيـا بـر اثـر دورى از معنويـت، زيـر فشـار قـرار م‌ىدهـد.
مسـؤولان، بـه نام اسلام، بـراى اسلام، بـا پيـام اسلام، شـجاعانه، قدرتمندانـه و بـدون ملاحظـه ايـن و آن، هم 
موضعگيـرى كنند، هـم حـرف بزنند و هـم عمل كننـد. مـردم عزيزمـان و بخصـوص جوانها هـم به بركـت غدير، 
بدانند ايـن راهى كه اسلام و قـرآن و خـطّ غدير ترسـيم كرده، كي راه روشـن اسـت؛ راهى اسـت كه با اسـتدلال 
و فلسـفه مسـتحكمى ترسـيم شـده و رونـدگان بسـيار بـزرگ و عظيم‌المنزلتـى پيـدا كـرده اسـت. امـروز هـم 
خوشـبختانه ايـن راه در دنيا مطرح اسـت و ديگر مـا در تنهايـى و عزلت نيسـتيم. امروز مـا در مركز و محـور توجّه 
مردم جهان - بخصوص كشـورهاى اسلامى - هسـتيم. راه، راه خوش‌عاقبت و روشـنى اسـت؛ با تلاش مسـؤولان 
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و بـا اميد و پشـتيبانى قشـرهاى مختلـف مردم بايسـتى قدم بـه قدم ايـن راه را طـى كنيم و پيـش برويـم. اين راه 
گرچـه كوتاه‌مدت نيسـت، اما همـان راهى اسـت كه بالأخـره به نجـات بشـريت منتهى خواهد شـد. همـان راهى 

اسـت كـه ان‌شـاءاللَّ زمينه‌هـاى ظهـور مهـدى موعـود صلوات‌اللَّ‌عليه‌وعجّل‌اللَّ‌فرجـه را فراهـم خواهـد كرد.
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درس‌های اعتقاد به مهدویت و انتظار موعود*

اعتقاد به مهدویت، نجاتبخش بشريت و تاريخ
ــيعه و  ــم از ش ــه مســلمانان، اع ــيعه نيســت؛ هم ــخ، مخصــوص ش ــى از تاري ــدى در دوران ــور مه ــه ظه ــاد ب اعتق
ســنّى بــه ايــن معنــا معتقدنــد؛ بلكــه غيرمســلمانان هــم بــه يــك صــورت معتقدنــد. منتهــا امتيــاز شــيعه در اين 
ــات م‌ىشناســد و معتقــد اســت او  ــام و نشــان و خصوصيّ ــا ن اســت كــه ايــن شــخصيت نجاتبخــش بشــريت را ب
همــواره بــراى دريافــت دســتور الهــى، حاضــر و آمــاده اســت. هــر وقــت پــروردگار عالــم بــه او دســتور دهــد، او 
آمــاده شــروع آن كار عظيمــى اســت كــه بناســت بشــريت و تاريــخ را متحــوّل كنــد. آنچــه مــا بــه عنــوان يــك 

درس و تعليــم معرفتــى و عملــى از ايــن قضيــه بايــد بگيريــم، مهــمّ اســت.

عدالت، برجسته‌ترين شعار مهدويتّ
ــاً  ــت. مث ــت از عدال ــارت اس ــت عب ــعار مهدويّ ــته‌ترين ش ــه برجس ــد ك ــه داري ــران توجّ ــرادران و خواه ــما ب  ش
ــه پــدران  ــه بيــان و شــمارش صفــات آن بزرگــوار مك‌ىنيــم، بعــد از نســبت او ب ــه وقتــى شــروع ب در دعــاى ندب
ــر  ــع داب ــدّ لقط ــن المع ــت: »اي ــن اس ــم، اي ــر مك‌ىني ــه ذك ــه‌اى ك ــن جمل ــرش، اوّلي ــدان مطهّ ــوار و خان بزرگ
ــة الجــور و العــدوان1«؛ يعنــى دل بشــريت  الظّلمــه، ايــن المنتظــر لاقامــة الأمــت و العــوج، ايــن المرتجــى لأزال
ــاى  ــر، از زمانه ــخ بش ــه در تاري ــم را - ك ــاى ظل ــد؛ بن ــهك‌ن كن ــتم را ريش ــد و س ــش بياي ــا آن نجاتبخ ــد ت م‌ىتپ
ــد و ســتمگران را ســر جــاى  ــران كن ــا شــدّت وجــود دارد - وي ــم ب ــروز ه ــواره وجــود داشــته و ام گذشــته هم
ــارت  ــا در زي ــت. ي ــوار اس ــور آن بزرگ ــود از ظه ــدى موع ــران مه ــت منتظ ــن درخواس ــن اوّلي ــاند. اي ــود بنش خ

*.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  1381/07/30
1.  الاقبال، ص 297
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ــه  ــت ك ــن اس ــا اي ــته‌ترين آنه ــى از برجس ــد، كي ــر مك‌ىني ــوار را ذك ــات آن بزرگ ــى خصوصي ــين وقت آل ياس
ــه  ــم - ن ــن اســت كــه او همــه عال »الّــذى يمــأ الارض عــدلاً و قســطاً كمــا ملئتــت جــوراً و ظلمــاً«.2 انتظــار اي
يــك نقطــه - را سرشــار از عدالــت كنــد و قســط را در همــه جــا مســتقر نمايــد. در رواياتــى هــم كــه دربــاره آن 
ــود، در درجــه اوّل، انتظــار  ــن انتظــار منتظــران مهــدى موع ــا وجــود دارد. بنابراي ــن معن ــوار هســت، همي بزرگ

ــت. ــت اس ــتقرار عدال اس

دروس عملی اعتقاد به مهدویت: 

الف( نابود كردن بناى ظلم در سطح جهان
 درد بــزرگِ بشــريت، امــروز هميــن مســأله فقــدان عدالــت اســت. هميشــه دســتگاههاى ظلــم و جــور در ســطح 
دنيــا بــه شــكلهاى مختلــف بــر مــردم جفــا كرده‌انــد؛ بشــريت را زيــر فشــار قــرار داده‌انــد و انســانها را از حقــوق 
طبيعــى خــود محــروم كرده‌انــد؛ امــا امــروز ايــن معنــا از هميشــه تاريــخ بيشــتر اســت و رفــع ايــن را انســان از 

ــت اســت. ــبِ عدال ــن، مســأله، مســأله طل ــرد. بنابراي ــد و انتظــار م‌ىب ــود م‌ىطلب ــور مهــدى موع ظه
 اوّليــن درس عملــى از ايــن موضــوع ايــن اســت كــه نابــود كــردن بنــاى ظلــم در ســطح جهــان، نــه فقــط ممكن 
اســت، بلكــه حتمــى اســت. ايــن، مطلــب بســيار مهمّــى اســت كــه نســلهاى بشــرى امــروز معتقــد نباشــند كــه 
در مقابــل ظلــم جهانــى، نم‌ىشــود كارى كــرد. امــروز وقتــى مــا بــا نخبــگان سياســى دنيــا از ظلمهــاى مراكــز 
ــه ســركردگى اســتكبار در همــه دنيــا وجــود دارد -  ــىِ ظلــم - كــه امــروز ب قــدرت بين‌المللــى و سيســتم جهان
ــم  ــاً ظل ــد، درســت اســت؛ واقع ــه؛ چيــزى كــه شــما م‌ىگويي ــد بل ــم آنهــا م‌ىگوين ــم، م‌ىبيني صحبــت مك‌ىني
مك‌ىننــد؛ امــا كارى نم‌ىشــود كــرد! يعنــى مجموعــه بزرگــى از نخبــگان كــه سررشــته كار در دنيــا در دســت 
ــا را  ــد و آنه ــاى خــود ســرريز مك‌ىنن ــه ملته ــدى را ب ــأس و ناامي ــن ي ــد و اي ــأس و نااميد‌ىان ــير ي آنهاســت، اس
ــه و شــيطانى امــروز دنيــا را عــوض كــرد، مأيــوس مك‌ىننــد. بديهــى اســت كــه  از اينك‌ــه بتــوان نقشــه ظالمان

ــد.  ــد هيــچ حركتــى در راه اصــاح انجــام دهن ــوس نم‌ىتوانن انســانهاى مأي

ب( سرشار شدن دلها از نور امید
ــدى  ــه مه ــاد ب ــت. اعتق ــد اس ــروى امي ــور و ني ــد، ن ــت مك‌ىن ــه كار و حرك ــانها را وادار ب ــه انس ــزى ك آن چي
موعــود، دلهــا را سرشــار از نــور اميــد مك‌ىنــد. بــراى مــا كــه معتقــد بــه آينــده حتمــى ظهــور مهــدى موعــود 
ــا م‌ىگوييــم  ــر بســيارى از نخبــگان دنياســت، ب‌ىمعناســت. م ــن يأســى كــه گريبانگي عليه‌السّــام هســتيم، اي
ــر  ــه درگي ــدرت ظالمان ــز ق ــم و مراك ــا ظل ــود ب ــرد؛ م‌ىش ــوض ك ــا را ع ــى دني ــهى‌ سياس ــود نقش ــر، م‌ىش نخي
شــد و در آينــده نــه فقــط ايــن معنــا امكانپذيــر اســت، بلكــه حتمــى اســت. وقتــى ملتــى معتقــد اســت نقشــه 
ــد  ــد و احســاس مك‌ىن ــت شــجاعت مي‌ىاب ــر اســت، آن مل ــل تغيي ــم قاب ــروز در كلّ عال ــيطانىِ ام ــه و ش ظالمان

2( كمال‌الدين، ج 1، ص 287
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ــه طــور مســلّم ننوشــته اســت. ــراى هميشــه ب ــر، تســلّط ســتمگران را ب دســت تقدي
 انســانها م‌ىتواننــد تــاش كننــد و پرچــم عدالــت را - ولــو در يــك نقطــه محــدود - بلنــد كننــد. شــما ببينيــد 
ــن اميــد را در  ــد، اگــر اي ــم و ســتم زندگــى مك‌ىنن ــر فشــارِ ظل ــم زي ــار عال ــى كــه امــروز در گوشــه و كن ملتهاي
ــا م‌ىافتــد و چطــور ملتهــا بيــدار  ــارزه كــرد، چــه اتفّاقــى در دني ــم مب ــا ظل دل خــود بپروراننــد كــه م‌ىشــود ب
ــام  ــى ام ــود؛ ول ــأس ب ــن ي ــار همي ــى دچ ــم طاغوت ــدار رژي ــه اقت ــم در پنج ــران ه ــت اي ــك روز مل ــوند! ي م‌ىش
بزرگــوار مــا بــا تعاليــم اســامى، ايــن يــأس را از دلهــا پــاك كــرد و بــه مــردم اميــد و شــجاعت داد. نتيجــه ايــن 
ــد، از جــان خــود  ــد، مبــارزه كردن ــد، تــن بــه ســختى دادن ــه پــا خاســتند، نهضــت كردن شــد كــه ايــن مــردم ب
ــه و شــيطانى مبــارزه و آن را  ــا عوامــل ظلــم و نظــام ظالمان ــم، ب ــد و توانســتند در ايــن نقطــه از عال دريــغ نكردن

ــد. ــرنگون كنن ــهك‌ن و س ريش
ــم  ــطح عال ــا، در س ــه آنه ــته ب ــنفكرانِ وابس ــا و روش ــتكبارى دني ــز اس ــىِ مراك ــتگاههاى تبليغات ــروز دس  ام
ــر  ــا فك ــت. ب ــن نيس ــى ممك ــه كنون ــم ظالمان ــل نظ ــى در مقاب ــچ حركت ــه هي ــد ك ــغ مك‌ىنن ــور تبلي اين‌ط
ــت  ــن وضعي ــه همي ــه ب ــد ك ــد كنن ــا را متقاع ــد ملته ــد و م‌ىخواهن ــارزه مك‌ىنن ــى مب ــاب و آرمانگراي انق
ــدى،  ــه مه ــاد ب ــر اعتق ــد. فك ــان ندهن ــى نش ــچ عكس‌العمل ــل آن هي ــازند و در مقاب ــا بس ــه دني ــىِ ظالمان كنون
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــا ب ــت م ــان و روشــنفكران و عمــوم مل ــه اســت. جوان ــط و ظالمان ــات غل ــن تبليغ ــل اي نقطــه مقاب
ــه  ــم ظالمان ــه نظ ــد ك ــرورش م‌ىدهن ــود پ ــخ را در دل خ ــاد راس ــن اعتق ــام اي ــدى عليه‌الصّلاةوالسّ ــور مه ظه

ــرد. ــتادگى ك ــل آن ايس ــارزه و در مقاب ــا آن مب ــود ب ــت؛ م‌ىش ــدى نيس ــت و اب ــل زوال اس ــى، قاب جهان

ج( پرهیز از انزوا و نصحیت ورزی با سلطه‌گرى و استثمار
ــن اســت: عدالتــى  ــا بدهــد، اي ــه م ــد ب ــت و جشــنهاى نيمــه شــعبان باي ــه مهدويّ ــاد ب  درس ديگــرى كــه اعتق
ــت  ــان اس ــطح جه ــه س ــوط ب ــه مرب ــام ك ــدى عليه‌السّ ــرت مه ــت حض ــتيم - عدال ــار آن هس ــا در انتظ ــه م ك
ــم را  ــتمگران عال ــد س ــا نم‌ىآي ــودِ ملته ــدى موع ــى مه ــد؛ يعن ــت نم‌ىآي ــه دس ــت ب ــه و نصيح ــا موعظ - ب
ــچ  ــت در هي ــان نصيحــت، عدال ــا زب ــد. ب ــم و زياده‌طلبــى و ســلطه‌گرى و اســتثمار نكنن ــد كــه ظل نصيحــت كن
ــا انجــام  ــه آن وارث انبي ــى - آن طــور ك ــت، چــه در ســطح جهان ــم مســتقر نم‌ىشــود. اســتقرار عدال نقطــه عال
ــح و  ــادل و انســانهاى صال ــان ع ــه مردم ــن دارد ك ــه اي ــاج ب ــا، احتي ــه بخشــهاى دني ــد داد - و چــه در هم خواه
ــانى  ــا كس ــد. ب ــرف بزنن ــان ح ــا زورگوي ــدرت ب ــان ق ــا زب ــند و ب ــته باش ــت داش ــدرت را در دس ــب، ق عدالت‌طل
ــا زبــان اقتــدار  ــا آنهــا بايــد ب ــا زبــان نصيحــت حــرف زد؛ ب كــه سرمســت قــدرت ظالمانــه هســتند، نم‌ىشــود ب
صحبــت كــرد. آغــاز دعــوت پيغمبــران الهــى بــا زبــان نصيحــت اســت؛ امــا بعــد از آنك‌ــه توانســتند طرفــداران 
ــان قــدرت حــرف  ــا زب ــا دشــمنان توحيــد و دشــمنان بشــريت، ب ــد و تجهيــز كننــد، آن‌گاه ب خــود را گــرد آورن

م‌ىزدنــد.
 شــما ببينيــد در هميــن آيــه كريمــه قــرآن كــه راجــع بــه قســط صحبــت مك‌ىنــد و م‌ىگويــد خــداى متعــال 
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ــه مســتقر  ــت را در جامع ــه قســط و عدال ــراى اينك‌ ــاس بالقســط3«؛ ب ــوم النّ ــران را فرســتاد، »ليق ــه پيغمب هم
كننــد، بلافاصلــه م‌ىفرمايــد: »و انزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد و منافــع للنّــاس4«؛ يعنــى پيغمبــران عــاوه 
بــر اينك‌ــه بــا زبــان دعــوت ســخن م‌ىگوينــد، بــا بــازوان و ســرپنجگان قدرتــى كــه مجهّــز بــه ســاح هســتند 
ــد و  ــه آم ــه مدين ــى ب ــرم وقت ــر اك ــد. پيغمب ــارزه مك‌ىنن ــه و مب ــد، معارض ــان فاس ــان و قدرت‌طلب ــا زورگوي و ب
ــانيد؛  ــم م‌ىرس ــمنان ه ــوش دش ــه گ ــد، ب ــردم م‌ىخوان ــر م ــرآن را ب ــات ق ــيكل داد، آي ــامى را تش ــام اس نظ
ــان و  ــان و زياده‌طلب ــل زورگوي ــتند، در مقاب ــت هس ــدار عدال ــه طرف ــانى ك ــرد. كس ــا نمك‌ى ــن اكتف ــه اي ــا ب ام
ــذا شــما م‌ىبينيــد از روزى كــه نظــام  ــد. ل ــز كنن ــدرت مجهّ ــه ق ــد خــود را ب ــه حقــوق انســانها باي متجــاوزان ب
اســامى بــه وجــود آمــد - يعنــى اســام مجهّــز بــه قــدرتِ يــك ملــت بــزرگ و امكانــات يــك كشــور و دولــت 
ــم در  ــداران اســام ه ــدان و طرف ــد و علاقه‌من ــدّى گرفتن ــام را ج ــت اس ــمنان اســام حرك ــد - دش ــزرگ ش ب
اطــراف و اكنــاف عالــم اميــدوار شــدند. بســيارى از پيغمبــران در ميــدان مبــارزه و جهــاد مقــدّس و قتــال قــدم 

ــر5ٌ«. ــون كثي ــه ربيّ ــل مع ــىٍ‌ّ قات ــن نب ــن م م‌ىگذاشــتند: »و كأيّ
ــان  ــن فقــط زب ــردان اســام و دي ــرود و در گوشــه‌اى بنشــيند و م ــد ب ــد اســام باي ــال مك‌ىنن  كســانى كــه خي
ــد، اينهــا دانســته يــا ندانســته همــان چيــزى را م‌ىگوينــد كــه مراكــز قــدرت جهانــى  نصيحــت را بــه كار گيرن
آن را م‌ىخواهنــد و آرزو مك‌ىننــد. مراكــز قــدرت اســتكبارى از اينك‌ــه رهبــران اســامى در گوشــه‌اى از 
دنيــا بنشــينند و گاهــى پيامــى بدهنــد و يــك كلمــه حرفــى بزننــد - همچنــان كــه رهبــران مســيحى در هــر 
ــد  ــد؛ م‌ىدانن ــى ندارن ــچ ترس ــد - هي ــه‌اى م‌ىگوين ــد و جمل ــى مك‌ىنن ــد، نصيحت ــى م‌ىدهن ــه‌اى پيام قضي
ــد؛ از  ــت دهن ــيكل حكوم ــوند و تش ــدار ش ــلمان بي ــاى مس ــه ملته ــت. از اينك‌ ــا نيس ــراى آنه ــرى ب ــن خط اي
ــد،  ــدا كن ــم پي ــت و يــك حكومــت تجسّ ــك دول ــك نظــام و ي ــب ي اينك‌ــه ايمــان اســامىِ آحــاد مــردم در قال
ــن  ــامى بزرگتري ــورى اس ــت جمه ــران و دول ــلمان اي ــت مس ــامى و مل ــام اس ــند. نظ ــد و م‌ىترس ــه دارن واهم
قــدم را در ايــن راه برداشــت و بــه بركــت مجاهــدت جوانــان و مــردان و زنــان مؤمــن و فــداكار ايــن ملــت، اســام 
ــد،  ــر كن ــد خــود را مســتقرتر و پايدارت ــدرت بتوان ــن ق ــر شــد. هرچــه اي ــدرت ظاه ــك ق ــوان ي ــه عن ــا ب در دني

ــود. ــد م‌ىش ــتر تهدي ــا بيش ــيطانىِ دني ــه و ش ــم ظالمان نظ
ــوت براننــد  ــه گوشــه‌هاى خل ــن را ب ــد؛ يعنــى دي ــن و سياســت حــرف م‌ىزنن ــى دي ــه، از جداي  بعضيهــا ب‌ىتوجّ
ــد  ــد كارى بكنــد. آنچــه م‌ىتوان ــه نصيحــت اكتفــا كنــد! در اين‌جــا نصيحــت نم‌ىتوان و انســان دينــدار، فقــط ب
قدرتهــا را مهــار و تهديــد كنــد و در برابــر ظلــم و فســاد مقاومــت نمايــد و ريشــه آن را برَكنــد يــا آن را متزلــزل 
ــار احــكام اســامى باشــد. امــام  ســازد، قــدرت الهــى و اســامى اســت؛ قــدرت سياســ‌ىاى اســت كــه در اختي
ــروان و  ــان پي ــودِ او و ايم ــان والاى خ ــه ايم ــ‌ىاى ك ــر تواناي ــه ب ــدرت و تيك ــدار و ق ــا اقت ــداه ب ــان ارواحناف زم
ــرد و كاخهــاى ســتم را  ــم را م‌ىگي ــان ســتمگران عال ــدرت كــرده اســت، گريب ــه آن ق ــز ب دوســتانش، او را مجهّ

ويــران مك‌ىنــد.

 3. حديد: 25
 4. همان‌

 5. آل عمران: 146
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د( خودسازى، آگاهى و روشن‌بينى منتظران
ــد  ــر چن ــه ه ــت ك ــن اس ــما اي ــن و ش ــراى م ــعبان ب ــه ش ــنهاى نيم ــت و جش ــه مهدويّ ــاد ب ــرِ اعتق  درس ديگ
اعتقــاد بــه حضــرت مهــدى ارواحنافــداه يــك آرمــان والاســت و در آن هيــچ شــكّى نيســت؛ امــا نبايــد مســأله 
ــه  ــا ب ــان، ي ــر در زب ــا حدّاكث ــك آرزو در دل، ي ــوان ي ــه عن ــى ب ــرد - يعن ــم ك ــى آن خت ــه آرمان ــه جنب ــط ب را فق
ــخن  ــه از آن س ــارى ك ــد. انتظ ــل بياي ــال آن عم ــه دنب ــد ب ــه باي ــت ك ــى اس ــن آرمان ــه، اي ــن - ن ــورت جش ص
ــراى  ــد خــود را ب ــه معنــاى ايــن اســت كــه مــا باي ــد، فقــط نشســتن و اشــك ريختــن نيســت؛ انتظــار ب گفته‌ان
ــه  ــى ك ــى بزرگ ــربازىِ منج ــت. س ــانى نيس ــان، كار آس ــام زم ــربازىِ ام ــم. س ــاده كني ــان آم ــام زم ــربازىِ ام س
ــى و  ــازى و آگاه ــه خودس ــاج ب ــد، احتي ــارزه كن ــى مب ــاد بين‌الملل ــدرت و فس ــز ق ــام مراك ــا تم ــد ب م‌ىخواه
ــن  ــد؛ اي ــرار م‌ىدهن ــران ق ــا ديگ ــود ي ــر خ ــراى تخدي ــيله‌اى ب ــاد را وس ــن اعتق ــدّه‌اى اي ــن‌بينى دارد. ع روش
غلــط اســت. مــا نبايــد فكــر كنيــم كــه چــون امــام زمــان خواهــد آمــد و دنيــا را پُــر از عــدل و داد خواهــد كــرد، 
ــراى ظهــور  ــا ب ــه، بعكــس، مــا امــروز وظيفــه داريــم در آن جهــت حركــت كنيــم ت امــروز وظيفــه‌اى نداريــم؛ ن
آن بزرگــوار آمــاده شــويم. شــنيده‌ايد، در گذشــته كســانى كــه منتظــر بودنــد، ســاح خــود را هميشــه همــراه 
داشــتند. ايــن يــك عمــل نماديــن اســت و بديــن معناســت كــه انســان از لحــاظ علمــى و فكــرى و عملــى بايــد 

ــد. ــه كار باش ــاده ب ــارزه، آم ــت و مب ــاى فعّالي ــود را بســازد و در ميدانه خ
 اعتقــاد بــه امــام زمــان بــه معنــاى گوشــه‌گيرى نيســت. جريانهــاى انحرافــى قبــل از انقــاب تبليــغ 
مك‌ىردنــد، الان هــم در گوشــه و كنــار تبليــغ مك‌ىننــد كــه امــام زمــان م‌ىآيــد و اوضــاع را درســت 
ــه در  ــل آن اســت ك ــن مث ــم! اي ــى بكني ــا حركت ــى دارد م ــم! چــه لزوم ــروز ديگــر چــه كار كني ــا ام ــد؛ م مك‌ىن
شــب تاريــك، انســان چــراغ روشــن نكنــد؛ چــون فــردا بناســت خورشــيد عالمتــاب بيايــد و روز شــود و همــه 
دنيــا را روشــن كنــد. خورشــيدِ فــردا، ربطــى بــه وضــع كنونــى مــن و شــما نــدارد. امــروز اگــر مــا م‌ىبينيــم در 
هــر نقطــه دنيــا ظلــم و ب‌ىعدالتــى و تبعيــض و زورگويــى وجــود دارد، اينهــا همــان چيزهايــى اســت كــه امــام 
زمــان بــراى مبــارزه بــا آنهــا م‌ىآيــد. اگــر مــا ســرباز امــام زمانيــم، بايــد خــود را بــراى مبــارزه بــا اينهــا آمــاده 

ــم. كني
ــاى  ــى و پيونده ــى و عمل ــوى و اخلاق ــه از لحــاظ معن ــن اســت ك ــان اي ــام زم ــه منتظــران ام ــن وظيف  بزرگتري
ــاده  ــود را آم ــان، خ ــا زورگوي ــدن ب ــه درافكن ــراى پنج ــن ب ــن و همچني ــا مؤمني ــى ب ــادى و عاطف ــى و اعتق دين
كننــد. كســانى كــه در دوران دفــاع مقــدّس، ســر از پــا نشــناخته در صفــوف دفــاع مقــدّس شــركت مك‌ىردنــد، 
ــاع  ــاده دف ــت، آم ــمن اس ــد دش ــورد تهدي ــامى م ــور اس ــى كش ــه وقت ــى ك ــد. كس ــى بودن ــران حقيق منتظ
ــان  ــام زم ــر ام ــه اگ ــد ك ــا كن ــد ادّع ــت، م‌ىتوان ــام اس ــته اس ــم برافراش ــامى و پرچ ــن اس ــها و ميه از ارزش
ــل خطــر،  ــد، پشــت ســر آن حضــرت در ميدانهــاى خطــر قــدم خواهــد گذاشــت. امــا كســانى كــه در مقاب بياي
ــع  ــراى مطام ــه ب ــد و زانوانشــان سســت م‌ىشــود؛ كســانى ك ــا خــود را م‌ىبازن انحــراف و چــرب و شــيرين دني
شــخصى خــود حاضــر نيســتند حركتــى كــه مطامــع آنهــا را بــه خطــر م‌ىانــدازد، انجــام دهنــد؛ اينهــا چطــور 
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م‌ىتواننــد منتظــر امــام زمــان بــه حســاب آينــد؟ كســى كــه در انتظــار آن مُصلــحِ بــزرگ اســت، بايــد در خــود 
ــتد. ــاح بايس ــق ص ــراى تحقّ ــد ب ــه بتوان ــد ك ــازد و كارى كن ــاده س ــاح را آم ــاى ص زمينه‌ه

ه( اسثقرار بنای عدل الهى در سرتاسر عالم
ــداه،  ــود ارواحناف ــده حضــرت مهــدى موع ــن اســت كــه حكومــت آين ــه وجــود دارد، اي ــمّ ديگــرى ك  درس مه
يــك حكومــت مردمــىِ بــه تمــام معناســت. مردمــى يعنــى چــه؟ يعنــى متّكــى بــه ايمانهــا و اراده‌هــا و بــازوان 
ــردم و  ــن م ــاد مؤم ــان از آح ــام زم ــد؛ ام ــدل و داد نمك‌ىن ــر از ع ــا را پُ ــا دني ــان، تنه ــام زم ــت. ام ــردم اس م
ــت  ــك حكوم ــد و ي ــتقرار م‌ىبخش ــم اس ــر عال ــى را در سرتاس ــدل اله ــاى ع ــه بن ــت ك ــه آنهاس ــه ب ــا تيك ب
ــودن  ــى ب ــى مردم ــاى مدّع ــا حكومته ــى ب ــت مردم ــن حكوم ــا اي ــد؛ ام ــيكل م‌ىده ــى تش ــد مردم صددرص
ــى و  ــم دمكراس ــا اس ــروز در دني ــه ام ــاوت دارد. آنچ ــمان تف ــا آس ــن ت ــروز از زمي ــاى ام ــى در دني و دمكراس
مردم‌ســالارى را روى آن گذاشــته‌اند، همــان دكيتاتوريهــاى قديمــى اســت كــه لبــاس جديــد بــر تــن 
ــردم  ــت و م ــن گروههاس ــت بي ــود دارد، رقاب ــم وج ــت ه ــر رقاب ــا. اگ ــورى گروهه ــى دكيتات ــت؛ يعن ــرده اس ك
ــه  ــدرت سياســ‌ىاى ك ــايه ق ــد و در س ــدا مك‌ىن ــدرت دســت پي ــه ق ــروه ب ــك گ ــد. ي ــان هيچكاره‌ان ــن مي در اي
ــول و  ــروت و پ ــدرت، ث ــن ق ــتفاده از اي ــا سوءاس ــذارد و ب ــار او م‌ىگ ــور در اختي ــور را در كش ــاى ام ــه زمامه هم
ــد.  ــدرت مصــرف مك‌ىن ــاره ق ــه دســت آوردن دوب ــا را در راه ب ــد و آنه ــه نفــع خــود گــردآورى مك‌ىن ســرمايه ب
دمكراســيهاى امــروز دنيــا بــر پايــه تبليغــات دروغ و فريبنــده و مســحور كــردن چشــمها و دلهاســت. امــروز در 
ــا  ــورى و ي ــاى رياســت جمه ــات كانديداه ــراى تبليغ ــد ب ــد، شــما ببيني ــا هرجــا شــعار دمكراســى م‌ىدهن دني
ــول اســير اســت.  ــول خــرج مك‌ىننــد. دمكراســى در پنجــه اقتــدار پ نماينــدگان مجلــس چــه كار مك‌ىننــد! پ

ــت. ــاوت اس ــى متف ــن روش، بهك‌لّ ــا اي ــى - ب ــالارى دين ــى مردم‌س ــان - يعن ــام زم ــالارى ام مردم‌س
ــه  ــته ب ــدرتِ وابس ــتگاههاى ق ــى در دس ــتفاده‌هاى مال ــب سوءاس ــد مراق ــم باي ــد مك‌ىن ــده تأيك ــه بن  اينك‌
ــزرگ فســاد اقتصــادى در دســتگاههاى دولتــى ايــن اســت كــه  ــان ب ــه خاطــر ايــن اســت. زي ــود، ب حكومــت ب
ــد. از  ــود م‌ىآي ــه وج ــى ب ــرد و دور باطل ــه كار م‌ىگي ــول ب ــت پ ــدرت را در خدم ــدرت و ق ــت ق ــول را در خدم پ
ــول سوءاســتفاده  ــروت و پ ــراى جمــع‌آورى ث ــف ب ــت در بخشــهاى مختل ــدرت و داشــتن مســؤوليت و مديريّ ق
شــود؛ بعــد همــان پــول مجــدّداً در خدمــتِ خريــدن آراءِ رأ‌ىدهنــدگان قــرار گيــرد؛ حــالا يــا خريــدن آشــكار - 
كــه در خيلــى جاهــا در دنيــا معمــول اســت پــول بدهنــد - يــا خريــدن پنهــان بــا شــيوه‌هاى گوناگــون؛ يعنــى 
ــردم را  ــرج، آراءِ م ــده پرُخ ــات فريبن ــا تبليغ ــى ب ــد. وقت ــت كنن ــب محبوبيّ ــون، جل ــاى گوناگ ــرج كردنه ــا خ ب
ــا  ــردم در اين‌ج ــت؛ رأى م ــور نيس ــردم در ام ــت م ــالارى و دخال ــن مردم‌س ــد، اي ــب كنن ــود جل ــمت خ ــه س ب

بازيچــه شــده اســت.
ــرى  ــب و حيله‌گ ــداه اســت، فري ــةاللَّ ارواحناف ــل آن، حكومــت حضــرت بقي ــر كام ــه مظه  در نظــام اســامى ك
ــى از  ــول، كي ــت آوردن پ ــراى به‌دس ــدرت ب ــتفاده از ق ــت؛ اس ــرم اس ــودش ج ــردم، خ ــب آراء م ــراى جل ب
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ــام  ــد. نظ ــى كنن ــن زندگ ــطوح پايي ــد در س ــدى موظّفن ــرت مه ــاران حض ــا ي ــت. آن‌ج ــم اس ــن جرائ بزرگتري
ــا  ــم و نمك‌ىنيــم؛ ام ــن ادّعــا را نكردي ــو كوچكــى از آن حقيقــت درخشــان اســت. مــا هرگــز اي ــا پرت اســامىِ م

ــيم. ــته باش ــانه‌اى از او داش ــد نش باي

مبارزه اسلام با تبعيض و جمعک‌ردن ثروت شخصى
ــار  ــا را در اختي ــا و امضاءه ــف و مديريتّه ــتگاههاى مختل ــه دس ــانى ك ــدرت و كس ــز ق ــامى، مراك ــام اس  در نظ
ــر اين‌طــور شــد،  ــد. اگ ــگاه كنن ــاه ن ــك گن ــوان ي ــه عن ــراى خــود، ب ــروت شــخصى ب ــه جمــع ث ــد ب ــد، باي دارن
ــان مناقصــه  ــان تجــارت خارجــى و ف ــه ف ــر مســؤولى ك ــد؛ والّ اگ ــد مان ــاك خواه ــا پ ــتها و دامنه آن‌گاه دس
بــزرگ در اختيــار اوســت؛ فــان پــروژه مهــم و پرُخــرج زيــر امضــاى اوســت و فــان صنــدوق پــول زيــر كليــد 
اوســت، بــه خــودش اجــازه دهــد بــراى منافــع شــخصى و جمــع‌آورى ثــروت بــراى خــود يــا نزدكيانــش، از ايــن 
ــه در  ــاد ك ــد افت ــاق خواه ــزى اتفّ ــد، همــان چي ــردم اســت - اســتفاده كن ــه كشــور و م ــق ب ــه متعلّ ــكان - ك ام
كشــورهاى دچــار سيســتمهاى ظالمانــه در گذشــته و امــروز در دنيــا اتفّــاق افتــاده اســت؛ يعنــى ثــروت در يــك 
نقطــه متمركــز خواهــد شــد و جمــع كثيــرى دچــار محروميّــت و فقــر خواهنــد گرديــد. ايــن تبعيــض اســت؛ 
ايــن چيــزى اســت كــه اســام بــراى مبــارزه بــا آن آمــده اســت. مــا هــم كــه مدّعــىِ اســام هســتيم، بايــد بــا 

ــم. ــارزه كني آن مب
 اينك‌ــه اميرالمؤمنيــن عليه‌السّــام م‌ىفرمايــد: »مــا رأيــت نعمــة موفــورة الّ و فــى جانبهــا حــقّ 
ــوق  ــارش حق ــد در كن ــده، بداني ــود آم ــه وج ــته‌اى ب ــروت انباش ــد ث ــما ديدي ــا ش ــى هرج ــع)6(«؛ يعن مضيّ
ضايع‌شــده فراوانــى وجــود دارد؛ مظهــر اصلــى و مصــداق عمــده‌اش هميــن اســت كــه كارگــزاران و مســؤولان 
ــا راحــت  ــد؛ بانكه ــى اســتفاده كنن ــات عموم ــد از امكان ــدرت، راحــت بتوانن ــوذ و ق ــا اســتفاده از نف ــت، ب حكوم
ــردن را  ــادر ك ــردن و ص ــارت و وارد ك ــوا، تج ــن، آب، ه ــتفاده از زمي ــكان اس ــون، ام ــز گوناگ ــد؛ مراك وام بدهن
ــود،  ــى ب ــا اندكــى پيــش خال ــا ت ــال دني ــد كســانى كــه دستشــان از م ــد؛ ناگهــان ببيني ــا بگذارن ــار آنه در اختي

ــت. ــى اس ــم قانون ــر كار ه ــد؛ ظاه ــدا كرده‌ان ــزاف پي ــاى گ ثروته

منافات داشتن قانوندان قانون‌شكن با نظام اسلامى و انتظار مهدى موعود
ــد،  ــون را خــوب بلدن ــد؛ كســانى كــه قان ــر از همه‌ان  مــن يــك وقــت گفتــم قانوندانهــاى قانون‌شــكن، خطرناكت
پيــچ و خمهــا و دالانهــاى تودرتــوى قانــون را خــوب م‌ىشناســند، امــا خودشــان قانون‌شــكنند؛ بــدون 
ــا رواج  ــت م ــراى مل ــزى ب ــن چي ــرده چني ــداى نك ــر خ ــان قانون‌شــكنى اســت. اگ ــود كارش ــوم ش ــه معل اينك‌
ــا انتظــار مهــدى موعــود كامــاً  ــا نظــام اســامى و ب پيــدا كنــد، يــك فاجعــه اســت. ايــن چيــزى اســت كــه ب

ــته‌ام. ــن از مســؤولان خواس ــه م ــدّى اســت ك ــن ح ــات دارد. اي مناف
ــد  ــب ايســتاده‌ام: باي ــن مطل ــاى اي ــم و پ ــم م‌ىگوي ــاز ه ــرده‌ام، ب ــم ك ــد ه ــه‌ام، تأيك ــا گفت ــه مســؤولان باره  ب
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ــارزه، خــودِ  ــن مب ــدِ اي ــارزه شــود. متعهّ ــى مب ــى و ديگــر دســتگاههاى حكومت ــا فســاد در دســتگاههاى دولت ب
مســؤولان قــواى مختلــف هســتند. در درجــه اوّل، بــراى جلوگيــرى از فســاد در دولــت، خــودِ مســؤولان دولتــى، 
ــا  ــد. اگــر آنه ــه وجــود آي ــا فســاد ب ــد در مجموعه‌هــاى آنه ــران ارشــد مســؤولند. نگذارن خــودِ وزرا و خــودِ مدي
ــارزه  ــت مب ــد توانس ــس خواهن ــر ك ــر از ه ــد، بهت ــدّى بگيرن ــارزه را ج ــن مب ــر اي ــد و اگ ــارزه كنن ــد مب بخواهن

ــد. ــزه نگهدارن ــد حواسشــان جمــع باشــد كــه دامنهــاى خــود را پايك ــه باي ــد. البت كنن

نیاز عمده نظام اسلامى به عدالت
ــا فســاد مبــارزه كنــد.  ــود ب ــادر نخواهــد ب ــه فســاد باشــد، ق ــوده ب  ايــن را همــه بداننــد: كســى كــه خــودش آل
خــودِ مســؤولان بايــد بــا هشــيارى و دقّــت، بــا ايــن پديــده مبــارزه كننــد. اگــر خــداى نكــرده مديــران در مقابله 
ــا فســاد در دســتگاههاى خــود كوتــاه بياينــد، ناگزيــر بايــد قــوّه قضايّيــه وارد ميــدان شــود. دســتگاه قضايــى  ب
ــون و در جهــت سوءاســتفاده  ــا عملــى را برخــاف قان هــم بايــد ب‌ىاغمــاض و بــدون ملاحظــه، هرجــا فســاد و ي

ــا آن مقابلــه كنــد. ملاحظــه كــرد، ب
ــد.  ــج م‌ىبرن ــض رن ــردم از تبعي ــت. م ــت اس ــا عدال ــور م ــروزِ كش ــده ام ــاز عم ــز! ني ــران عزي ــرادران و خواه  ب
ــه را  ــد آنچ ــر م‌ىخواهن ــد - اگ ــن و پايكزه‌ان ــور مؤم ــد كش ــؤولان ارش ــداللَّ مس ــه بحم ــور - ك ــؤولان كش مس
كــه نيــاز حقيقــى مــردم اســت، اعمــال كننــد، بايــد بــه عدالــت بينديشــند. اگــر فكــر و انگيــزه عدالــت در دلهــا 
زنــده باشــد، آن‌گاه فرصــت، كار و توفيــق بــراى بازكــردن گره‌هــا كيــى كيــى بــه وجــود خواهــد آمــد؛ بيــكارى 
ــد  ــود و رش ــل م‌ىش ــود دارد، ح ــى وج ــاى فرهنگ ــه در زمينه‌ه ــى ك ــلاكت گوناگون ــادى و مش ــائل اقتص و مس

ــد شــد. ــم در دســتگاههاى علمــى و در دانشــگاهها ممكــن خواه عل
ــه نظــام اســامى در سرتاســر وجــود او  ــا اعتمــادى كــه ب ــاب و پاكــى كــه دارد و ب ــا ايمــان ن ــا ب ــز م ــت عزي  مل
بحمــداللَّ موجــود اســت، خواهــد توانســت در مقابــل تهديدهــاى جهانــى همچنــان بــا اســتقامت و ســرافرازى و 
ــا  ــه مرزه ــك شــدن ب ــى را از نزدي ــدرت و شــهامت بايســتد و متجــاوزان ســلطه‌طلب و ســيطره‌طلب جهان ــا ق ب

ــن ملــت برحــذر دارد. ــم اي و حري
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نگاه صحیح به مهدویت و تأثیر آن در عرصه اجتماع

مهدویت، استمرار حركت نبوت‌ و دعوت‌هاى الهى
مفهوم شناسیِ صحیح انتظار فرج

تحقق فرج واقعی با عمل، انگیزه و حرکت
توجـه و نظارت امـام زمـان )ارواحنافداه( بـر رفتار 

و عمل ما
اطمينان و قوت قلب جامعه در اعتقاد به مهدویت 
کمک غیبی و توان مضاعف در اعتقاد به مهدویت 

تأثیـر اتـكا بـه خـدا و اعتقـاد بـه نـگاه رئوفانـه 
حضرت بقيةاللَّ )ارواحنافداه( به ملت



انتظار فرج امام زمان)عج(

نگاه صحیح به مهدویت و تأثیر آن در عرصه اجتماع*

در حقيقـت ولادت ايـن بزرگوار يـك عيد حقيقى اسـت؛ لذا بزرگداشـت خاطـرهى‌ ايـن روز و اين سـاعت هرگز از 
ياد معتقـدان بـه مهدويت نخواهـد رفـت. فقط مردم شـيعه نيسـتند كـه منتظر مهـدى موعـود )سلام‌اللَّ‌عليه( 
هسـتند، بلكـه انتظـار منجـى و مهـدى، متعلق بـه همـهى‌ مسلمانهاسـت. فرق شـيعه بـا ديگـران اين اسـت كه 
شـيعيان آن منجى را با نـام و نشـان، با خصوصيـات گوناگون م‌ىشناسـند؛ امـا ديگر مسـلمانان كه بـه منجى هم 
معتقدنـد، منجـى را نم‌ىشناسـند؛ تفـاوت، اين‌جاسـت؛ والّ اصـل مهدويـت مـورد اتفاق همـهى‌ مسلمانهاسـت. 
اديـان ديگـر هـم در اعتقـادات خودشـان، انتظـار منجـى را در نهايـت زمانـه دارنـد؛ آنهـا هـم در يـك بخـش از 
قضيـه، مطلـب را درسـت فهميده‌انـد؛ امـا در بخـش اصلـى قضيـه كـه معرفـت بـه شـخص منجـى اسـت، دچار 
نقـص معرفتند. شـيعه بـا خبر مسـلّم و قطعـى خـود، منجـى را با نـام، با نشـان، بـا خصوصيـات، بـا تاريـخ تولد، 

م‌ىشناسـد. نكاتـى در اعتقـاد بـه مهدويـت هسـت، كـه من بـه اجمـال آنهـا را عـرض مك‌ىنم:

مهدویت، استمرار حركت نبوت‌ و دعوت‌هاى الهى
كي نكته اين اسـت كـه وجـود مقـدس حضـرت بقيـةاللَّ )ارواحنافـداه( اسـتمرار حركـت نبوت‌هـا و دعوت‌هاى 
الهى اسـت از اول تاريـخ تا امـروز؛ يعنـى همان‌طور كـه در دعـاى ندبـه م‌ىخوانيـد، از »فبعض اسـكنته جنّتك« 
- كـه حضرت آدم اسـت - تا »الـى ان انتهـى الامر« - كـه رسـيدن بـه خاتم‌الانبيـاء )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله( هسـت - و 
بعد مسـألهى‌ وصايـت و اهل بيـت آن بزرگـوار، تا م‌ىرسـد بـه امام زمـان، همـه، كي سلسـلهى‌ متصـل و مرتبط 
به هـم در تاريخ بشـر اسـت. ايـن، بديـن معناسـت كـه آن حركـت عظيـم نبوت‌هـا، آن دعـوت الهى به‌وسـيلهى‌ 

*. بيانات‌ در ديدار اقشار مختلف مردم به ‌مناسبت نيمهى‌‌ شعبان 1384/06/29
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پيامبـران، در هيـچ نقطهي‌ـى متوقف نشـده اسـت. بشـر بـه پيامبـر و بـه دعوت الهـى و بـه داعيـان الهـى احتياج 
داشـته اسـت و ايـن احتيـاج تا امـروز باقـى اسـت و هر چـه زمان گذشـته، بشـر بـه تعاليـم انبيـا نزد‌كيتر شـده 
اسـت. امـروز جامعهى‌ بشـرى بـا پيشـرفت فكـر و مدنيـت و معرفـت، بسـيارى از تعاليـم انبيـا را - كه ده‌هـا قرن 
پيـش از اين، براى بشـر قابـل درك نبـود - درك كرده اسـت. همين مسـألهى‌ عدالت، مسـألهى‌ آزادى، مسـألهى‌ 
كرامـت انسـان - اين حرفهايـى كه امـروز در دنيـا رايج اسـت - حرفهـاى انبياسـت. آن روز عامـهى‌ مـردم و افكار 
عمومـى مردم ايـن مفاهيـم را درك نمك‌ىردنـد. پ‌ىدرپى آمـدن پيغمبران و انتشـار دعـوت پيغمبران، ايـن افكار 
را در ذهـن مـردم، در فطـرت مـردم، در دل مـردم، نسـل بـه نسـل نهادينه كـرده اسـت. آن داعيـان الهـى، امروز 
سلسله‌شـان قطع نشـده اسـت و وجـود مقـدس بقيةاللَّ‌الاعظـم )ارواحنافـداه( ادامـهى‌ سلسـلهى‌ داعيـان الهى 
اسـت، كه در زيـارت آل ياسـين م‌ىخوانيد: »السّلام علكي يـا داعـ‌ىاللَّ و رباّنـى آياته«. يعنى شـما امـروز همان 
دعوت ابراهيـم، همان دعوت موسـى، همـان دعوت عيسـى، همـان دعوت همـهى‌ پيغمبـران و مصلحـان الهى و 
دعوت پيامبـر خاتم را در وجـود حضرت بقيـةاللَّ مجسـم م‌ىبينيد. ايـن بزرگـوار، وارث همهى‌ آنهاسـت و دعوت 
و پرچـم همـهى‌ آنهـا را در دسـت دارد و دنيـا را بـه همـان معارفـى كـه انبيـا در طـول زمـان آورده‌انـد و به بشـر 

عرضـه كرده‌انـد، فـرا م‌ىخوانـد. ايـن، نكتـهى‌ مهمى اسـت.

مفهوم شناسیِ صحیح انتظار فرج
نكتـهى‌ بعـدى در بـاب مهدويـت، انتظار فـرج اسـت. انتظار فـرج كي مفهوم بسـيار وسـيع و گسـتردهىي‌ اسـت. 
يـك انتظـار، انتظـارِ فـرجِ نهايـى اسـت؛ يعنـى اينك‌ـه بشـريت اگـر م‌ىبينـد كـه طواغيـت عالـم ترك‌تـازى 
مك‌ىننـد و چپاولگـرى مك‌ىننـد و افسارگسـيخته بـه حـق انسـانها تعـدى مك‌ىننـد، نبايـد خيـال كنـد كـه 
سرنوشـت دنيـا هميـن اسـت؛ نبايـد تصور كنـد كـه بالاخـره چارهي‌ـى نيسـت و بايسـتى بـه هميـن وضعيت تن 
داد؛ نـه، بدانـد كه ايـن وضعيت كي وضعيـت گذراسـت - »للباطـل جولـة« - و آن چيزى كـه متعلق بـه اين عالم 
و طبيعـت اين عالم اسـت، عبـارت اسـت از اسـتقرار حكومـت عـدل؛ و او خواهد آمـد. انتظـار فرج و گشـايش، در 
نهايـت دورانى كـه مـا در آن قـرار داريم و بشـريت دچار سـتم‌ها و آزارهاسـت، يـك مصـداق از انتظار فرج اسـت، 
لكين انتظـار فـرج مصداق‌هاى ديگـر هـم دارد. وقتـى به مـا م‌ىگوينـد منتظر فـرج باشـيد، فقط اين نيسـت كه 
منتظر فـرج نهاىي باشـيد، بلكـه معنايش اين اسـت كه هر بن‌بسـتى قابل گشـوده شـدن اسـت. فرج، يعنـى اين؛ 
فـرج، يعنى گشـايش. مسـلمان بـا درسِ انتظار، فـرج م‌ىآمـوزد و تعليـم م‌ىگيـرد كه هيـچ بن‌بسـتى در زندگى 
بشـر وجود ندارد كـه نشـود آن را بـاز كـرد و لازم باشـد كه انسـان نااميد دسـت روى دسـت بگـذارد و بنشـيند و 
بگويـد ديگر كارى نم‌ىشـود كـرد؛ نـه، وقتـى در نهايتِ زندگـىِ انسـان، در مقابلـهى‌ بـا اين‌همه حركـت ظالمانه 
و سـتمگرانه، خورشـيدِ فـرج ظهور خواهـد كرد، پـس در بن‌بسـت‌هاى جـارى زندگـى هم هميـن فـرج متوقَّع و 
مورد انتظار اسـت. ايـن، درس اميد بـه همهى‌ انسانهاسـت؛ ايـن، درس انتظـار واقعى به همـهى‌ انسانهاسـت؛ لذا 
انتظار فـرج را افضل اعمـال دانسـته‌اند؛ معلـوم م‌ىشـود انتظار، يـك عمل اسـت، ب‌ىعملى نيسـت. نبايد اشـتباه 
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كرد، خيال كـرد كه انتظـار يعنى اينك‌ه دسـت روى دسـت بگذاريـم و منتظـر بمانيم تا يـك كارى بشـود. انتظار 
كي عمل اسـت، كي آماده‌سـازى اسـت، كي تقويـت انگيـزه در دل و درون اسـت، كي نشـاط و تحـرك و پوياىي 
اسـت در همهى‌ زمينه‌هـا. اين، در واقع تفسـير ايـن آيات كريمـهى‌ قرآنى اسـت كه: »و نريـد ان نمن علـى الذين 
اسـتضعفوا فى الارض و نجعلهـم ائمة و نجعلهـم الوارثيـن« يـا »ان الارض للَّ يورثها من يشـاء من عبـاده و العاقبة 

للمتقيـن«. يعنـى هيچ‌وقـت ملت‌هـا و امت‌هـا نبايـد از گشـايش مأيوس شـوند.

تحقق فرج واقعی با عمل، انگیزه و حرکت
آن روزى كـه ملـت ايـران قيـام كـرد، اميد پيـدا كـرد كه قيـام كـرد. امـروز كـه آن اميد بـرآورده شـده اسـت، از 
آن قيـام، آن نتيجـهى‌ بـزرگ را گرفتـه اسـت و امـروز هـم به آينـده اميـدوار اسـت و بـا اميـد و با نشـاط حركت 
مك‌ىنـد. ايـن نـور اميـد اسـت كـه جوان‌هـا را بـه انگيـزه و حركـت و نشـاط وادار مك‌ىنـد و از دل‌مردگـى و 
افسـردگى آنهـا جلوگيـرى مك‌ىنـد و روح پويايـى را در جامعـه زنـده مك‌ىنـد. ايـن، نتيجـهى‌ انتظار فرج اسـت. 
بنابرايـن، هم بايـد منتظر فـرج نهايـى بود، هـم بايـد منتظر فـرج در همـهى‌ مراحـل زندگـى فـردى و اجتماعى 
بـود. اجـازه ندهيـد يـأس بـر دل شـما حاكـم بشـود، انتظـار فـرج داشـته باشـيد و بدانيد كـه ايـن فـرج، محقَّق 
خواهد شـد؛ مشـروط بـر اينك‌ـه شـما انتظارتـان، انتظار واقعـى باشـد، عمل باشـد، تلاش باشـد، انگيزه باشـد، 

حركـت باشـد.

توجه و نظارت امام زمان )ارواحنافداه( بر رفتار و عمل ما
يـك نكتـهى‌ ديگـر در مسـألهى‌ مهدويـت اين اسـت كـه عقيـدهى‌ مـا اين اسـت كـه امـام زمـان )ارواحنافـداه( 
متوجـه و ناظـر بـر رفتـار و عمـل ماسـت؛ اعمـال مـا بـر او عرضـه م‌ىشـود. ايـن جوان‌هـاى مؤمـن مـا كـه در 
ميدان‌هـاى مختلـف - چـه در ميـدان معنويـت و عبـادت و معرفـت، چـه در ميـدان كار و تلاش، چـه در ميدان 
مبـارزه و سياسـت، چه در ميـدان جهـاد؛ آن روزى كـه جهاد مـورد احتياج بـود - اين‌جـور از خودشـان اخلاص و 
شـادابى نشـان م‌ىدهنـد، امـام زمـان )سلام‌اللَّ‌عليه( را خرسـند و خوشـحال مك‌ىننـد. اينك‌ـه مردم در كشـور 
اسلامى - حـالا در كشـور مسـلمانِ مـا - تلاش‌شـان اين اسـت كـه بـر ادارهى‌ كشـور، بـر پيشـرفت امور كشـور 
نظارت داشـته باشـند، تصميـم بگيرنـد، اقدام كننـد، وارد ميـدان بشـوند؛ و ميـدان را رهـا نمك‌ىنند كـه ديگران 
بياينـد و بـراى آنهـا تصميـم بگيرنـد؛ اجـازه نم‌ىدهنـد كـه امتـداد خواسـت‌هاى اسـتكبارى و اسـتعمارى در 
داخل كشـور سرنوشـت آنهـا را معيـن بكند، امـام زمـان را خوشـحال مك‌ىنند؛ امـام زمان ناظـر اسـت و م‌ىبيند. 
انتخابـات شـما را امـام زمـان ديـد؛ اعتـكاف شـما را امـام زمـان ديـد؛ تلاش شـما جوان‌هـا را بـراى آذين‌بندى 
نيمـهى‌ شـعبان، امـام زمـان ديـد؛ حضـورِ شـما زن و مـرد را در ميدان‌هـاى گوناگـون، امـام زمـان ديده اسـت و 
م‌ىبينـد؛ حركـت دولتمـردان مـا را در ميدان‌هـاى مختلـف، امـام زمـان م‌ىبينـد و امـام زمـان از هـر آنچـه كـه 
نشـانهى‌ مسـلمانى و نشـانهى‌ عزم راسـخ ايمانـى در آن هسـت و از ما سـر م‌ىزند، خرسـند م‌ىشـود. اگـر خداى 
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نكـرده عكـس ايـن عمـل بكنيـم، امـام زمـان را ناخرسـند مك‌ىنيـم. ببينيد، چـه عامـل بزرگى اسـت.

اطمينان و قوت قلب جامعه در اعتقاد به مهدویت 
نكتـهى‌ ديگـر و سـخن آخـر اين اسـت كـه جامعهي‌ـى كـه بـه مهدويـت معتقد اسـت، قـوت قلـب پيـدا مك‌ىند. 
اين قـوت قلب بـراى ملت‌هـا خيلى مهم اسـت. بدانيد تسـلط اسـتعمار بـر كشـورهاى اسلامى بعـد از آن بود كه 
تـوى دل ملت‌هـا را خالـى كردند؛ آنهـا احسـاس ضعف كردند؛ احسـاس عـدم توانايـى كردند، بعـد اينهـا آمدند و 
با قـدرت بر آنها مسـلط شـدند. امروز هـم همين‌جور اسـت. مـا در روابط سياسـى و ديپلماسـى دنيـا داريم جلوى 
چشـم‌مان م‌ىبينيم كـه كيـى از بزرگ‌ترين شـگردهاى اسـتكبار جهانى اين اسـت كـه م‌ىخواهد دل مسـؤولان 
كشـورهاى گوناگـون را - حالا در كشـورهاى اسلامى - خالى كند و احسـاس ب‌ىپشـتوانگى بـه آنهـا تزريق كند، 
تا آنهـا احسـاس كننـد كـه چارهي‌ـى ندارنـد جز اينك‌ـه زيـر بـار مثلاً امريـكا برونـد. اين احسـاس ضعـف، بىلا 
بزرگـى اسـت. ملت‌هـا حركـت نمك‌ىننـد؛ چـون احسـاس ضعـف مك‌ىنند. ملـت فلسـطين ده‌ها سـال سـاكت 
و آرام نشسـته بـود؛ چـون احسـاس مك‌ىـرد نم‌ىتوانـد. آن روزى كه فكـرِ توانسـتن در ملت فلسـطين بـه وجود 
آمد، قيـام كـرد و با ايـن قيـام، اين‌همـه موفقيـت را به دسـت آورده اسـت. رنـج م‌ىبـرد؛ امـا دارد پيش مـ‌ىرود. 
فرق اسـت بيـن ملتى كـه حركتـى نمك‌ىنـد، سـيلى هـم نم‌ىخـورد؛ امـا روزبـه‌روز عقـب م‌ىنشـيند؛ روزبه‌روز 
بدبخت‌تـر و زيرِدسـت‌تر م‌ىشـود، دلـش هـم خـوش اسـت كـه مـن سـيلى نم‌ىخـورم، بـا آن ملتى كه سـختى 
راه را تحمـل مك‌ىنـد، پايـش به سـنگ م‌ىخـورد، خونى هـم م‌ىشـود؛ امـا در راهِ بـه سـمت موفقيت، به سـمت 
سـرمنزل سـعادت، به سـمت عـزت، پيش مـ‌ىرود. ملـت فلسـطين اميد پيـدا كـرد، حالا حركـت مك‌ىنـد و جلو 
مـ‌ىرود و ايـن حركتِ بـه جلو تـا هر وقـت كه وجـود داشـته باشـد، باعث م‌ىشـود كـه درهاى فـرج بـه روى آنها 
بـاز باشـد؛ و راه قطعـه قطعـه طـى خواهد شـد تـا ان‌شـاءاللَّ به هـدف نها‌ىيشـان برسـند. احسـاس ضعـف براى 
يـك ملـت، خيلـى احسـاس خطرنـاك و سـم مهلكـى اسـت. كيـى از بـركات اعتقـاد بـه مهدويـت اين اسـت كه 
انسـان احسـاس اطمينان مك‌ىنـد؛ احسـاس قوت قلـب مك‌ىنـد؛ احسـاس قـدرت مك‌ىنـد. و ملت مـا بحمداللَّ 

اين‌گونـه اسـت.

کمک غیبی و توان مضاعف در اعتقاد به مهدویت 
مـا در جبهه‌هـاى جنـگ هـم جوان‌هـاى خودمـان را م‌ىديديـم كـه بـه مـدد غيبـى و بـه توجـه و نظـر لطـف 
ول‌ىعصـر )ارواحنافـداه( اعتقاد داشـتند و از همـان اعتقـاد و از همان قوت قلـب هم اسـتفاده مك‌ىردنـد و تواناىي 
مضاعـف پيـدا مك‌ىردنـد و پيـش م‌ىرفتنـد. البتـه اعتقـاد بـه كمـك غيبـى اگـر معنايـش اين اسـت كه انسـان 
بكيار بمانـد، درهـا را ببنـدد و منتظر باشـد كـه از غيب كمـك بشـود، بداند كـه از غيب هـم كمىك نخواهد شـد؛ 
»و مـا جعلـه اللَّ الّ بشـرى لكـم و لتطمئـنّ قلوبكم بـه«. كمـك غيبـى در ميـدان جنـگ، در ميـدان چالش‌هاى 

سياسـى و در ايسـتادگى ملت‌هاسـت كـه بـه سـراغ انسـان م‌ىآيـد. اگـر بايسـتيد، كمـك غيبى هم هسـت.
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تأثیر اتكا به خدا و اعتقاد به نگاه رئوفانه حضرت بقيةاللَّ )ارواحنافداه( به ملت
امروز دنيـاى اسـتكبار روى نقـاط قـوت ملت‌هـا متمركز شـده، تـا آنهـا را از بين ببـرد. البته يـك جاهايـى موفق 
م‌ىشـوند، يـك جاهايـى هـم موفـق نم‌ىشـوند. از جملـهى‌ جاهايـى كـه بـه حـول و قـوهى‌ الهـى موفق نشـدند 
و موفـق نخواهند شـد، ملـت ايـران اسـت. بحمـداللَّ در منبر سـازمان ملـل و در مقابل چشـم سـران كشـورهاى 
جهـان، رئيس‌جمهـور محتـرم مـا حـرف دل ملـت ايـران را بيـان كـرد. اسـتحكام و متانـت و قـوت بيـان و قوت 
مواضـع در آن تريبون جهانـى، به نيابـت از ملت ايـران، در مقابل چشـم همـهى‌ دنيا به‌دسـت آمد. ايـن، معنايش 
چيسـت؟ ايـن، معنايش اين اسـت كـه ملـت ايـران تسـليم تهديـد و زور و فشـار نخواهد شـد؛ ايـن، معنايش اين 
اسـت كه ملت ايـران بـا فشـارهاى بيسـت‌وهفت سـالهى‌ از اول انقلاب تـا كنون، نـه فقط ضعيـف نشـده، نه فقط 
ارادهى‌ او متزلـزل نشـده، بلكـه امـروز قو‌ىتـر از گذشـته شـده اسـت و بـا ارادهى‌ راسـخ براى پيشـبرد اهـداف و 
آرمان‌هـاى متعالـى خـود - كـه مصالـح ملـى در آنهاسـت - همچنـان مسـتحكم ايسـتاده اسـت. اتكا بـه خداى 
متعال و اعتقاد بـه نگاه رئوفانـه و پدرانهى‌ حضـرت بقيـةاللَّ )ارواحنافداه( بـه ملت، ايـن تأثير بـزرگ را در زندگى 
مـا و در رفتـار مـا دارد كه مـا را بـا قـوت قلـب در مقابـل امـواج گوناگـون وادار بـه اسـتقامت مك‌ىنـد. نم‌ىتوانند 
ملت ايران را شكسـت بدهنـد. به توفيـق الهى، مسـؤولان كشـور، دولتمـردان مؤمن و صبـور، با پيگيـرى و تلاش 
بايد بتواننـد ىكي پـس از ديگرى مشـلاكت اين ملـت را حل كننـد؛ بايد بتوانند سـطح علمـى و عملى اين كشـور 

را آن‌چنـان بـالا ببرنـد كـه بهك‌لى طمـع دشـمنان از ايـن ملـت و از اين كشـور قطع بشـود.
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نقش علما در زمينه‌سازی ظهور

‌تعال‌ىفرجه(، دست عدالت‌گستر در  مهدی)عجّل‌الَلّ
سرتاسر جهان

‌تعال‌ىفرجه(، تجسد آرزوى بزرگ  مهدی)عجّل‌الَلّ
امم عالم

سرانگشـتِ  ‌تعال‌ىفرجـه(،  مهدی)عجّل‌الَلّ
گره‌گشا و بازكننده‌ى عقده‌هاى فروبسته

معنای حقیقی انتظار فرج 
لزوم مجاهدت در مفهوم شناسی مسأله انتظار

انتظار حركت است
مرتبطین با حضرت اهل ادعا و گفتن نیستن 

انتقال صحیح مفاهیم شیعی در همه فرصتها  
روشـنفكران  و  مبلغـان  ديـن،  علمـاى  نقـش 

درانتقال مفاهیم شیعی
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نقش علما در زمينه‌سازی ظهور*

‌تعال‌ىفرجه(، دست عدالت‌گستر در سرتاسر جهان مهدی)عجّل‌الَلّ
روز نيمـهى‌ شـعبان روز اميد اسـت. اين اميـد، مخصـوص مجموعهى‌ شـيعيان يا حتّـى مخصوص امت مسـلمان 
هـم نيسـت. اصـلِ اميـد بـه يـك آينـدهى‌ روشـن بـراى بشـريت و ظهـور كي موعـود، يـك منجـى، كي دسـت 
عدالت‌گسـتر در سرتاسـر جهـان، تقريباً مـورد اتفـاق همهى‌ اديانى اسـت كـه در عالـم سـراغ داريم. غيـر از حالا 
ديـن اسلام و مسـيحيت و يهوديت، حتّـى اديان هنـد، بودائـى و اديانى كـه نامـى از آنها هـم در ذهن اكثـر مردم 
دنيا نيسـت، در تعليمـات خود يـك چنيـن آينـده‌اى را بشـارت داده‌انـد. ايـن در واقع اميد بخشـيدن بـه همهى‌ 
انسـانها در طـول تاريخ اسـت و پاسـخگوئى به نياز انسـانها بـه اين اميـد، كه حقيقتـى هم با آن بيان شـده اسـت.

اديـان الهـى و آسـمانى - كـه اغلـب ايـن اديـان ريشـه‌هاى الهـى و آسـمانى دارنـد - نخواسـته‌اند اميـد واهى به 
مـردم بدهند؛ آنهـا واقعيتـى را بيـان كردنـد. در خلقت بشـر و تاريـخ طولانى بشـريت حقيقتـى وجـود دارد و آن 
حقيقـت اين اسـت كـه اين سـتيزهى‌ ميـان حـق و باطـل، يـك روز به سـود حـق و به زيـان باطـل پايـان خواهد 
گرفـت و از آن روز به بعـد دنياى حقيقى بشـر، زندگـى مطلوب انسـان، آغاز خواهد شـد كـه در آنجا سـتيزه‌گرى 
مفهـوم مبـارزه نيسـت، مبـارزه بـراى تسـابقِ در خيرات اسـت. ايـن يـك حقيقتى اسـت كه بيـن همـهى‌ اديان 

است. مشـترك 

‌تعال‌ىفرجه(، تجسد آرزوى بزرگ امم عالم مهدی)عجّل‌الَلّ
خصوصيت اعتقاد ما شـيعيان اين اسـت كـه اين حقيقت را در مذهب تشـيع از شـكل يـك آرزو، از شـكل كي امر 

*.  بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم‌ در روز نیمه‌ی شعبان 1387/07/25
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ذهنـى محض، به صـورت يـك واقعيت موجـود تبديل كـرده اسـت. حقيقت اين اسـت كه شـيعيان وقتـى منتظر 
مهدى موعودنـد، منتظـر آن دسـت نجات‌بخـش هسـتند و در عالـم ذهنيات غوطـه نميخورنـد؛ يـك واقعيتى را 
جسـتجو مكيننـد كـه ايـن واقعيـت وجـود دارد. حجـت خـدا در بين مـردم زنـده اسـت؛ موجود اسـت؛ بـا مردم 
زندگى مكينـد؛ مـردم را م‌ىبينـد؛ با آنهاسـت؛ دردهـاى آنهـا، آلام آنهـا را حس مكينـد. انسـانها هـم، آنهائى كه 
سـعادتمند باشـند، ظرفيت داشـته باشـند، در مواقعى بـه طور ناشـناس او را زيـارت مكيننـد. او وجـود دارد؛ كي 
انسـان واقعى، مشـخص، با نـام معيـن، با پـدر و مـادر مشـخص و در ميـان مردم اسـت و بـا آنهـا زندگـى مكيند. 

ايـن، خصوصيـتِ عقيدهى‌ ما شـيعيان اسـت.
آنهائـى هم كـه از مذاهـب ديگـر ايـن عقيـده را قبـول ندارنـد، هيچ‌وقـت نتوانسـتند دليلى كه عقل‌پسـند باشـد 
بـر رد اين فكـر و ايـن واقعيـت، اقامـه كنند. همـهى‌ ادلهى‌ روشـن و راسـخ كـه بسـيارى از اهل سـنت هـم آن را 
تصديـق كرده‌اند، به طـور قطـع و يقين از وجـود اين انسـان والا، ايـن حجت خـدا، ايـن حقيقت روشـن و تابناك 
- با هميـن خصوصياتـى كه من و شـما ميشناسـيم - حكايـت مكينـد و شـما در بسـيارى از منابع غير شـيعه هم 

ايـن را مشـاهده مكينيد.
فرزنـد مبارك پاكنهـاد امام حسـن عسـكرى )عليه الصّلاة و السّلام(، تاريـخ ولادتش معلـوم اسـت، مرتبطينش 
معلومند، معجزاتش مشـخص اسـت و خدا بـه او عمر طولانـى داده اسـت و ميدهد. و اين اسـت تجسـد آن آرزوى 
بـزرگ همـهى‌ امـم عالـم، همـهى‌ قبائـل، همـهى‌ اديـان، همـهى‌ نژادهـا، در همـهى‌ دوره‌هـا. ايـن، خصوصيت 

مذهـب شـيعه در بـارهى‌ اين مسـئلهى‌ مهم اسـت.

‌تعال‌ىفرجه(، سرانگشتِ گره‌گشا و بازكننده‌ى عقده‌هاى فروبسته مهدی)عجّل‌الَلّ
يـك نكته در بـاب مسـئلهى‌ مهدويت اين اسـت كه شـما در آثـار اسلامى، در آثـار شـيعى م‌ىبينيد كـه از انتظار 
ظهور حضرت مهدى تعبير شـده اسـت بـه انتظـار فرج. فـرج يعنى چـه؟ يعنى گشـايش. كِى انسـان انتظـار فرج 
دارد؟ انتظـار گشـايش دارد؟ وقتـى يـك فروبسـتگ‌ىاى وجود داشـته باشـد، وقتى گرهى هسـت، وقتى مشـكلى 
هسـت. در زمينهى‌ وجود مشـكل، انسـان احتيـاج پيـدا مكيند به فـرج؛ يعنـى سرانگشـتِ گره‌گشـا؛ بازكنندهى‌ 

عقده‌هـاى فروبسـته. ايـن نكتهى‌ مهمى اسـت.

 معنای حقیقی انتظار فرج 
معنـاى انتظـار فـرج بـه عنـوان عبـارة أخـراى انتظـار ظهـور، اين اسـت كـه مؤمـنِ به اسلام، مؤمـنِ بـه مذهب 
اهل‌بيت)عليهـم السّلام( وضعيتـى را كـه در دنيـاى واقعـى وجـود دارد، عقده و گـره در زندگى بشـر ميشناسـد. 
واقـعِ قضيـه هـم هميـن اسـت. منتظـر اسـت كـه ايـن فروبسـتگىِ كار بشـر، ايـن گرفتـارى عمومـى انسـانيت 
گشـايش پيدا بكند. مسـئله، مسـئلهى‌ گره در كار شـخص من و شـخص شـما نيسـت. امام زمـان )عليـه الصّلاة و 
السّلام( براى اينكـه فرج بـراى همهى‌ بشـريت به وجـود بياورد، ظهـور مكيند كـه انسـان را از فروبسـتگى نجات 
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بدهـد؛ جامعـهى‌ بشـريت را نجـات بدهـد؛ بلكـه تاريخ آينـدهى‌ بشـر را نجـات بدهد.
اين معنايش اين اسـت كـه آنچـه را كه امـروز وجـود دارد؛ ايـن نظـم بشـرى غيرعادلانه، ايـن نظم بشـر‌ىاى كه 
در آن انسـانهاى بيشـمارى مظلوم واقع ميشـوند، دلهاى بيشـمارى گمراه ميشـوند، انسـانهاى بيشـمارى فرصت 
عبوديت خـدا را پيـدا نمكينند، مـورد رد و اعتراض بشـرى اسـت كـه منتظر ظهـور امام زمان اسـت. انتظـار فرج 
يعنـى قبـول نكـردن و رد كـردن آن وضعيتى كـه بر اثـر جهالت انسـانها، بـر اثر اغراض بشـر بـر زندگى انسـانيت 

حاكم شـده اسـت. ايـن معنـى انتظار فرج اسـت.
امروز شـما بـه اوضاع دنيـا نـگاه كنيد، همـان چيـزى كـه در روايـاتِ مربوط بـه ظهور ولـى عصـر )ارواحنـا فداه( 
وجود دارد، امـروز در دنيا حاكم اسـت؛ پر شـدن دنيـا از ظلم و جـور. امروز دنيـا از ظلم و جـور پر اسـت. در روايت 
و ادعيـهى‌ گوناگـون و زيـارات مختلف مربـوط به ول‌ىعصـر )ارواحنـا فـداه( دارد كه »يملأ اللَّ به الأرض قسـطا و 
عدلا كمـا ملئت ظلمـا و جـورا«؛ همچنانكيه يـك روزى همـهى‌ عالم از ظلـم و جور پر بـوده اسـت - در روزگارانى 
ظلـم و جـور، وضع حاكـم بـر بشـر بـوده اسـت - همانطـور خـداى متعـال در زمـان او عـدل و داد را وضـع حاكم 
بر بشـريت قـرار خواهـد داد. امـروز همين اسـت؛ امروز ظلـم و جـور حاكم بـر بشـريت اسـت. زندگى بشـرِ امروز 
زندگـى مغلوب و مقهورِ دسـت ظلـم و اسـتبداد در همهى‌ دنياسـت. در همه‌جـا اين جور اسـت. بشـريت، امروز بر 
اثر غلبهى‌ ظلم، غلبـهى‌ اغراض و هواهاى نفسـانى دچـار مشـلاكت فراوانند. دو ميليارد گرسـنه در دنيـاى امروز، 
وجـود ميليونها انسـانى كـه در نظامهاى طاغوتـى مغلوب هـواى نفـس قدرتمندان طاغوتى هسـتند، حتّى فشـار 
بـر مؤمنيـن و مجاهديـن فـى سـبيل اللَّ و مبـارزان راه حـق و ملتـى مثل ملـت ايران كـه توانسـته اسـت در كي 
مجموعـهى‌ محـدودى، در يـك فضـاى معينـى، پرچـم عـدل و داد را بلنـد بكند و فشـار بـر مجاهدان فى سـبيل 
، همـه نشـانهى‌ سـيطرهى‌ ظلم و جـور بر دنياسـت. ايـن، انتظـار فـرج را با وضعيـت كنونـى زندگى انسـان در  اللَّ

دوره‌هـاى مختلـف معنـا مكيند.

لزوم مجاهدت در مفهوم شناسی مسأله انتظار
امروز ما انتظـار فرج داريـم. يعنـى منتظريم كه دسـت قدرتمنـد عدالت‌گسـترى بيايد و ايـن غلبهى‌ ظلـم و جور 
را كـه همـهى‌ بشـريت را تقريبـاً مقهور خـود كرده اسـت، بشـكند و ايـن فضـاى ظلـم و جـور را دگرگـون كند و 
نسـيم عدل را بر زندگـى انسـانها بوزانـد، تا انسـانها احسـاس عدالت كننـد. اين نيـازِ هميشـگى كي انسـان زنده 
و كي انسـان آگاه اسـت؛ انسـانى كـه سـر در پيلهى‌ خـود نكرده باشـد، بـه زندگى خـود دل خـوش نكرده باشـد. 
انسـانى كه بـه زندگـى عمومى بشـر بـا نـگاه لاكن نـگاه مكيند، به طـور طبيعـى حالـت انتظـار دارد. ايـن معناى 
انتظـار اسـت. انتظـار يعنـى قانع نشـدن، قبـول نكـردن وضـع موجـودِ زندگـى انسـان و تلاش بـراى رسـيدن به 
وضع مطلـوب، كـه مسـلّم اسـت ايـن وضع مطلـوب بـا دسـت قدرتمنـد ولـى خـدا، حضـرت حجت‌بن‌الحسـن، 
مهـدى صاحب زمـان )صلـوات اللَّ عليـه و عجّـل اللَّ فرجـه و ارواحنا فـداه( تحقق پيـدا خواهـد كرد. بايـد خود را 
بـه عنوان يـك سـرباز، به عنـوان انسـانى كه حاضـر اسـت بـراى آنچنـان شـرائطى مجاهدت كنـد، آمـاده كنيم.
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انتظار فرج معنايش اين نيسـت كه انسـان بنشـيند، دسـت بـه هيـچ كارى نزند، هيـچ اصلاحـى را وجههى‌ همت 
خود نكنـد، صرفاً دل خـوش كند بـه اينكه مـا منتظر امـام زمـان )عليه الصّلاة و السّلام( هسـتيم. اينكـه انتظار 
نيسـت. انتظـارِ چيسـت؟ انتظـارِ دسـت قاهـرِ قدرتمنـدِ الهـىِ ملكوتـى اسـت كـه بايـد بيايـد و با كمـك همين 
انسـانها سـيطرهى‌ ظلم را از بيـن ببرد و حـق را غالـب كند و عـدل را در زندگـى مردم حاكـم كند و پرچـم توحيد 

را بلنـد كنـد؛ انسـانها را بنـدهى‌ واقعى خـدا بكند. بايـد براى ايـن كار آمـاده بود.

انتظار حركت است
تشـيكل نظـام جمهـورى اسلامى كيـى از مقدمـات ايـن حركـت عظيـم تاريخـى اسـت. هـر اقدامـى در جهت 
اسـتقرار عدالت، كي قـدم به سـمت آن هدف والاسـت. انتظـار معنايـش اين اسـت. انتظـار حركت اسـت؛ انتظار 
سـكون نيسـت؛ انتظـار رهـا كـردن و نشسـتن بـراى اينكـه كار بـه خـودى خـود صـورت بگيـرد، نيسـت. انتظار 
حركت اسـت. انتظار آمادگى اسـت. ايـن آمادگـى را بايـد در وجود خودمـان، در محيـط پيرامـون خودمان حفظ 
كنيـم. و خـداى متعـال نعمت داده اسـت بـه مـردم عزيز مـا، بـه ملت ايـران، كـه توانسـته‌اند ايـن قدم بـزرگ را 
بردارنـد و فضاى انتظـار را آمـاده كنند. ايـن معناى انتظـار فرج اسـت. انتظار فـرج يعنى كمر بسـته بـودن، آماده 
بـودن، خـود را از همه جهـت بـراى آن هدفى كه امـام زمـان )عليه الصّلاة والسّلام( بـراى آن هدف قيـام خواهد 
كرد، آمـاده كـردن. آن انقلاب بـزرگ تاريخى بـراى آن هـدف انجـام خواهـد گرفـت. و او عبـارت اسـت از ايجاد 

عـدل و داد، زندگـى انسـانى، زندگـى الهـى، عبوديت خـدا؛ ايـن معنـاى انتظار فرج اسـت.
امـروز بحمـداللَّ ملت مـا توجهشـان بـه مقولـهى‌ مهدويت و وجـود مقـدس حضرت مهـدى )سلام اللَّ عليـه( از 
هميشـه بيشـتر اسـت. روز به روز انسـان احسـاس مكينـد در دل جوانـان، در ميـان آحاد مردم، شـوق و عشـق و 
ارادت و تذكـر نسـبت به وجـود مقدس حضـرت حجت )سلام اللَّ عليه( بيشـتر ميشـود. ايـن هم از بـركات خود 
آن بزرگوار اسـت. نـگاه آن بزرگوار، نظـرهى‌ رحيمـهى‌ آن بزرگـوار به ملت مـا، دلهاى آنهـا را متوجـه آن حقيقت 

تابناك كـرده اسـت. خودِ ايـن، نشـانهى‌ توجـه آن بزرگـوار اسـت. ايـن را بايد قدر دانسـت.

مرتبطین با حضرت اهل ادعا و گفتن نیستن 
البته مثـل همهى‌ حقائقـى كـه در برهه‌هـاى مختلفى از زمان ملعبهى‌ دسـت سـودجويان ميشـود، ايـن حقيقت 
هم گاهـى ملعبهى‌ دسـت سـودجويان ميشـود. اين كسـانى كـه ادعاهـاى خلاف واقـع مكيننـد - ادعـاى رؤيت، 
ادعـاى تشـرف، حتّى به صـورت كاملاً خرافـى، ادعـاى اقتـداى بـه آن حضـرت در نمـاز - كـه حقيقتـاً ادعاهاى 
شـرم‌آورى اسـت، اينهـا همـان پيرايه‌هـاى باطلـى اسـت كـه ايـن حقيقـت روشـن را در چشـم و دل انسـانهاى 
پاكنهاد ممكن اسـت مشـوب كنـد. نبايد گذاشـت. همـهى‌ آحاد مـردم توجه داشـته باشـند اين ادعاهـاى اتصال 
و ارتبـاط و تشـرف بـه حضـرت و دسـتور گرفتـن از آن بزرگـوار، هيـچ كـدام قابـل تصديـق نيسـت. بـزرگان ما، 
برجسـتگان ما، انسـانهاى باارزشـى كه كي لحظـهى‌ عمر آنهـا ارزش دارد بـه روزها و ماه‌ها و سـالهاى عمـر امثال 
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مـا، چنيـن ادعاهائـى نكردند. ممكن اسـت كي انسـان سـعادتمندى، چشـمش، دلـش ايـن ظرفيت را پيـدا كند 
كه بـه نـور آن جمال مبارك روشـن شـود، امـا كي چنيـن كسـانى اهل ادعـا نيسـتند؛ اهل گفتـن نيسـتند؛ اهل 
دكان‌دارى نيسـتند. ايـن كسـانى كـه دكان‌دارى مكيننـد بـه ايـن وسـيله، انسـان ميتواند به طـور قطـع و يقين 
بگويـد اينها دروغگـو هسـتند؛ مفترى هسـتند. ايـن عقيـدهى‌ روشـن و تابنـاك را بايسـتى از اين آفـت اعتقادى 

دور نگه داشـت.

 انتقال صحیح مفاهیم شیعی در همه فرصتها  
امـروز خوشـبختانه در مجلـس مـا جمعـى از عناصـر فرهنگـى، رايزنـان فرهنگـى، جمعـى از مديران آمـوزش و 
پـرورش، جمعـى از جوانـان زبـده و برجسـتهى‌ سـازمان جوانـان، جمعـى از مجموعه‌هـاى مرتبـط بـا مهدويـت 
حضور دارنـد. آنچه را كه مـن به اين مناسـبت در ايـن جمع فرهنگـىِ آگاه و هوشـيار به شـما بـرادران و خواهران 
ميخواهـم عـرض بكنـم، ايـن اسـت كـه مـا عقايـد اسلام‌ىمان، بخصـوص عقايـد شـيعى، جـزو پايكزه‌تريـن 
و منطق‌ىتريـن و مسـتحكمترين عقايـد اسـت. توحيـدى كـه مـا تصويـر مكينيـم، امامتـى كـه تصويـر مكينيم، 
شـخصيت نبى كـه ما تصويـر مكينيـم، مسـائل اعتقـادى و معـارف دينـ‌ىاى كـه در آئين تشـيع تصوير ميشـود، 
تصويرهـاى روشـن و منطق‌ىاى اسـت كه هر ذهـن فعالـى و اهـل كنكاشـى ميتواند بـه حقانيت و صحـت و دقت 
اين اعتقـادات پـى ببـرد. عقايد شـيعه، عقايد بسـيار مسـتحكمى اسـت. هميشـه در طـول تاريـخ اسلام، عقايد 
تشـيع اينجور شـناخته شـده اسـت. ديگران، مخالفيـن در مقـام احتجـاج، در مقـام اسـتدلال، در هماورد‌ىهاى 
لاكمـى، بـه اسـتحكام عقايـد اماميـه كـه از ائمـه )عليهم‌السّلام( اخـذ شـده اسـت، اعتـراف كرده‌انـد. و ائمـه 
)عليهم‌السّلام( بـه تبع قـرآن كريـم، ما را بـه تأمل، بـه تفكر و بـه كارگيـرى خرد و انديشـه دسـتور داده‌انـد. اين 
اسـت كه فكر، انديشـه، خـرد، در ايـن عقايد آشـكار اسـت؛ به‌علاوه راهنمائ‌ىهـاى ائمـه )عليهم‌السّلام( هم كه 

هدايتك‌ننـده اسـت و جلوگيـر از لغزشهاسـت.
اين عقايد را بايسـتى اولاً درسـت فهميـد، ثانياً آنهـا را با تدبـر و تأمل عمق بخشـيد، ثالثـاً آنها را بدرسـتى منتقل 
كرد. در همـهى‌ مجموعه‌هـاى فرهنگـى اينجـور اسـت. در آموزش و پـرورش، يـك معلم، يـك مدير آموزشـى يا 
پرورشـى بـه بهترين وجهـى ميتوانـد از اين فرصـت طلائىِ عمـر نوجـوان ما كـه در اختيار اوسـت، اسـتفاده كند. 
عقايد دينـى را نه فقـط در زنگ تعليمـات دينى، بلكـه ميشـود آن را در همـهى‌ فرصتهـاى تعليم با هوشـيارى، با 
دقت، بـا سـنجيدگى، در عمق ذهـن و جان متعلـم جايگزين كـرد، تا او فرصـت پيـدا كنـد آن را در دل و مغز خود 

رشـد بدهد.
مجموعه‌هـاى فرهنگـى مرتبط بـا ملتهـاى ديگر و شـاغل در خارج كشـور يـا مرتبـط با آنهـا، مهمترين كارشـان 
ايـن اسـت كـه ايـن حقائـق را بتواننـد بـا شـيوه‌هاى مختلـف در مقابـل چشـم و نظـر خواهنـدگان و جويندگان 
قـرار بدهنـد؛ همين‌قدر كـه آنهـا مطلـع بشـوند. در همين قضيـهى‌ مهدويـت، آن كسـانى از اهل سـنت يـا حتّى 
از علمـاى غير مسـلمان كه بـه عقايد شـيعه در بـاب مهدويـت توجـه كردنـد و از آن اطلاع پيـدا كردنـد، تصديق 
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كردند كه بشـارتهائى كـه در تـورات و انجيـل و اديان ديگر هسـت، همـه منطبق با هميـن مهدويتى اسـت كه در 
شـيعه وجود دارد. ايـن را اعتـراف مكينند. آن كسـى كه عقيـدهى‌ شـيعه را نميداند، يا شـكل تحريف شـدهى‌ آن 
به او رسـيده، خـوب، بديهى اسـت كه يـك چنيـن قضاوتـى نميتواند بكند. شـكل درسـت عقيـده را بايـد منتقل 
كـرد. آن وقـت خواهيد ديد كـه قضـاوت خردمنـدان عالـم، آگاهـان عالـم، قضـاوتِ موافق با ايـن عقيـده خواهد 

بـود و تأييـد مكينند و تصديـق مكيننـد و بـه آن ميگروند.

نقش علماى دين، مبلغان و روشنفكران درانتقال مفاهیم شیعی
اين را، هـم جوانان مـا - جوانـان فرزانهى‌ مـا، دانشـجويان ما، طلاب فاضل مـا - هـم مجموعه‌هائى كـه متصدى 
آموزشـند، متصدى تبليغند، متصـدى پرورش افـكار و اذهان هسـتند، بايد توجه كننـد. نشـان دادن آن حقيقتى 
كـه در اختيـار مذهب اماميـه و پيـروان اهل‌بيـت )عليهم‌السّلام( هسـت بـه مخاطب، مسـاوق1با قبـول مخاطب 
و همـراه بـا تصديق و پذيـرش مخاطـب اسـت. حقيقـت را بايـد نشـان داد. بايد سـعى كنيـم پيرايه‌هـا، خرافه‌ها، 
ادعاهـاى دروغيـن، كج‌فهم‌ىهـا، بدفهم‌ىهـا دخالـت نكنـد. البتـه نقـش علمـاى ديـن، مبلغـان برجسـته، 
روشـنفكران در ايـن زمينـه نقـش برجسـته‌اى اسـت. و ملـت ما بـا عمـل بـه تعاليـم اهل‌بيـت )عليهم‌السّلام( و 
عمـل بـه قـرآن، چـه در دوران انقلاب، چـه در دوران دفـاع مقـدس، چـه در حـوادث گوناگونـى كه براى كشـور 
ما پيـش آمده اسـت، حقانيت ايـن تعاليم را نشـان داد. بسـيارى از مـردم دنيـا در دوران دفـاع مقدس بـا حقانيت 
تشـيع آشـنا شـدند و به آن گرايش پيدا كردنـد و آن را قبول كردنـد و پذيرفتنـد؛ همچنانـى كه خيلـى از ناظران 
جهانـى در دوران دفـاع مقـدس، در دوران انقلاب، بـا حقائقـى كـه در عمل امـام بزرگـوار مـا و حواريـون او - كه 
همين جوانهـاى مبـارز و مجاهـد و مجاهـدان راه حق بودنـد - ديده شـد، به حقانيـت اسلام اعتقاد پيـدا كردند. 
بسـيارى از ملتها كه مسـلمان بودنـد، اما غفلت از حقيقت اسلام داشـتند، بيدار شـدند؛ آگاه شـدند. نشـان دادن 

حقيقتِ صحيـحِ ديـن و نشـان دادن آن بخصـوص در عمـل، چنين خاصيـت معجزآسـائى دارد.

1.  همراهى كردن‌
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انتظار ظهور موعود؛ حقیقتی معطوف به واقعیت

مهدویت، مسئله‌ى اصلى معارف عاليه‌ى دينى
مهدویت، حركت به سمت اهداف والاى الهى

لزوم کارعلمى، دقيق و متقن روى مسأله مهدویت
كليـد واژه‌ اصلـى حركـت امت اسالمى به سـمت 

اهداف والاى اسلام
لوازم مسأله انتظار 

کار عالمانه و مستند در مسأله‌ى انتظار
اهمیت توسلات و انس معنوى با امام زمان)ع(
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انتظار ظهور موعود؛ حقیقتی معطوف به واقعیت*

مهدویت، مسئله‌ى اصلى معارف عاليه‌ى دينى
ــه  ــزرگ اســامى - بلك ــد ب ــهى‌ شــعبان و عي ــه مناســبت نزدكيــى نيم ــا ب ــن روزه ــه اي ــت ك مســئلهى‌ مهدوي
ــت در  ــئلهى‌ مهدوي ــه مس ــم ك ــرض كني ــد ع ــدر باي ــن ق ــب دارد، همي ــئله تناس ــن مس ــرح اي ــا ط ــرى - ب بش
ــوت  ــئلهى‌ نب ــل مس ــت؛ مث ــى اس ــهى‌ دين ــارف عالي ــهى‌ مع ــه و حلق ــى در چرخ ــئلهى‌ اصل ــد مس ــمار چن ش
مثــاً، اهميــت مســئلهى‌ مهدويــت را در ايــن حــد بايــد دانســت. چــرا؟ چــون آن چيــزى كــه مهدويــت مبشــر 
ــراى خاطــر آن آمدنــد و آن ايجــاد يــك  آن هســت، همــان چيــزى اســت كــه همــهى‌ انبيــاء، همــهى‌ بعثتهــا ب
ــا اســتفادهى‌ از همــهى‌ ظرفيتهائــى اســت كــه  جهــان توحيــدى و ســاخته و پرداختــهى‌ بــر اســاس عدالــت و ب
خــداى متعــال در انســان بــه وجــود آورده و قــرار داده؛ يــك چنيــن دورانــى اســت ديگــر، دوران ظهــور حضــرت 
مهــدى )ســام اللَّ عليــه و عجّــل اللَّ تعالــى فرجــه(. دوران جامعــهى‌ توحيــدى اســت، دوران حاكميــت توحيــد 
ــه  ــر سراســر زندگــى انسانهاســت و دوران اســتقرار عــدل ب اســت، دوران حاكميــت حقيقــى معنويــت و ديــن ب

ــد. ــراى ايــن آمدن معنــاى كامــل و جامــع ايــن كلمــه اســت. خــب، انبيــاء ب

مهدویت، حركت به سمت اهداف والاى الهى
ــرون  ــن ق ــاء، در طــول اي ــم انبي ــم كــه همــهى‌ حركتــى كــه بشــريت در ســايهى‌ تعالي ــا مكــرر عــرض كردي  م
ــه ســمت جــادهى‌ اســفالتهى‌ عريضــى اســت كــه در دوران حضــرت مهــدى  ــد، حركــت ب متماديــه انجــام دادن
)عجّــل اللَّ تعالــى فرجــه الشّــريف( بــه ســمت اهــداف والا كشــيده شــده اســت كــه بشــر در آن جــاده حركــت 

*. بیانات در دیدار اساتید و فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت 1390/04/18
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خواهــد كــرد. مثــل اينكــه يــك جماعتــى از انســانها در كــوه و كمــر و راه‌هــاى دشــوار و باتلاق‌زارهــا و 
ــادهى‌  ــه آن ج ــان را ب ــا خودش ــد ت ــد مكينن ــت دارن ــور حرك ــن ط ــانى همي ــاى كس ــا راهنمائ‌ىه ــتانها ب خارس
ــاز اســت؛ صــراط مســتقيم روشــن اســت؛ حركــت  ــى رســيدند، راه ب ــه جــادهى‌ اصل ــى ب ــى برســانند. وقت اصل
ــه جــاده اصلــى رســيدند، اينجــور نيســت كــه  در آن آســان اســت؛ راحــت در آن راه حركــت مكيننــد. وقتــى ب
حركــت متوقــف بشــود؛ نــه، تــازه حركــت بــه ســمت اهــداف والاى الهــى شــروع ميشــود؛ چــون ظرفيــت بشــر 
ــاى  ــا، راه‌ه ــا، بيراهه‌ه ــر از كج‌راهه‌ه ــادى، بش ــرون متم ــن ق ــول اي ــت. در ط ــدنى اس ــت تمام‌نش ــك ظرفي ي
ــن  ــود، در بي ــاى مجــروح شــده و زخم‌آل ــدن رنجــور و پ ــا ب ــع گوناگــون، ب ــا موان ــا برخــورد ب دشــوار، ســخت، ب
ــى همــان  ــن جــادهى‌ اصل ــى برســاند. اي ــن جــادهى‌ اصل ــه اي ــا خــودش را ب ــن راه‌هــا حركــت كــرده اســت ت اي
ــا از  ــه يــك معن جــادهى‌ زمــان ظهــور اســت؛ همــان دنيــاى زمــان ظهــور اســت كــه اصــاً حركــت بشــريت ب

ــروع ميشــود. ــا ش آنج

لزوم کارعلمى، دقيق و متقن روى مسأله مهدویت
ــا،  ــن بعثته ــا، اي ــن دعوته ــاء، همــهى‌ اي ــاش انبي ــه همــهى‌ ت ــن اســت ك ــش اي ــت نباشــد، معناي ــر مهدوي  اگ
ــت  ــئلهى‌ مهدوي ــن، مس ــد. بنابراي ــر بمان ــد، ب‌ىاث ــده باش ــه‌اش ب‌ىفاي ــا هم ــا، اينه ــات طاقت‌فرس ــن زحم اي
يــك مســئلهى‌ اصلــى اســت؛ جــزو اصل‌ىتريــن معــارف الهــى اســت. لذاســت كــه در همــهى‌ اديــان الهــى هــم 
تقريبــاً - حــالا تــا آنجائــى كــه مــا اطــاع داريــم - يــك چيــزى كــه لــبّ و معنــاى حقيقــى آن همــان مهدويــت 
اســت، وجــود دارد، منتهــا بــه شــكلهاى تحريــف شــده، بــه شــكلهاى مبهــم، بــدون اينكه درســت روشــن باشــد 

ــد. ــد بگوين كــه چــه ميخواهن
 مســئلهى‌ مهدويــت در اســام هــم جــزو مســلّمات اســت؛ يعنــى مخصــوص شــيعه نيســت. همــهى‌ مذاهــب 
ــام  ــاة و السّ ــه الصّ ــدى )علي ــه وســيلهى‌ مه ــدل ب ــت حــق و ع ــهى‌ حكوم ــه اقام ــان را ك ــت جه اســامى غاي
ــر  ــون، از پيغمب ــب گوناگ ــف، در مذاه ــرق مختل ــر از ط ــات معتب ــد. رواي ــول دارن ــه( اســت، قب ــل اللَّ فرج و عجّ
ــن  ــيعه در اي ــاز ش ــا امتي ــت. منته ــدى در آن نيس ــچ تردي ــن، هي ــت. بنابراي ــده اس ــل ش ــزرگان نق ــرم و از ب اك
ــراى  ــه ب ــده‌اى ك ــئلهى‌ پيچي ــك مس ــت؛ ي ــم نيس ــئلهى‌ مبه ــك مس ــت در آن ي ــئلهى‌ مهدوي ــه مس ــت ك اس
ــن مصــداق را  ــه اي ــك مســئلهى‌ روشــن اســت، مصــداق واضحــى دارد ك ــد، نيســت؛ ي ــم نباش ــل فه بشــر قاب
ــيم، ولادت او را  ــوادهى‌ او را ميشناس ــيم، خان ــدران او را ميشناس ــم، پ ــى از او را ميداني ــيم، خصوصيات ميشناس
ميشناســيم، جزئيــات آن را خبــر داريــم. در ايــن معرفــى هــم بــاز روايــات شــيعه، تنهائــى در صحنــه نيســتند؛ 
ــد  ــد و باي ــا روشــن مكين ــراى م ــى را ب ــق شــيعه هــم وجــود دارد كــه هميــن معرف ــر طري ــى از غي ــى روايات حتّ
ــد.  ــن حقيقــت روشــن را دربيابن ــا اي ــد ت ــد و دقــت كنن ــال مذاهــب ديگــر هســتند، توجــه كنن كســانى كــه م
بنابرايــن اهميــت مســئله يــك چنيــن ســطحى دارد و مــا بيشــتر از ديگــران اولــ‌ى هســتيم بــه اينكــه بــه ايــن 

ــرد. ــام بگي ــئله انج ــن مس ــن روى اي ــق و متق ــى و دقي ــاى علم ــم؛ كاره ــئله بپردازي مس
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كليد واژه‌ اصلى حركت امت اسلامى به سمت اهداف والاى اسلام
ــن  ــم دي ــى فه ــاى اصل ــت اســت، از آن كليدواژه‌ه ــه جــزء لاينفــك مســئلهى‌ مهدوي ــم ك  مســئلهى‌ انتظــار ه
ــار؛  ــت؛ انتظ ــام اس ــداف والاى اس ــمت اه ــه س ــامى ب ــت اس ــى ام ــى و اجتماع ــى و عموم ــت اساس و حرك
ــار اســت.  ــاى انتظ ــن معن ــودن؛ اي ــى اســت، ب ــه قطع ــى ك ــك حقيقت ــى مترصــد ي ــب، يعن ــى ترق ــار يعن انتظ
انتظــار يعنــى ايــن آينــده حتمــى و قطعــى اســت؛ بخصــوص انتظــارِ يــك موجــود حــىّ و حاضــر؛ ايــن خيلــى 
ــه وجــود خواهــد  ــد خواهــد شــد، كســى ب ــد كســى متول ــه بگوين مســئلهى‌ مهمــى اســت. اينجــور نيســت ك
آمــد؛ نــه، كســى اســت كــه هســت، وجــود دارد، حضــور دارد، در بيــن مــردم اســت. در روايــت دارد كــه مــردم 
ــده  ــبيه ش ــات تش ــى از رواي ــند. در بعض ــا نميشناس ــد، منته ــردم را م‌ىبين ــه او م ــى ك ــد، همچنان او را م‌ىبينن
ــا  ــرش آنه ــود، روى ف ــا ب ــار آنه ــود، در كن ــا ب ــن آنه ــد، بي ــرادران او را ميديدن ــه ب ــه حضــرت يوســف ك اســت ب
ــد  ــك مكين ــن كم ــده‌اى؛ اي ــح و برانگيزانن ــارز، واض ــت ب ــن حقيق ــك چني ــناختند. ي ــى نميش ــت، ول راه ميرف
ــ‌ى نيــاز دارد. ايــن انتظــار،  ــه طريــق اول ــه معنــاى انتظــار. ايــن انتظــار را بشــريت نيــاز دارد، امــت اســامى ب ب
تكليــف بــر دوش انســان ميگــذارد. وقتــى انســان يقيــن دارد كــه يــك چنيــن آينــده‌اى هســت؛ همچنانــى كــه 
در آيــات قــرآن هســت: »و لقــد كتبنــا فــى الزّبــور مــن بعــد الذّكــر انّ الارض يرثهــا عبــادى الصّالحــون. انّ فــى 
ــاده  ــد خــود را آم ــد - باي ــت خــدا هســتند، ميفهمن ــه اهــل عبودي ــى ك ــن«1 - مردمان ــوم عابدي ــا لق هــذا لبلاغ

ــت.  ــود هس ــازى خ ــه‌اش آماده‌س ــار لازم ــند. انتظ ــد باش ــر و مترص ــد منتظ ــد، باي كنن

لوازم مسأله انتظار 
ــت نميشــود گفــت  ــع خواهــد شــد و هميشــه منتظــر باشــيد. هيــچ وق ــزرگ واق ــهى‌ ب ــك حادث ــم كــه ي بداني
ــن  ــه اي ــت ك ــم نميشــود گف ــت ه ــچ وق ــد، هي ــاق بيفت ــن اتف ــه اي ــده اســت ك ــا مان ــا مدته ــه حــالا ســالها ي ك
ــد  ــود، هميشــه باي ــد مترصــد ب ــاد. هميشــه باي ــك اســت و در هميــن نزدكيــى اتفــاق خواهــد افت ــه نزدي حادث
منتظــر بــود. انتظــار ايجــاب مكينــد كــه انســان خــود را بــه آن شــكلى، بــه آن صورتــى، بــه آن هيئــت و خُلقــى 
نزديــك كنــد كــه در دوران مــورد انتظــار، آن خُلــق و آن شــكل و آن هيئــت متوقــع اســت. ايــن لازمــهى‌ انتظــار 
اســت. وقتــى بناســت در آن دوران منتظَــر عــدل باشــد، حــق باشــد، توحيــد باشــد، اخــاص باشــد، عبوديــت 
خــدا باشــد - يــك چنيــن دورانــى قــرار اســت باشــد - مــا كــه منتظــر هســتيم، بايــد خودمــان را بــه ايــن امــور 
نزديــك كنيــم، خودمــان را بــا عــدل آشــنا كنيــم، آمــادهى‌ عــدل كنيــم، آمــادهى‌ پذيــرش حــق كنيــم. انتظــار 

ــه وجــود مــ‌ىآورد. يــك چنيــن حالتــى را ب
 كيــى از خصوصياتــى كــه در حقيقــتِ انتظــار گنجانــده شــده اســت، ايــن اســت كــه انســان بــه وضــع موجــود، 
بــه انــدازهى‌ پيشــرفتى كــه امــروز دارد، قانــع نباشــد؛ بخواهــد روزبــه‌روز ايــن پيشــرفت را، ايــن تحقــق حقايــق 

و خصــال معنــوى و الهــى را در خــود، در جامعــه بيشــتر كنــد. اينهــا لــوازم انتظــار اســت.
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کار عالمانه و مستند در مسأله‌ى انتظار
 خــب، بحمــداللَّ امــروز كســانى دارنــد در مســئلهى‌ انتظــار كارِ عالمانــه مكيننــد؛ آن طــورى كــه در گزارشــهاى 
ــد و  ــودم، حــالا هــم كــه ايشــان اشــاره كردن ــده ب ــن گــزارش را خوان ــاً هــم اي ــود و قب ــاى قرائتــى ب ــاب آق جن
ــا دقــت در مســئلهى‌ انتظــار و مســئلهى‌ دوران ظهــور نبايــد غفلــت كــرد. و از  گفتنــد. از كارِ عالمانــه و همــراه ب
كارِ عاميانــه و جاهلانــه بشــدت بايــد پرهيــز كــرد. از جملــهى‌ چيزهائــى كــه ميتوانــد يــك خطــر بــزرگ باشــد، 
ــام  ــه ام ــوط ب ــه ســند و مــدرك در مســئلهى‌ مرب ــر متكــى ب ــه و دور از معرفــت و غي ــه و جاهلان كارهــاى عاميان
زمــان )عجّــل‌اللَّ تعالــى فرجــه الشّــريف( اســت، كــه هميــن زمينــه را بــراى مدعيــان دروغيــن فراهــم مكينــد. 
ــات؛  ــات و توهم ــرف تخي ــر، ص ــدارك معتب ــع و م ــه مناب ــى ب ــر متك ــتند، غي ــه، غيرمس ــاى غيرعالمان كاره
اينجــور كارى مــردم را از حالــت انتظــار حقيقــى دور مكينــد، زمينــه را بــراى مدعيــان دروغگــو و دجــال فراهــم 

ــز كــرد. ــن بايســتى بشــدت پرهي ــد؛ از اي مكين
 در طــول تاريــخ مدعيانــى بودنــد؛ بعضــى از مدعيــان هــم هميــن چيــزى كــه حــالا اشــاره كردنــد، يــك علامتى 
ــى كــه  ــد؛ همــهى‌ اينهــا غلــط اســت. بعضــى از ايــن چيزهائ ــر يــك كســى تطبيــق كردن ــا ب ــر خودشــان ي را ب
ــم  ــل اســتناد ه ــرِ قاب ــات معتب ــه در رواي ــى اســت ك ــى نيســت؛ چيزهائ ــور هســت، قطع ــم ظه ــه علائ راجــع ب
ــتناد  ــل اس ــه قاب ــم ك ــواردى ه ــرد. آن م ــتناد ك ــا اس ــه آنه ــف اســت، نميشــود ب ــات ضعي ــده اســت؛ رواي نيام
هســت، اينجــور نيســت كــه بشــود راحــت تطبيــق كــرد. هميشــه عــده‌اى ايــن شــعرهاى شــاه نعمــت‌اللَّ ولــى 
را - در طــول ســالهاى متمــادى و در مــوارد زيــادى - بــر آدمهــاى مختلفــى در قــرون مختلــف تطبيــق كردنــد، 
ــان كــس  ــن ف ــم، اي ــان جــور م‌ىبين ــان كــس را، ف ــن ف ــه م ــه گفت ــى ك ــه، اين ــد بل ــدم. گفتن ــده دي ــه بن ك
ــدا  ــرى را پي ــس ديگ ــك ك ــاً، ي ــد مث ــال بع ــد س ــان، ص ــك زم ــاز در ي ــد. ب ــخصى را گفته‌ان ــك ش ــت؛ ي اس
ــداز  ــاى غلطان ــده اســت، كاره ــاى منحرفك‌نن ــا كاره ــط اســت، اينه ــا غل ــد! اينه ــق كردن ــه او تطبي ــد و ب كردن
اســت. وقتــى انحــراف و غلــط بــه وجــود آمــد، آن وقــت حقيقــت، مهجــور خواهــد شــد، مشــتبه خواهــد شــد، 
وســيلهى‌ گمراهــى اذهــان مــردم فراهــم خواهــد شــد؛ لــذا از كارِ عوامانــه، از تســليم شــدن در مقابــل شــايعات 
عاميانــه بايســتى بشــدت پرهيــز كــرد. كارِ عالمانــه، قــوى، متكــى بــه مــدرك و ســند، كــه البتــه كار اهــل فــنِ 
ايــن كار اســت، ايــن هــم كار هــر كســى نيســت، بايــد اهــل فــن باشــد، اهــل حديــث باشــد، اهــل رجــال باشــد، 
ــه  ــن زمين ــد در اي ــت ميتوان ــى را بشناســد، آن وق ــد، حقايق ــر فلســفى باشــد؛ بدان ســند را بشناســد، اهــل تفك
وارد ميــدان شــود و كار تحقيقاتــى انجــام دهــد. ايــن بخــش از كار را هرچــه ممكــن اســت، بيشــتر بايــد جــدى 
ــهى‌ مهدويــت آشــنا شــود و انــس پيــدا  ــا مقول ــاز شــود؛ هرچــه دلهــا ب ــراى مــردم ب ــا راه ان‌شــاءاللَّ ب گرفــت ت
ــود و بيشــتر  ــتر ش ــت هســتيم، محسوس ــه در دوران غيب ــى ك ــا مردم ــا، م ــراى م ــوار ب ــد و حضــور آن بزرگ كن
حــس كنيــم و رابطــه بيشــتر داشــته باشــيم، ايــن بــراى دنيــاى مــا و بــراى پيشــرفت مــا بــه ســمت آن اهــداف 

ــود. ــد ب ــر خواه بهت
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اهمیت توسلات و انس معنوى با امام زمان)علیه السلام(
 ايــن توســاتى كــه در زيــارات مختلــف وجــود دارد كــه بعضــى از اينهــا اســانيد خوبــى هــم دارد، اينهــا بســيار 
بــاارزش اســت. و توســل، توجــه، انــسِ بــا آن بزرگــوار از دور. ايــن انــس بــه معنــاى ايــن نيســت كــه حــالا كســى 
ادعــا كنــد كــه مــن خدمــت حضــرت ميرســم يــا صــداى ايشــان را ميشــنوم؛ ابــداً اينجــور نيســت. غالــب آنچــه 
كــه در ايــن زمينــه گفتــه ميشــود، ادعاهائــى اســت كــه يــا دروغ اســت، يــا طــرف دروغ هــم نميگويــد، تصــور 
ــل  ــد، تخي ــال مكيردن ــا خي ــد، ام ــى نبودن ــاى دروغگوئ ــم. آدمه ــانى را ديدي ــا كس ــد. م ــل مكين ــد، تخي مكين
ــد! نبايســتى تســليم اينهــا  ــن و آن نقــل مكيردن ــراى اي ــه عنــوان واقعيــت ب ــد؛ تخيــات خودشــان را ب مكيردن
ــا ميشــنود،  ــام آن را از م ــه ام ــلى اســت ك ــى. آن توســل، توســل از دور اســت؛ توس ــد. راه درســت، راه منطق ش
ان‌شــاءاللَّ ميپذيــرد؛ ولــو اينكــه مــا بــا مخاطــب خودمــان از دور داريــم حــرف ميزنيــم؛ اشــكالى نــدارد. خــداى 
ــس  ــن ان ــن توســات و اي ــاند. اي ــوار ميرس ــه آن بزرگ ــدگان را ب ــامِ پيام‌دهن ــال ســامِ ســام‌دهندگان و پي متع

ــوى بســيار خــوب و لازم اســت. معن
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


